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 فصل اول

 در ادوار گذشته  حقوق زن تاريخنگاهی به 

سنگين و  اند كه حقيقتااند و كشيدهديده هاى فراوانىها و ستمزنان در طول قرون و اعصار متمادى، رنج       

از سوى قانونگذارانى بر آنها تحميل شده است كه با تكيه بر  ها در اغلب موارددردآور بوده است. اين ستم

هايى را پرداختند و در نتيجه، چنان ظلم اتّصال به مكتب وحى الهى، به وضع قانون انش بشرى و بدونعقل و د

 بندد. نقش مى حقّ زنان مرتكب شدند كه هنوز هم كه هنوز است با شنيدن آن، عرق شرم بر پيشانى انسان در

بشرى انستند و با تكيه بر دانش ناقص دمى نياز از مكتب وحىعلّت اشتباهاتشان هم اين بود كه آنان خود را بى

بودند سود جويانى كه از  تهمخلوق جهان خلقت را تأمين كنند. الب تريناين پيچيده خواستند سعادت انسانمى

 دست به تحريف دستورها و يتجستند ودر اين ميان حن سود مىنيل به اهداف ناپاكشا ها براىاين فرصت

نظريه تورات تحريف شده،  به عنوان مثال، به استجيل شاهد خوبى بر اين ادّعهاى الهى زدند. تورات و انپيام

مردى كه نزد »گويد: نيز مى« از مرگ است. ترزن تلخ»گويد: در سفر جامعه، در مورد زن دقت كنيد كه مى

ولى  ,شود... ميانِ هزار مرد، يك مرد شايسته پيدا مى,نداشته باشد خدا صالح و شايسته باشد كسى است كه زن

اعلا درجه  گويد: آدمى براى وصول بهنيز مسيحيّت امروز مى« شود.عالم، يك زن هم يافت نمى ميان تمام زنان

دست اندازى وتحريف حقيقت در مورد  اند ازهايىها نمونهاين 1كمال، بايد تجرّد اختيار كند و همسر نگيرد.

 زن وارد شده است.  برهايى كه اى هم بخوانيد از ستمامّا نمونه ,زنان

دادن زنان جنايتكار و خاطى، آنها  جزابراى  نااپجهاى دادگاه»نويسد: مى "روح القوانين"در كتاب « منتسكيو»

كرد كه مانند چهارپايان راه تماشاى مردم گذاشته، وادارشان مى هاى عمومى به معرضرا برهنه در ميدان

اتّفاق افتاده است و نيز سرآغازى بود  به چشم خود ديده است و آرى، اين حقيقت تلخى است كه تاريخ.بروند

 .هاى پيش از اسلامناجتماعى زن در تمد از سوى ما براى بررسى جايگاه و موقعيتّ

 :آتنجايگاه زن در   -

 شد يا اين كه او را ازو اگر صاحب فرزندى ضعيف يا ناقص مى در آتن، پدرِ خانواده اختياردار مطلق بود

چون هنگام  كشتند,توانست بكشد و در آن بين، دختران را بيش از پسران مىدانست مىش نمىصلب خوي

آن پرورش يافته بودند به  اى كه درازدواج، جهيزيه لازم داشت و بعد از ازدواج، از خدمتكارىِ خانه

اطفال را در ظرفى  نقشى نداشته است. اين گونه رفتند كه در پرورش و تربيت آنان هيچاى مىخدمتكارى خانه

كردند تا اگر كسى تمايل داشت، به آسانى هر مكان ديگرى رها مى گذاشتند و در نزديكى معبد ياسفالين مى

                                                 
  076(، ص1331انتشارات اقبال،  ، ترجمه على اكبر مهتدى )تهران،روح القوانينمنتسكيو، 1 

 



2 

 

پسران خردسال و دختران شوى  توانست نوزادش را بكشد, دسترنجپدر مى نجاتش دهد آن را بيابد و از مرگ

اى از موارد، براى زن مطلّقه خويش، شوهر ديگرى پاره راش را بفروشد, دخترانش را به شوهر دهد و دناكرده

 .انتخاب كند

گرفتند خانه دارى و علوم مربوط به چيزى كه فرا مى ترينكردند و بيشدر آتن، دختران در خانه تحصيل مى

نزد ريسندگى، بافندگى، قلاّب دوزى، رقص، آواز و موسيقى را هم در خانه،  آن بود. خواندن، نوشتن، محاسبه،

 كردند چون براى زنان محترم، از تحصيلاتآموختند, امّا تحصيلات عالى كسب نمىخود مى مادر يا دايه

تر، و اينان هم بيش آمدندابتدايى بالاتر ممكن نبود و فقط عدّه معدودى از زنان به تحصيلات كامل نايل مى

 .هاى برجسته و سرشناس آن زمان بودندهمان فاحشه

زيستند. سقراط، افلاطون، ارسطو و امثال ايشان در آن مى ى بود كه دانشمندان و متفكّرانى چوناين همان محيط

 چه از سوىكردند و نتيجتا، آناى مهيّا مىرا پدران و مادران يا دلالّان حرفه در اين محيط، مقدمّات ازدواج

داشت هنگام ازدواج  تشان. پدر وظيفهگرفت جهاز و دارايى دو طرف بود، نه محبّدلاّلان مورد توجّه قرار مى

آنها همواره  غلام همراه او كند كه همه ت و گاهى هم چند تنادخترش، مبلغى پول، مقدارى لباس و جواهر

داد و اين امر، خود باعث شده داد بايد همه جهازش راهم پس مىمى متعلق به زن بود و اگر شوهر او را طلاق

 1.تر تأمّل و انديشه كنندبيش طلاق دادن زن، بود كه مردان در

به همين دليل هرگاه كه پدر قادر به تهيّه جهاز  دخترى كه جهاز نداشت، احتمال ازدواجش بسيار كم بود و

كردند. بدين ترتيب زن گرفتن كه تا چندى هم جهيزيه او را تهيّه مى نبود، خويشان و بستگان دختر، به كمك

ا داشت و آن همه معمول بود، در اين دوره به صورت معكوس صورت خريد و فروش ر پيش، در يونان

اى كه در نمايشنامه "مديا"زن قهرمان تراژدى « مديا»كه خريدند, چنانبود و زنان شوهران خود را مى درآمده

 از اين رو، براى يونانيان انگيزه ازدواج نه. كندنوشته است، نيز از اين اوضاع واحوال شكايت مى« اوريپيدوس»

گفتند, بلكه مالك شدن جهاز و سرمايه و هاى آن سخن مىرنج عشق بود نه لذتّ زناشويى, چون هميشه از

كردند تا از اين طريق وانگيزه درونى آنان براى ازدواج بود. آنان ازدواج مى فرزنددار شدن، علّت اصلى

به ارواح  از گزند و آسيبى كهاى شوند و نيز صاحب فرزندانى گردند تا روحشان را جهاز و سرمايه صاحب

 گريختند. نصتوانستند از ازدواج مىمى رسد، حفظ كنند. با همه اين مزايا، مردان يونانى تافراموش شده مى

شد اضافه مى شد و روز به روز به تعداد مجردهاقانون هميشه مراعات نمى كرد, امّاقانون، مجرد ماندن را منع مى

البتّه چنين مشكلى بايد . موضوع به يكى از مسائل و مشكلات اساسى آتن تبديل شدسرانجام، اين  تا اين كه

جنسى غير قابل باورى را در اختيار مردم قرار داده بود و چنين افسار  هاىگرفت چون آزادىدامن يونان را مى

 نداشت. از يكىهم جز كم رنگ و كم اهميت شدن پايه ازدواج و بنيان خانواده  اینتيجه گسيختگى اخلاقى
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مجرّد وضع كند امّا وى  گيرى بر افرادخواستند كه قانونى براى سخت« سولون»گذاران يونان به نام ناز قانو

 ".زن بارى سنگين است» امتناع كرد و گفت:

مردها رها و آزاد بودند و قيود اخلاقى تأثير  واجب بود, ولى هعصمت، بيش از ازدواج، براى زنانِ محترم

هاى بزرگى هم برگزار شهوات نداشت. آن روزها، هر از چند گاهى جشن در باز داشتنِ آنها از ارضاىچندانى 

 هاى طبيعى انسانى رامذهبى داشت, ولى در حقيقت، به سان دريچه اطمينانى بود كه آميزش شد كه جنبهمى

كه مردم بتوانند باقى  هانه اينكردند, فقط به بها تجويز مىكرد. آنان آزادى جنسى را در اين جشنتعديل مى

آميختند، ننگى به جوانان با زنان روسپى مى روزهاى سال را با يك همسر سر كنند. در آتن آن روزگاران، اگر

گرفت به عقاب اى را تحت حمايت خويش مىدار، فاحشه گرفت. حتّى اگر مردى همسرآنان تعلقّ نمى

كرد و در شهر هم شهرتش اندكى زنش به تلخى او را سرزنش مى در خانه، شد، جز آن كهاخلاقى گرفتار نمى

از »دهد: اوضاع واحوال آن روز خبر مى چنين ازآور، ايندر يك جمله شگفت "دموستنس". شدمى آلوده

مشروع خود در اوقات روز سلامت جسم خويش را تأمين  بريم، با كنيزكان و زنان غيرفواحش تمتّع مى

 .كنندهايمان را حفظ و حراست مىآورند و وفادارانه خانهبراى ما مى فرزندان مشروع كنيم، و زنانمانمى

توانستند بدون ارائه دليل و ذكر علتّ، زن بود و مى براى مردان يونانى، طلاق دادنِ زن امرى ساده و آسان

ود، امّا عقيم بودن زن، توانست باشد و نيازى به ذكر آن نبعلّت، هر چيزى مى. خويش را از خانه بيرون كنند

زناشويى فقط  توانست باعث بيرون كردن زن از خانه شود، چون هدف آنان ازتمام و كمالى بود كه مى علتِّ 

و تصميمى كه در باره نازايى زن لحاظ  آوردن فرزند بود. اين امتيازى بود كه قانون براى مرد در نظر گرفته بود

كرد كه يكى از خويشان وى به كمكش چنين تجويز مى ون و عرفشده بود, ولى اگر مردى عقيم بود قان

متعلقّ به آن يارى دهنده بود و پس   شديارى كند, فرزندى هم كه حاصل مى بشتابد و او را در فرزنددار شدن

 1.نگهبان روح او از مرگ وى،

ست بيش از مبلغ ناچيزى وام توانمظلوم بود، چون حقِّ عقد قرارداد نداشت, نمى زن در يونان، حقيقتا محروم و

گرفت مى و اقامه دعوى در محكمه قضايى نيز برايش نا ممكن بود. اعمالى كه تحت تأثيراو صورت بستاند

به جاى مانده از او نداشت.  ها، پس از مرگ شوهرش، هيچ سهمى در ارثاعتبار قانونى نداشت و گذشته از اين

ساخت, زيرا را قانونا مطيع و فرمانبردار مرد مى شده بود كه او اش هم يكى از عللىحتّى نقص جسمى و طبيعى

سهمى كه مردان در توليد نسل دارند، موجب ارتقاى مقام زن شده بود،  همچنان كه جهل مردم بِدوى در باره

طفل و  يونان عصر طلايى نيز مبنى بر اين كه نيروى توالد تنها از آنِ مرد است و زن جز حمل عقيده جارى در

زن را زير دست ساخته بود سنّ  اى ندارد، شأن مرد را بالا برده بود. يكى ديگر از عواملى كهپرستارى او وظيفه
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برابر زن سنّ داشت. به همين دليل هم بود كه تا  بالاى شوهرش بود, چون مرد هنگام ازدواج معمولاً دو

 .هاى خويش همراه كندايده توانست افكار وى را باحدودى مى

را  هايى كه در امور جنسى داشتند به خوبى آگاه بودند و هيچ گاه زنان و دختران خودآزادى ان آتنى ازمرد

در خانه مورد احترام  كردند. زنانگذاشتند و با گوشه نشين ساختن آنان، آزادى خود را تأمين مىآزاد نمى

ن روا بود. يا خودشان خانه را اداره فرمانشا بودند و در هر امرى كه با سلطه پدرانه شوهران مخالف نبود،

ريسيدند, و براى اهل خانه لباس و پختند, پشم مىداشتند, خوراك مى كردند يا آن كه در اداره آن نظارتمى

« اوريپيدوس" دارى بود, چون آتنيان باكردند. تعليمات آنان هم فقط منحصر در امور خانهمى رختخواب تهيهّ

 .داردزن، وى را از اجراى وظايفش باز مى هم رأى بودند كه هوشمندى

كه در آن، "تسموفرى»  شد به نامجشنى برگزار مى بار، در ماه چهارم سال يونانى، در آتنهر چهار سال يك

نشانه  كردند. آنان در اين مراسم، اشيايى بهقانونگذارشان مراسم حيرت آور و عجيبى اجرا مى زنان به احترام

هبوط به زير زمين و باز  گفتند, مخصوصابردند و به يكديگر سخنان زشت مىبه كار مىدستگاه تناسلى مرد 

 .وسايل جادويى بر بارورى زمين و انسان بيفزايند كوشيدند كه باساختند و ضمنا مىگشت از آن را مجسمّ مى

بردند, در صورتى ارشد، كمى بيش از ديگران ارث مى شد و فرزندانميراث پدرى بين وارثان ذكور تقسيم مى

 شاعر "هسيو»شد. حتّى در زمان تقسيم نبود و تنها پسر ارشد، مالك آن مى كه در اسپارت، املاك موروثى قابل

كنند تا مبادا ممانعت مى بينيم كه دهقانان از توسعه خانواده و افزايش فرزندان خويشمى ق. م 8يونانى قرن 

حقّ زن در آتن هم متذكر شديم كه زن از شوهر  انى گرايد. در مورداملاكشان ميان پسران تقسيم شود و به وير

 1.را صاحب بود اشبرد و فقط جهيزيهخود هيچ ارثى نمى

 :زن در يونان جايگاه   

تكنولوژى داشته  هاى بشرى است كه سهم زيادى در پيشرفت جامعه بشرى وعلم ونترين تمديونان، جزو كهن

داند. از اين رو، در را وامدار آن مى نازد و خودجامعه غربى، بسيار به آن مىاست و جامعه امروز، به خصوص 

 .پردازيمدر جامعه يونان باستان مى نخستين فصل از نوشتار خود، به بررسى وضعيّت زن

 

 :جامعه آخايى

ه دست گرفتند حكمرانى و فرمانروايى يونان را ب ق.م 1521 اى از قبايل يونان بودند كه در حدودآخاييان قبيله

 آزاد بود و آزادانه در جمع ها نقش بارزى داشتوايات و حماسهبين آنان، زن در ر و حكمران يونان شدند. در

آخاييان به زن  هجست. توجدى آنان شركت مىجوگوهاى تكرد و گاهگاهى هم در گفپيدا مى مردان حضور

ند، به نكات نبرد با دشمن آماده كن خود را براى خواستند افكار قوماى بود كه رهبرانشان وقتى مىبه گونه
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آوردند و آنان در حقيقت بدون زن، زنان آنان را به هيجان مى بلكه با زيبايى ,شدندل نمىسياسى يا نژادى متوس

شان بر هخانواد اى نداشتند. با اين حال، بنياناى بودند كه براى زيستن يا مردن انگيزهناتراشيده هاى خشن وآدم

خواهد توانست به هر تعدادى كه مىخانواده سلطه داشت و مى استوار بود و پدر برهمه افراد پدر سالارىپايه 

 ها به دست هلاكت بسپرد يااختيار مهمانانش قرار دهد و كودكان خويش را بر قلّه كوه آنان را در ,متعه بگيرد

كه به وسيله خريدارى  يقت، يك معامله متقابل بوددر قربانگاه خدايان، قربانى كند. ازدواج براى آنان در حق

پرداخت شد، به پدر عروس مىسنجيده مى گرفت. خواستگار معمولاً چيزى كه با گاو يا معادل آنصورت مى

البتهّ زن پس از زناشويى  ,دادتوجهى همراه عروس به داماد مى واو هم بر طبق عادت آن زمان، جهيزيه قابل

 1.احترام وقدر و منزلتش بسته به كثرت و فراوانى كودكانش بود ابانوى خانه بود، امّ

 

 :اسپارتجايگاه زن در          

خواست در برخى هاى عجيب دولت بودند. دولت از دختران مىپاى بند خواسته در اسپارت، دختران اسير و

 تندرست و نيرومند نبدمثل دويدن، كشتى، پرتاب ديسك و تيراندازى شركت كنند تا صاحب  هاى خشنبازى

سلامت، وادارشان  شوند و براى مادر شدن شايستگى كامل بيابند و به بهانه جلب توجهّ آنان به بهداشت و

شان هم اين توجيه ,جوانان برهنه شوند ها و برخى اجتماعات عمومى، در برابر ديدگانساخت كه در رقصمى

يكى از نويسندگان  يابد.شود و اصلاح آن ضرورت مىمى بود كه بعد از برهنه شدن، نقص بدنشان آشكار

 آور نبود، زيرا پرهيزگارى شعار آنان بود و ازبرهنه شدن دختران چيزى شرم»گويد: مى پلوتارخوسيونان به نام 

بندد كه آيا پرهيزگارى جوازِ ذهن انسان نقش مى امّا ناخودآگاه اين پرسش در ,بدكارى سخت به دور بودند

توان به بهانه پرهيزگار بودن، اين عمل قبيح را موجهّ جلوه داد و از مى شود؟! آياده حجب و حيا مىدريدن پر

 تواند دليل خوبى براى برهنه ساختن و هتك حرمت شخصيّتآن كاست؟! و اصلاً، بهداشت مى شرم آور بودن

 .بود زن باشد؟ اين ارزش و مقامى بود كه جامعه يونان براى دختران قائل شده

آن را ناچيز و كم اهميتّ  ها، اهالى اسپارت به تربيت فكرى دختران توجّهى نداشتند وگذشته از اين

 دختران، انسان نبودند؟ چرا چنين بود؟ مگر. شمردندمى

براى ازدواج نيز موعد و جا كه تا آن ,از آن بود شد و بيشهاى دولت به آنچه كه گفتيم محدود نمىتصميم

زنان بيست سالگى شمرده بود و ازدواج رابراى مردان سى سالگى و براى  ترين سنبود. به ر كردهزمان مقر

 انتخاب و شركت در اجتماعات و... محروم به طورى كه مجردان را از حق ,نستداجرم مى د زيستن رامجر

زمستان با بدنى  ساختند درمى كسانى را كه تن به ازدواج نداده بودند وادار"گويد: مى پلوتارخوس كرده بود

از   ".سر پيچى از قوانين است جزای كه مفهومش عريان در ميان مردم راه بروند و سرودى را تكرار كنند

اين . زنان بودند كردند، هر لحظه در معرض حمله و آزارطرفى، پسرانى كه پافشارى به ازدواج نكردن مى

ت است كه شده بود نمايانگر اين واقعير و مقربراى مجرد زيستن پيش بينى  هاى سخت و ناپسند كهمجازات
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از چارچوب  هاى نامشروع و خارجزنان اسپارت از ازدواج گريزان بودند وعلّت آن هم يقينا، ارتباط مردان و

 .پيمان زناشويى بوده كه در ميان آنان رواج داشته است

 
بزرگ  ه فرزند نداشتن هم ننگى بسياربلك ,كه فقط مجرد زيستن و گريز از ازدواج، ننگين نبود ناگفته نماند

 .شدمحسوب مى

مادران، مسئول تدارك ازدواج فرزندانشان بودند و پيمان زناشويى به شكل بسيار  در جامعه اسپارت، پدران و

كه در برابر او  ف بودكشيد و عروس هم موظاش بيرون مىشد. داماد عروس را به زور از خانهبرقرار مى عجيبى

بود. در مواردى هم  "ربودن"به معناى  مقاومت كند. به همين دليل هم بود كه ازدواج در نزد آنهاايستادگى و 

دختران را كه از لحاظ عدد با هم مساوى بودند، در اتاقى تاريك گرد آورند تا  اى از پسران وهممكن بود عد

هاى ازدواج تر ازى كوركورانهزندگى خود را انتخاب كنند. اسپارتيان عقيده داشتند كه چنين انتخاب شريك

پدر تى را در خانه يكديگر، مد عاشقانه نيست. بر طبق آيين ديرينه اسپارت، عروس و داماد پس از انتخاب

ه شتافت. به گفتپنهانى به ديدار عروس مى افتاد كه داماد،فاق مىماندند و گاهگاهى اتخويش مى

و بسا زنانى كه پيش از  ,شددى بدين منوال سپرى مىمدي ت طولانى وشد كه مد، گاهى مى«پلوتارخوس»

 شدند. معمول اين بود كه مردان هنگامى اجازهروشنايى، از آنان صاحب فرزند مى ديدن چهره همسرانشان در

 .شدن قرار گرفته باشند يافتند براى خود خانه بسازند و همسرشان را به خانه خود ببرند كه در آستانه پدرمى

كردند كه هنگام انتخاب همسر، سلامت و شخصيّت او را پسران و دختران خود توصيه مى همواره بهاسپارتيان، 

لاغر ازدواج كرده بود، به  آرخى داموس را كه با زنىسد و به همين دليل هم شاه خودشان نظر بگيرن در

 .پرداخت غرامت محكوم كردند

ان از اين كار، ازدياد نسل و فرزنددار شدن بوده آن هدف گرفت, اما طبق شواهد و قرائنازدواج انجام مى

شوهران را  از سوى ديگر، .كشتندشد او را مىنيرومند و شايسته نمى چون اگر زنى، صاحب فرزندى ,است

از آنان هم صاحب فرزند شوند و  كردند كه زنانشان را به مردان فوق العاده نيرومند قرض بدهند تاترغيب مى

بيمار هم انتظار داشتند كه خودشان جوانان را دعوت  ند فراوان شود. از شوهران فرسوده وتعداد كودكان نيروم

. هايى نيرومند از آنان يارى بگيرند و زنان خويش را در اختيارشان قرار دهندخانواده كنند و در به وجود آوردن

گرفت خره مىس ن را بهزنا حسادت شوهران و اختصاص دادن« گوسلوكور»شود كه متذكّر مى« پلوتارخوس"

پديد آوردن نژادهايى بهتر، مال  ترين چيزها اين است كه در مورد سگ و اسب خود، براىخرافى گفت:و مى

سازند و خود كه ممكن است ابله يا عليل يا بيمار مى كنند امّا همسران خود را محبوسو كوشش فراوان بذل مى

 1 . گيرندمى را بر عهده باشند، منحصرا كار توليد فرزند
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 :مبحث دوم: تمدن قديمی مصر )دوران فراعنه(

به نظر مي رسد درين دوران زنان طبقه توده مردم بيرون از چهارچوب خانواده, در زمينه فعاليت های اجتماعي 

 و نفوذ و تاثيرگذاری نقش قابل توجهي نداشته اند. در حاليكه زنان طبقه حاكم و خانواده های محترم, خواندن,

شعر سرودن, تقرب به خدايان و سرانجام مراسم ديني برای خدايان و قرباني كردن برای آنها را مي آموختند, 

تاجايي كه بعضي از آنها به مقام كاهنيت ارتقا مي يافتند و در بين قرن های يازدهم تا هفتم پيش از ميلاد تا مرز 

 حكومت مي رسيدند.

و حرج و مرج و بي نظمي بر آن حكم فرما بوده و زن به خواستگاری  رابطه بين پسران و دختران جوان آزاد

 اقدام مي ورزيده است.

چند همسری و تعدد زوجات تقريبا برای فراعنه امتيازی بوده تا فرزندان بيشتری داشته باشند, در سرای فراعنه 

بقيه همسران به عنوان در كنار چند همسری, همواره زني به عنوان ملكه بزرگ و بانوی اول وجود داشت و 

همسران درجه دوم بودند, كه تنها از نوع رفاه و خوشگذراني برخوردار بودند, عقيم بودن زن از مجوزه های 

طلاق بود. اما زنان از لحاظ اقتصادی حق تصرف در اموال خويش را داشتند و مي توانستند خريد و فروش 

 نمايند.

 :زن نزد سومريان جايگاه 

كه سومريان تا اندازه ای حقوقي برای زنان قايل بودند و زنان مي توانستند به تجارت و هرنوع  به نظر مي رسد

تصرفات در اموال خويش بپردازند و در صورت عقيم بودن مي توانستند كنيزی برای شوهران خود بخرند تا از 

 آن صاحب فرزند شوند.

از خانه روبند و حجاب كامل داشته باشد. كنيز و  در دوران آشوری ها زن سومری ملزم بود كه به هنگام خروج

جاريه حق نداشت كه نقاب بپوشد. مگر در حالي كه اربابش در حضور چهار نفر شاهد و گواه, اعلام دارد كه 

 كنيز همسر قانوني وی شده است و آنگاه بروی حجاب مي نهاد.

ق.م( آنرا تحريم  5731-5738مير سومری ) ا "اوركاجينا"انتخاب چند شوهر برای يك زن مباح بود تا اين كه 

نمود و در صورت اراده پدر و مادر ازدواج دختر خود انجام مي گرفت بدون اينكه دختر حق اعتراض داشته 

 1باشد.

 :زن نزد بابليان جايگاه 

ا بود زن نزد بابليان همچون كالای پيش پا افتاده, معولا, خريد و فروش ميشد و اشتراك جنسي كاملا حكم فرم

و اماكن ديني و عبادتشان از نابساماني جنسي درامان نبود بلكه روسپي گری مقدس در بابل وجود داشت تا 

 قبل از ميلاد آن را لغو نمود. 752اينكه قسطنطين در حوالي 
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به شوهر حق ميداد كه همسرش را به  113حتي قانون حمورابي كه مشهور به دقت و انصاف بود به موجب ماده 

هرگاه شوهر به سبب بدهكاری با زندان مواجه ميشد و  "برساند يا به گرو بگذارد. به موجب اين ماده  فروش

زن, پسر يا دخترش را فروخت, يا آنان را به عبوديت طلبكار در آورد بر آنان واجب است كه در خانه خريدار 

 "سه سال خدمت كنند و در سال چهارم آزادی خويش را مجددا ميابند.

ارث نيز در قانون حمورابي بسيار ظالمانه بود, كه بين فرزندان آزاده و فرزندان همسر كنيز فرق قايل بود و  نظام

 تمام ماترك را به همسر آزاده و فرزندانش ميداد, در حاليكه همسر كنيز و فرزندانش از آن محروم بودند.

 

 : زن در تمدن آشوريان جايگاه 

بود با وصف اينكه اهليت تصرف در اموال خويش را داشت و مورد اعتراف  حال زن آشوری از زن بابلي بدتر

بود و تجار آشوری در بيرون مرز های كشور خود مي توانست علاوه بر ازدواج های عادی به ازدواج موقت 

)صيغه( نيز مبادرت ورزد.شوهر حق داشت كه همسر و اولاد خود را بفروشد يا آنان را به عبوديت طلبكار خود 

 در آورد.

شرف بود, در حجاب و حجب و حيا از وظايف زن آشوری بود, بلكه حجاب رمز عفت و پاكدامني و حفظ 

ي هرگاه حجاب مي پوشيدند جزايشان بريدن هردو گوش و مصادره لباسشان بود و به حالي كه كنيز يا روسپ

اين حال آنان را ديده و  ملكيت كسي در مي آمدند كه اين خبر را به قصر حكومت رسانده بود. كسي كه

سكوت مي كرد, سزايش اين بود كه او را از پشت سر با كنيز روسبي با طناب ببندند و جامه از تنش بيرون 

 1آورند و پنجاه تازيانه بروی زنند و يك ماه كامل در خدمت پادشاه بيگاری كار كند.

 روم  يمبحث سوم: زن در امپراتور

ظام های حقوقي معاصر جهان نقوق بسيار پيشرفت كرده بودند و امروز هم يكي از روميان با آنكه در قوانين و ح

كه از نظر علمي و فلسفي از اهميت خاصي هم برخوردار است به نام آن ثبت شده است )نظام حقوقي رومن 

نمي  برای حشر در روز قيامت لايق "روح انساني"ژرمني( اما در عين حال آنها زنان را به علت دارا نبودن 

دانستند. زن را مظهر تام شيطان و انواع ارواح موذيه مي پنداشتند كه با پليدی ها و نيرنگ عجين بوده و دامي در 

راه صيد دلها, عقل ها و انحراف مغز ها هميشه در دست دارد. بدين جهت از آزردن او دريغ نكرده حتي از 

ای حوائج ضروری اش مي بستند و اين سخن خنديدن و سخن گفتن جلوگيری مي كردند و دهانش را جز بر

  5از جمله مثال های روميان در مورد زن بود. "نه خر را اسب مي شود ناميد و نه زن را انسان "كه 

اختياردار مرگ و  چون و چراى زن و خانواده خويش بود و تنها او بود كهدر روم، مرد، حاكم مطلق و بى

شد وى توانايى داشت كه او را محكوم به اعدام كند. مرتكب جنايتى مى دحتّى اگر زن يا فرزن . زندگى زن بود
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حاكم است  شوهر بر زن خود»گفته است: « كاتُن»يكى از روميان قرن دومّ قبل از ميلاد به نام  بر همين اساس،

اگر  ,هددبزند او را جزا مى تواند كند. اگر از زن خطايى سرواختياراتش را حدّى نيست .هر چه بخواهد مى

 ارزش بودزن در روم به سان كنيزى بى. كشدمى ناموسى كند او رايكند و اگر بشراب بياشامد محكومش مى

شد كه طبق قانون، هميشه نايافته و نابالغ پنداشته مى موجودى رشد ,كه هيچ قدر و منزلتى در اجتماع نداشت

او بود و پس از بيوه شدن، تحت سرپرستى پسر همسر داشت، تحت سرپرستى  مادام كه ,قيّم و سرپرستى داشت

  .بزرگش

اى از بود و در كشتزارها، كودكان و زنان به عنوان مقوله تشريفات ازدواج در روم، معمولاً براى فرزنددار شدن

 يافت و برخى از اوقات هم اتفّاقزناشويى به همّت اولياى دختر و پسر ترتيب مى .شدنداموال محسوب مى

لازم بود و بدون  به هر حال، رضايت پدر پسر و دختر ,شدندكه افراد در كودكى نامزد يكديگر مىافتاد مى

 ق.م 317جبارى بود، امّا در سال زناشويى ا در قوانين روم باستان، .گرفترضايت پدرها ازدواج شكل نمى

 .از اعتبار افتادمالياتى براى مردان مجرّد مقرّر كرد، اين حكم  رم محتسب "كاميلوس"هنگامى كه 

يا بدون تحويل  او مرسوم در بين روميان بر دو نوع بود: با تحويل زن و اموال او به اختيار شوهر يا پدر ازدواج

و يا از طريق  يا بر اثر خريد, يا به حكم يك سال همخوابگى كرديم ازدواج نوع اولّى كه ذكر .زن و اموال او

نيازى به آيين دينى  پذيرفت. ازدواج نوع دوّم هممى صورت م خوردنمراسمى به نامِ نان و شيرينى را با ه

  1.برگيرنده رضايت عروس و داماد بود نداشت و فقط در

مسى را  خريد و در حضور يكى از رؤساى حكومت، سكهّظاهرا پسر، دختر را مى , خريدن در ازدواج از طريق

زناشويى بر اثر  .نمودمى دختر به والدين او تسليم كرد و به عنوان قيمت و بهاىبه كفّه ترازو نزديك مى

 جااوائل تاريخ روم، كم كم از رونق افتاد و به زودى شكل معكوس يافت و سرانجام به آن خريدارى، از همان

امّا در صورت بروز  ,بود خريد .اين جهيزيه معمولاً در اختيار شوهررسيد كه جهيزيه زن در واقع امر، مرد را مى

درازدواجى كه از طريق مراسم نان و شيرينى صورت  .شديامرگ شوهر، معادل آن به زن برگردانده مىطلاق 

حقّ طلاق فقط و فقط منحصر به مرد بود. در زناشويى نوع  نوع اولّ گرفت، طلاق دشوار بود. در ازدواجمى

در روم قديم، پدر  .بود پذيرطلاق به اراده هر يك از دو طرف، بدون رضايت طرف ديگر امكان, دوّم

  . وادار به جدايى از همسرش كند، حتّى اگر خود دختر تمايلى به طلاق نداشت توانست دخترش رامى

خواستند از هم جدا شوند، طبق قانون شوهر مى امپراطور مسيحى روم اگر زن و «ژوستين»به موجب قانون 

توانستند تا نمى در صورت بروز طلاق .گزيننددر صومعه اقامت  مجبور بودند كه موافقت كنند بعد از طلاق

شدند و بر حسب اتّفاق يكى جدا نمى يك سال و نيم بعد از طلاق ازدواج جديدى كنند. اگر هم كه از يكديگر

زناكارى  .بعداز مرگ وى از ازدواج دوباره اجتناب كند كرد، دوّمى مكلفّ بود تا دو سالاز آن دو فوت مى

كرد، مگر آن كه به رسوايى آن براى مقاصد سياسى مى ه ندرت توّجه كسى را جلبآن قدر رايج بود كه ب
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گويا قوانين و مقررّات خشك و خشن طلاقِ، منسوخ شد. به همين دليل  شد. پس از مدّتى همدامن زده مى

قصد گرفتند فقط به مردان، زن مى از اين پس، .گرفتاشرافى دست كم يك بار طلاق مى هر زن»نويسند: مى

اين « كاتو»وصلت كنند. يكى از روميان به نام  اى هنگفت دست بيابند، يا با بزرگانآن كه به جهيزيه

نالد از اين كه امپراطورى روم، به بنگاه زناشويى مبدّل شده است. اين مى هاى متعدّد را شاهد بوده وازدواج

 ن مقصودشان در پى زنى ديگرهاى سياسى بودند و مردان به محض حاصل شداغلب، وصلت هاوصلت

زنانشان را طلاق  تر نزديك شوند.مردان به راحتىآمدند تا يك پلّه ديگر به مقام برتر يا ثروت بيشبرمى

اى براى كارشان دليلى بياورند، بلكه فقط نامه مجبور هم نبودند كه براى اين ,شدنددادند و از آنها جدا مىمى

 كردند. را اعلام مى ويشتنفرستادند و آزادى او و خزن مى

زنان را دليل تصميم خويش  كردند و بيزارى خود از گستاخىبعضى از مردان هم هرگز ازدواج نمى

اى در قبال از مردان خواست كه زن گرفتن را وظيفه 171محتسب سال  "متلوس ماسدونيوس»شمردند. مى

تعداد  آن كه او اين خواهش را مطرح كرد اماّ پس از ,باشد  چند كه زن مايه عذاب حكومت بشمرند، هر

 ,اى پر خطر بودتولّد در روم حادثه .يافت فرزند با سرعتى بيش از پيش فزونىمردان مجرّد و پدران و مادران بى

بكشد. در غير  توانست او رااگر كودك داراى اندام ناهنجار يا از جنس دختر بود، پدر به حكم عادت مى چون

كردند، امّا گسترش خانواده جلوگيرى مى اى اززيرا اگر چه روميان تا اندازه ,گرامى بود اين موارد، مقدمش

بود و دين با  بى فرزندى در نظر عامّه مردم بسيار نكوهيده و ناشايست .سخت آرزو داشتند كه داراى پسر شوند

وانش تا ابد در عذاب نگذارد، ر تقرير اين كه اگر رومى پسرى از خود براى نگاهدارى از گورش به جاى

را،  كرد نه فرزند آورىالبتّه بايد گفت كه پسر آورى را تشويق مى ,كردخواهد بود، فرزند آورى را تشويق مى

 1.دانستند نه دختر راچون آنان فقط پسر را مايه آرامش روح پدر مى

بعضى حقوق  ورى، در برابر قانون ازافراد خانواده، پدر تنها كسى بود كه در دوران نخستين جمه از همه           

و در معاملات و عقود شركت  توانست مال بخرد و بفروشد و نگهدارى كندبرخوردار بود. تنها او بود كه مى

زن به هيچ وجه حقّ حضور در محاكم قضايى را  . بود كند. در آن زمان، وى حتّى صاحب جهيزيه زن خود نيز

ادّعا يا حقّ  داد، هيچ گونهشد و همسرش را از دست مىهم كه بيوه مىحتّى به عنوان شاهد. وقتى  ,نداشت

كه هيچ چيزى براى او نگذارد.  توانستخواست مىشوهر اگر مى ,زوجيّت بر دارايى و اموال شوهرش نداشت

 و سالى كه بود تحت سر پرستى و قيموميّت يك مرد ها، همان سان كه گفتيم، زن در هر سنّ علاوه بر همه اين

و او بدون اجازه آن  ,يا اين كه برادر يا شوهر يا فرزند و يا سرپرست او توانست پدرش باشدبود كه اين مرد مى

 .ببرد توانست از آن قيّم ارثزناشويى يا استفاده از اموال خود را نداشت اماّ مى قيّم، حقّ 

توانست وى رابه جرم زنا يا او را داشت و مى یجزاو  دعوا شد، شوهرش حقى به جرمى متّهم مىاگر زن
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شرابش به مرگ محكوم كند. در حقّ فرزندان نيز اختيار مرگ و زندگى و فروختن به  دزديدن كليدهاى انبار

 رضايت او، ازدواج فرزندانش ممكن نبود. با او بود و بى اسارت

او را  داد ومى واج )از نوعماند مگر آن كه پدر به وى اجازه ازداقتدار پدر مى دختر شوهردار همچنان در بند

به اتفّاق زن و فرزندانش،  حدىّ داشت و اينانسپرد. مرد، نسبت به بندگان خود اختيار بىبه دست شوهرش مى

شدند و صرف نظر از سنّ و وضعيتّشان، آن قدر در مى يعنى زير دست و ملك او محسوب ى وى«مانچى پيا»

 كرد. اين حقوقِ خانوادهبه رهانيدن يا خلع يد خود از ايشان اراده مىخود او  ماندند كهسايه قدرت او باقى مى

شد و گرنه تا زمان مرگ قانون محدود مى اى به وسيله عادت و رأى عامهّ و شوراى قومى وتا اندازه سالارى

 .او قابل انقضاء نبود پدر دوام داشت و با جنون يا حتّى خواست خود

 

 مبحث چهارم: زن در هند

 خواهيمهندويى كه مى رفت. شايد اين افسانهقديم، زن موجودى دوست داشتنى ولى پست به شمار مى در هند

ن پرداخت، متوجهّ صنعتگر الهى، به آفرينش ز در آغاز، هنگامى كهبازگو كنيم بيانگر ريشه اين تصور باشد: 

ن بست رسيد و چون به اين بتيارش نمانده است لب در اخو ديگر از عناصر ص را صرف كرده شد كه همه مواد

قضا و قدر حتمى، »در قانون آنان آمده است:  نيز .هاى عالم خلقت بيافريدقه و بازماندهقطعات متفر زن را از

انديشه  اين .مار گزنده، آتش سوزان، هيچ كدام از زن بدتر نيست م، زهر كشنده، افعى وطوفان، مرگ، جهن

يعنى موجودى اضافى و زايد  نمود كه زننمود و چنين مىوى رفتار مى هند قديم در باره زن بود و طبق آن با

، «مانو»هاى هند كه نوشته نامهترين قانوناز قديمى يكى« مانو»در نظام خلقت. در ادامه همين طرز فكر بود كه 

 نسى اجتنابكرد كه براى رسيدن به كمال، از هر نوع لذّت جبود به برهمنان توصيه مى اى قبيلهنياى افسانه

 .كنند

 در اسطوره های هندی آمده است:

وقتي خداوند خواست زن را بيافريند, دريافت كه مواد آفرينش در خلقت مرد به اتمام رسيده است. در برابر اين 

 1مشكل, چنين اقدام كرد كه از ضايعات پراگنده به هنگام آفرينش مرد, زن را آفريد.

دانست كه هيچ شأن و منزلت اجتماعى زن را مطرود جامعه مى يب و مرد آيين هندو، ازدواج را امرى اجبارى

 ندگى بود. آنان بر اين باور بودند كه والدين وظيفهگاز نظر آنان مايه ننگ و سراف ندارد. بكارت طولانى هم

خ و به عواقب تل دارند پيش از آن كه تب جنسى فرزندشان طغيان كند و وصلتى را كه از نظر هندوها محكوم

 بر "گاندهاروا»، لفظ «مانو»نامه در قانون. سرخوردگى است پديد آورد، مقدمّاتِ ازدواج آنان را فراهم كنند

معرّفى شده  ها زاده هوسگرفت واين نوع وصلتهايى اطلاق شده است كه با ميل طرفين صورت مىوصلت

گرم و خاصّ هندوستان باعث  ب و هواىها مجاز بود، ولى پسنديده نبود. از طرفى، آاست. اين نوع ازدواج

  .استقرار نظم اخلاقى و اجتماعى شد و اين مشكلى بود براىبلوغ زودرس دختران هندو مى

                                                 
 .11(, ص 1396, )تهران: شرکت انتشارات علمي و فدهنگي , شخصيت و حقوق زن در اسلاممهدي مهريزي,  1 



12 

 

 اين مسئله، ازدواج در طفوليّت را انتخاب كرده بودند و اين راه توانسته بود باعث ها براى مقابله باهندى

پذير بود. با ربودن عروس، به زور هاى گوناگونى امكانراه ج ازازدوا .جلوگيرى از روابط قبل از ازدواج شود

شد زنى را خريد يا پس از جلب رضايت دختر با وى ازدواج كرد، ولى ازدواج از مى شد ازدواج كرد. نيزمى

اگر هم كه  .دادند كه خريده شوندشد و زنان ترجيح مىرضايت طرفين، كمى غير آبرومندانه تصوّر مى روى

دانست كه مى هشت نوع ازدواج مختلف را جايز« مانو»نامه قانون .شدند برايشان جنبه تعريف داشتمى دزيده

ترين درجه اخلاقى قرار داشت و ازدواج پايين در« عشق»و ازدواج مبتنى بر « ربودن»در بين آنان، ازدواج از راه 

 .شدپيوند زناشويى شمرده مى ترين راه براىعملى« خريدن»از راه 

مانند كه بر مبناى اقتصادى شكل ازدواجهايى پايدار مى كرد كه عاقبت امر، فقطقانونگذار هندى فكر مى 

يكى از  .زن خريدن»مترادف بود با كلمه « ازدواج»از تاريخ هند، كلمه  اىحتّى در دوره ,گرفته باشند

كسانى كه به »كند: اين باره بازگو مىوحيرت آورى را در  م.( مراسم غير عادىّ 51نويسندگان )تقريبا ارسال 

دختران خود شوهر دهند، دختران خويش را با صداى شيپور و طبل )يعنى عينا همان  اند بهعلّت فقر نتوانسته

را گرد  برند و دور خود، افرادرود( به بازار مىكه در جنگ براى اعلان آماده باش به كار مى سازهايى

هاى دهند و سپس قسمتمى هاى زن را نشانهاى عقب تا شانهآيد، اوّل قسمتآورند. هر مردى كه جلو مىمى

داد، پسر بر حسب شرايط خاصّى با او ازدواج  جلو را. اگر دختر موافق ميل پسر بود و به خريده شدن هم رضا

 .كندمى

زن اظهار نظر كرده قانون نامه مانو را كه درباره  جا، گوشه ديگرى ازچندان خالى از لطف نيست كه در اين

گويد: آورد، درباره زن مىلحنى كه الهيّات مسيحيان نخستين رابه خاطر مى با« مانو»است، براى شما ذكر كنيم. 

 لذا از زن حذر ,زن، سرچشمه زندگى خاكى است ,زن، سرچشمه نزاع است ,آبرويى استبى زن، سرچشمه»

« سرور»هندى در برابر اين انديشه، شوهر خود را خاضعانه  اين برداشت هند قديم از شخصيّت زن بود و زن .كن

رفت واز وى در انظار عمومى و ملأ عام كمى دورتر از او راه مى ,كردخطاب مى خداى من»، حتىّ «ارباب»يا 

 1شنيد.و به ندرت از او سخنى مى ,گرفتمى فاصله

ردن پس از ين كارها، يعنى تهيّه غذا و خوتربا انجام كوچك رفت كه دلبستگى خود رااز زن هندى انتظار مى

 چه را كه از غذاى شوهر و پسرانش به جاى مانده و بوسيدن پاى شوهر به هنگام خواب،آن آن كه همه خوردند

يك شغال مبدّل  كند، در حيات بعد بهزنى كه از شوهر خود اطاعت نمى»گفت: مى« مانو»نشان دهد. قانون 

ها زنان برهمن»دهد: گزارش مى« چاندرا گوپتا»از دوران نويسندگان هندى  ازيكى  "مگاستنس" .خواهد گشت

تعليم و تربيت پيدا  زيرا اگر زنان ,دارنداطلّاع نگاه مىاز هر گونه فلسفه بى هر برهمن چندين زن دارد خود را

در انقياد مرد باقى  گردند يا ديگرفاسد مى كنند و با ديد فلسفى بر لذتّ و الم، زندگى و مرگ نظر كنند يا

 «. مانندنمى
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ذكر شده بود كه سه نفر استحقاق كمك مالى را ندارند: همسر، دختر و برده. اينها هر  "مانو»نيز در قانون نامه 

هدايايى راكه در  توانست جهيزيه وشد و زن فقط مىآوردند، اربابشان آن را مالك مىكه به دست مى چه

 د زوجات در جامعه هند جايز بود و در بين بزرگانتعد .براى خودش نگاه دارد هنگام زفاف دريافت كرده بود

از خود، يك عمل شايسته  ها واستعدادها به نسل بعددارى از چند زن و انتقال قابليّتزيرا نگه ,شدتشويق مى

نگيزى است كه اپنج برادر ازدواج كرد، داستان شگفت كه در آنِ واحد با "دروپادى»شد. داستانِ محسوب مى

دواج يك زن با چند مرد كه يعنى از "تعدّد شوهر" ىرسم شگفت يعن از آن روزگاران نقل شده و از يك

بود و هنوز هم در  م. در سيلان باقى 1821كند كه آثار اين رسم تا سال حكايت مىبا هم برادر بودند  معمولا

بود و در  ى هندى، مرد مالك همسر و فرزندان خودهادر خانواده .هاى كوهستانى تبّت باقى مانده استدهكده

  .كند توانست آنان را بفروشد يا اين كه از خانه بيرونبعضى از موارد مى

نخست  ,طول حياتش هميشه بايد تحت قيموميّتِ يك مرد باشد نيز مقررّداشته بود كه زن در« مانو»نامه قانون

عفافى طلاق بدهد، امّا زن به توانست زنش را به علّت بىمىسرانجام پسر. شوهر  قيموميّت پدر، سپس شوهر و

يا  "ساتى"آداب و رسوم رايج در هند قديم، مراسم  از جمله.توانست شوهرش را طلاق دهدوجه نمى هيچ

سوزاندند پس از مرگ شوهر، همسر او را نيز همراه وى در گودالى از آتش مى زنده سوزى بود كه بر طبق آن،

خوريم برّسى تاريخ هند به رسم عجيب ديگرى برمى ها، درگذشته از همه اين .ردندكيده دفن مزن يا اين كه

يكى از دختران خود را به همان شكل كه پسرى براى  زنان محترم، گاهگاه كه حقيتا مايه شگفتى است:

 1.كردندگرى در معبد وقف مىروسپى شود، بهروحانيتّ وقف مى

 باستانمبحث پنجم: زن در ايران 

از درجه رشد و  ن ايرانى در آن به حدّ بالايىكه تمدترين و بارزترين دوره ايران باستان ظاهرا شاخص

زن در ايران باستان، به جستجوى اين  شكوفايى خود رسيده بود، دوره ساسانى است. لذا ما براى بررسى جايگاه

 .پردازيمدوره از تاريخ ايران مى

عنوان  يعنى به ,سانى، بنابر قولى كه از قديم بوده است، زن شخصيّت حقوقى نداشتامپراطورى سا در         

شد. به بيان مى ء فرضشد،بلكه به عنوان يك شىو حقوقى باشد محسوب نمى يك شخص كه دارى حق

كسى باشد، نه به  آنِ كسى يا حق توانست ازرفت كه مىتر، در آن دوره زن فقط چيزى به شمار مىواضح

باشد. وى از هر لحاظ تحت سرپرستى و قيموميت  ان شخصى كه خود، صاحب حقّ باشد و حقوقى داشتهعنو

شد، قرار داشت. اين رئيس خانواده ممكن بود هر كسى ناميده مى( كد خداى) "كتك ختاى"رئيس خانواده كه

ده نيز به ندرت محدود و در صورت مرگ آنان، جانشين ايشان. اختيارات رئيس خانوا باشد: پدر باشد يا شوهر

هاى يا از راه ها با كار و تلاشچه كه آنشد، يا آنو تمام هدايايى كه گاه به زن يا كودك داده مى شدمى

 .آوردند، همه متعلّق به او بودديگر حاصل مى
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د ردان در تعدچنين اجتماعى، ماين ساخت. درساسانيان را مى اى بود كه اجتماع ايران دورهاين نظام خانواده    

 .كردندتوانستند همسر اختيار مىخواستند و مىنظر حقوقى نداشتند و هر قدر كه مى همسر، هيچ محدوديتى از

اجازه بيشتر از اين را  روشن بود كه مردانِ عادى و معمولى ناچار بودند با يك زن سر كنند، چون توان ماليشان

توانستند به اندازه يك توان اقتصادى بالايشان مى وتمندان به جهتداد، ولى در مقابل، اشراف و ثرها نمىبه آن

 .داشته باشند دوره تسبيح، زن در حرمسراى خود

ازدواج , پادشازن و چكرزن: انددر اين دوره را بر سه قسم تقسيم كرده تاريخ نگاران، انواع زناشويى رايج   

 .ازدواج با محارمو  استقراضى

 زن زن و چكره پادشاگفتار اول:            
طبقه از زنان  هاى اشرافى، دومختص به طبقه اشراف و ثروتمندان بود و بدين معنا بود كه در خانه اين ازدواج 

زنانى كه با  دوم ,شدندخوانده مى "پادشازن". زنانى كه مقام اولّ را داشتند و يكيشوهردار وجود داشت: 

« پادشازن»شدند. ناميده مى« چكرزن»تر از او بودند و پايين جايگاهى، در «پادشازن»وجود داشتن شوهر واحد با 

و  رفت، امّا در امور مالىخانوادگى، هم طبقه همسر خود بود و كدبانوى منزل به شمار مى از لحاظ نسب و مقام

 .بود حقوقى دخالتى نداشت، چون طبق قانون، امور مالى وحقوقى فقط بر عهده مرد

هم، به اندازه پسران خود يا  كرد و بعد از مرگ اواى از شوهرش دريافت مىى روزانهمستمر« زنپادشا»           

تر از بود، يعنى از طبقاتى پايين« پادشازن»مقابل  نقطه« چكرزن»ولى  ,بردديگر، ارث مى« پادشازن»پسران 

 كرد. البته ناگفته نماند كه او همىرا ايفا م« پادشازن»خدمتكار و يارى رساننده  تر نقشخانواده همسرش، و بيش

كرد و همچنين توانايى ترقى مى رىِ ساليانه دريافتى كه براى كار كردن مفيد بود مقرتا زمان ,گرفتمى مهريه

شوهر،  .بود« پادشازن»كرد تحت امر و فرمان مقام ترقّى نمى ا تا زمانى كه به آنمّ را داشت، ا« پادشازن»به مقام 

ودخترانش را تا زمان ازدواج  دارى كند و پسرانش را تا سنّ بلوغرا نگه« پادشازن»پايان عمر، وظيفه داشت تا 

نبود و فقط، فرزندان پسرش در خانواده پذيرفته  از اين چنين امتيازى برخوردار« چكرزن»سرپرستى كند اماّ 

 1.شدندمى

 ازدواج استقراضىگفتار دوم:          
گفتند و به معناى ازدواج موقّت با زنى بود كه شوهر ديگرى هم هم مى "عاريتى"دواجاين قسم از ازدواج را از 

كودكان  توانست زن اصلى خود را به مرد ديگرى كه براى پرستارىدر اين پيمان زناشويى، مرد مى .دارد

اى اظهار وجه پسنديده خود، بدون كوتاهى شخصى، نياز به زن پيدا كرده است و علاقه به داشتن آن را به

شوهر مهم بود و خشنودى يا ناخشنودى زن  كند، به طور موقّت به همسرى دهد. در اين ميان، تنها رضايتمى

تعيين مدّت زمان اين پيمان، بر عهده مردان بود و .ديگرى نداشت هيچ تأثير و اعتبارى در واگذارى موقّت او به

زن شرط  ، تنها واگذارى موقتّ«استقراضى»در ازدواج  مدّت بسيار طولانى و مديدى را در برگيرد. توانستمى
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شد. كودكانى هم كه دراين مدّت و نمى ماند و به شوهر دوّم دادهبود ومال و دارايى زن نزد شوهر اوّل باقى مى

متعلّق به شوهر اولّ زن بودند، نه پدرشان كه شوهر موقّت  شدند،حاصل مى« استقراضى»در نتيجه زناشويى 

از « استقراضى»و قيموميّت در تمام مدّت ازدواج « حقّ سرپرستى»با اين وجود،  ولى ,شدمحسوب مىمادرشان 

 .موقتّ بود آنِ شوهر

 

 ازدواج با محارم گفتار سوم:

شمرد و آن مى روزگاران ايران، ازدواج با محارم را به بهانه حفظ پاكى نسب و خون خانواده جايز جامعه آن 

كند: يكى از كار، گناهان كبيره را محو و نابود مى كردند كه اينند. آنها ادعّا مىخوامى "خويذوگدس"را 

هفت خواهر خود را به زنى گرفته بود و بهرام چوبين نيز با خواهر خود « ويراز ارداى»اولياى آن عهد به نام 

عدالت خاصهّ »گويد: مى ت، يكى از ايرانيان عصر انوشيروان، نقل شده اس«بطريق ماربها»از  .كرده بود ازدواج

نيز « مادر و دختر وخواهر خود مزاوجت كند. شود كه مرد مجاز است باپرستندگان اهرمزد به نحوى جارى مى

اند آورده است. كردهزرتشتيان براى تأييد و تقديس اين امر روايت مى هايى را كهشوند كه وى مثالمتذكر مى

كه از  شداى محسوب مىيچ وجه ناپسند نبود، بلكه عمل ثواب و پسنديدهازدواج با نزديكان به ه در آن دوران،

  .لحاظ دينى اجر و پاداش بسيار بزرگى داشت

شود، خوانيم پدرى هنگامى كه پسر بزرگ وى بالغ مىمى وقتى كهگويد: مى« كريستيان بارتلمه»ور پروفس

 مى كه در باره يك مسأله تقسيم ارث اطلاع حاصلو يا هنگا ,آوردازدواج او درمى يكى از زنان خود را به عقد

برادر و خواهر است،  ها، يعنى پسر و دختر كسى كه ارث از خود باقى گذاردهكنيم كه بر اثر ازدواج وارثمى

بسيارى از دانشمندان زرتشتى، امروز سخت  .شويمقضيه حلّ و دعوى خاتمه پذيرفته است، دچار شگفتى مى

خود را با تفسيرهاى شجاعانه موادّ صريح موجود در ادبيّاتِ خود،  هاى مذهبىگان افسانهمايلند كه حداّقل بزر

و است  ليكن اتفّاقا در مدح يكى از همين بزرگان كه بسيار مورد توجه ,خواهران خود برهانند از قيد زناشويى با

د كه وى هفت خواهر خود را شومى به طور صريح ذكررود فر بهشت و دوزخ به شمار مىمتقدّم بر دانته در س

يعنى  ان به چنين سفر پر خطرىكه شوهر و برادر آن شدندو اين خواهران نخست راضى نمى ,به زنى داشته است

 .معراج به آسمان و سفر به دوزخ تن در دهد

 انيزن نزد يهودمبحث ششم: 

تبارك الله خالق و  "گويند: قوم يهود زن را هيچ و پوچ مي شمرد. يهودان هميشه در دعای روزمره خود مي 

اگر ديدی خری از زينه  "و از جمله مثل های رايج شان نسبت به زن اين بود كه  "سلطان كه مرا زن نيافريدی

 1"بالا رفت زن هم عقل پيدا مي كند.
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عبراني ها از حيث تحقير و پايمال كردن حقوق زنان و تصرف مهريه و ممتلكات آنان از جانب مرد, با ملت 

ی ديگر تفاوتي نداشتند و شريعت يهود به مرد فقير و تنگ دست مباح ميدانست كه دختر خويش را همچون ها

 برده و كنيز بفروشد تا مشكلات مالي خود را حل نمايد.

 "شهادت يك صد زن برابر است با شهادت يك مرد. "يكي از اجبار يهود درباره قضا مي گويد:

حد معيني وجود نداشت, بسياری از شخصيت های برجسته و ويژه آنان برای تصرف كنيز ها و تعدد زوجات 

كه پادشاهي و نبوت را باهم داشتند ده ها همسر كنيز و آزاده, بلكه صدها داشتند از جمله در عهد قديم در 

 آمده است: "ع"داستان حضرت سليمان

 "ده بودند.او هفتصد زن آزاده و سيصد زن كنيز داشت كه زنان دلش را به خود جذب كر

مقصود از اين استشهاد تصديق بدان نيست بلكه هدف ارائه فكر ديني يهودی است, آنگونه كه در كتب خود 

شان درباره زن و ازدواج آمده است و گرنه آشكار است كه اين مطلب با عصمت انبياء و بلند قدری آنان 

 سازگار نيست.

ذكر نشده است, و ليكن در نصوص تلمود برای عامه در تورات نسبت به تعدد زوجات عدد و شماری معيني 

مردم تا چهار همسر مباح دانسته شده, به شرط اينكه مهريه بيشتر از دومي و دومي بيشتر از سومي و سومي بيشتر 

از سومي بيشتر از چهارمي ميباشد. ولي تلمود با قياس بر آنچه در كتب يهود آمده, برای رهبران قوم يهود تا 

 را مباح كرده است. هجده همسر

اگر رضايت شوهر را  "برای همين مكتب برای پيش پاه افتاده ترين سبب, طلاق را مباح مي دانند از جمله 

حتي اگر زن غذا را خوب نپخته يا كباب را سوزانده بود, اين  "خاخام ها"يا به قول بعضي از "بدست نياورد.

 مسئله ميتواند مجوزی برای طلاق باشد.

مرد حرام كرده است كه كسي با زن مطلقه خودش, درصورتي كه با مرد ديگری پس از طلاق  تورات بر

دارند كه در تورات بيان شده است و  ناشناسيازدواج كرده باشد, مجددا ازدواج كند. براستي يهودان عادتي به 

كه با بيوه برادرش  بر برادر ميت لازم است  آن اين است كه اگر شوهر زني بميرد و بچه ای نداشته باشد,

ازدواج كند و هرگاه پس از ازدواج كودكي بدنيا آوردند بايد آن كودك به نام شخص مرده نامگذاری و به 

وی  نسبت داده شود.نه به شوهر جديد كه برادر مرده است و اگر برادر ميت حاضر به ازدواج با بيوه برادرش 

كند, تا او را برای ازدواج با آن بيوه تحت فشار قرار دهند و نباشد, بيوه حق دارد كه به شيوخ اسرائيل شكايت 

اگر بازهم با اسرار حاضر به اين كار نياشد, بيوه كفش از پای او در مي آورد و به روی او تف مي اندازد كه در 

 خانه پا برهنه يا كفش در آورده. "ميان بني اسرائيل معروف است به 

كرده تنها ملك شوهر نيست بلكه, ملك تمام عشيره است! در ميان يهود اين كار بدين مي ماند كه زن شوهر 

ستم ديگری بر زن روا ميداشتند كه تائيد اين سخن ماست و آن اين است كه يهودان زن شوهر مرده ارث نمي 
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ر دهند. مگر اينكه ميت پسر يا نوه پسری نداشته باشد و درين حالت هم زن حق ندارد با افراد عشيره و سبط غي

 شوهرش ازدواج كند تا ارثش به سبط غير خودش بر نگردد.

همان گونه كه يهودان حرام مي دانند كه زن وارد كاهنيت شود و در جميعت های ديني مشاركت ديني داشته 

باشد به بهانه بيم از آلودگي زن, يا به بهانه اين كه ممكن است فتح بابي شود برای انحراف اديان و تمدن های 

 1زنای مقدس در داخل معابد صورت مي گرفت. شرقي كه

 

 مبحث هفتم: زن نزد مسيحيان

مردان كليسا در سخنراني های كه به مناسبت های مختلف ايراد مي كردند, درباه تضييع حقوق زنان سخنان 

ه مبالغه آميزی گفته اند, كه بعدا برای قانونگذاران ميزان و ملاك عمل درباره زن واقع شده است, از جمل

زن شری است كه بايد باشد, يك گمراهي طبيعي است, مصيبت دوست داشتني و  "كريستوم مي گويد: 

 "خطری است در منزل, فتنه ای است هلاك كننده و رازی است سر به مهر.

 يا مانند سخن يكي از راهبان خطاب به كاهنان به منظور منصرف كردن آنان از ازدواج كه گفته است:

ها يا دروازه ها ورق و كاغذ مي بودند... اگر تمام درختان قلم مي بودند و اگر همه  اگر همه كشتزار"

نويسندگان كه كتاب را به خوبي مي دانند, بسيج مي شدند, ما نمي توانستيم تمام بدی ها و ننگ های زن را 

 "آشكارا نماييم.

يا شركت در هر هيات قضايي كليسا,  قوانين كليسا مسيحي درباره اجازه دادن به زن در انجام مراسم ديني و

سودمندتر از قوانين يهودی نبود و به بهانه اينكه وظايف خاص مردان است و با استناد بدانچه كه قديس پوليس 

 گفته است:

براستي زن علت ارتكاب گناه است, لذا از اين زاويه عضوی است ناقص, و عضو ناكامل ملت مسيحي است, "

 "يست, بلكه بر صورت انساني است كه از مجد خدا ساخته شده است.پس زن بصورت مجد خدا ن

بنظر مي رسد كه اين گفتار ها به منزله عكس العمل شديدی بود در برابر واقعيت شيوع و گسترش فحشا و 

منكرات و انحلال اخلاقي كه در جامعه روميان وجود داشت و قبلا از آن سخن رانديم. لذا مردان كليسا زنان  را 

ئول اين فحشا مي دانستند, پس مقرر داشتند كه ازدواج يك نوع آلودگي است كه بايد از آن دوری جست مس

 و عزب ماندن بهتر از ازدواج كردن است.

چون مردان كليسا ديدند كه روميان در جامعه خود در مسئله طلاق زنان سخت در مشقتند و به خاطر پيش پا 

و كمتر زني بود كه در زندگي خود يك بار طلاق نشده باشد, لذا  افتاده ترين سبب طلاق صورت مي گرفت

مسيحيت طلاق را تحريم كرد, و ليكن با مشكلات و مسائل فراواني روبرو شدند و هنوز روبرويند كه جز از 

طريق طلاق حل نمي شود, چون اين مسائل با پيدايش انسان توام بوده اند و هميشه خواهند بود, مانند بداخلاقي 
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كي از زن و شوهر,غيبت طولاني يكي از آنها, ناتواني مرد از پرداخت نفقه, خيانت زن به شوهرش و يا بيماری ي

 خطرناك يكي از آن دو و امثال اين گونه موارد.

 مذاهب مسيحيت درباره طلاق به دو دسته تقسيم شده اند:

وهرش خيانت كند, وليكن در اين حال, كاتوليك ها بطور قطع طلاق را حرام مي دانند حتي اگر زن به ش اول:

از نظر جسمي مباح ميدانند كه از هم جدا شوند ولي هيچ يك حق ندارد كه با شخص ديگر ازدواج نمايد.آنان 

انسان نمي تواند چيزی را كه "آمده است:  "ع"از زبان عيسي مسيح "متي"استناد مي كنند بدانچه كه در انجيل 

 "دا سازد.خداوند جمع كرده است از هم ج

زن و مرد بعد از ازدواج يك جسم واحد مي شوند و ديگر بعد از ازدواج  "همچنين در انجيل مرقص آمده است

به صورت دو جسم بر نمي گردند, بلكه يك جسم واحد هستند, پس چيزی كه خدا جمع كرده است, انسان 

 "آنرا از هم جدا نمي كند.

حال ارتكاب خيانت از جانب زن طلاق را مباح مي دانند, ولي  ارتودكس ها و پروتستان ها هردو, دردوم: 

هركس "ازدواج را برای هردو طرف بعد از آن حرام مي دانند و هردو گروه به قول مسيح استناد نموده اند: 

 "زنش را جز در صورت ارتكاب زنا طلاق دهد او سبب زنای آن مي شود.

 ند بر اين كه:ا همه مذاهب مسيحي متفق

 و مرد حرام است كه بعد از طلاق, ازدواج نمايند و بدانچه در انجيل متي آمده استناد كرده اند كه:بر زن 

 "هركس با زن مطلقه ازدواج كند مرتكب زنا مي شود."

 در انجيل مرقص نيز آمده است:

ق هركس زنش را طلاق دهد و يا ديگری ازدواج نمايد, مرتكب زنا مي شود و هر زني كه از شوهرش طلا"

 "گرفت و با مرد ديگری ازدواج كرد, مرتكب جرم زنا مي شود.

وليكن نياز بشری به ازدواج, ملت های مسيحي را ناچار ساخت كه طلاق را مباح بدانند ايتاليا كه بيشتر از همه 

به اباحه طلاق گردن نهاد. كارشناسان  1131دولت های غربي متمسك به تعاليم دين مسيح بود كه در سال 

اين موضعگيری ايتاليا را مقدمه اقدام بعدی دولت های بعدی ديگری مسيحي در اين باره مي دانند كه  حقوق

 هنوز طلاق را ممنوع تلقي مي كنند.

همچنان وابسته بود و جز مستغلات بحساب مي آمد كه  1812زن از جنبه اقتصادی در قانون انگلستان تا سال 

 مرد مي توانست همسرش را بفروشد.

انون مدني فرانسه كه اروپائيان آن را مادر قوانين جديد مي دانند, ممنوع التصرف ها را كودك و ديوانه و حق ق

داشت كه بالاخره  مشكلات وجود به مصلحت زن تعديل گرديد, اما هنوز 1178زن ميدانست, تا اينكه در سال 

 1ادی خويش را بدست آورد.برداشته شد و زن فرانسوی برای اولين بار استقلال اقتص 1111در سال 

                                                 
 .31-39,صص  همان اثرجمال محمد فقي رسول, 1 
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 مبحث هشتم: زن در دوره جاهليت

 زنده به گور کردن دختران :گفتار اول: 

درين دوره زن جز انسانها محسوب نمي شد و درست همان رفتاری با زن صورت مي گرفت كه با حيوانات 

حكم يك كالای تجارتي  انجام مي يافت. خريد و فروش زن مانند امتعه, كار روزانه آن دوران بود و اساسا در

شمرده مي شد تولد دختر توهيني بزرگ تلقي مي گرديد و اين وضع در اجتماعات مختلف آن با شدت جريان 

 1داشت.

ازدياد نسل و خدمتكارى  اى براىعرب قبل از اسلام زن را موجودى پست و مابين حيوان و انسان يعنى وسيله

شنيد كه نسبت به دختر دار شدن حسّاس بود و هر گاه مى .اشتانگدانست و دختر دار شدن را مصيبت مىمى

سياهى  گشت و بهاش برمىفرزند دخترى به دنيا آورده است از شدتّ خشم و عصبانيّت رنگ چهره زنش

و  ,[ 21]نحل:«مٌظَلَّ وَجهْهُُ مُسْوَداّ وهَوَُ كظَي وَ اِذا بُشِّرَ اَحَدهُمُْ بآلأنُثى»فرمايد:گراييد همان گونه كه قرآن مىمى

شد و سخت دادند از شدّت غم و حسرت رخسارش سياه مىمژده مى چون يكى از آنان را به فرزند دخترى

را هم زنده به گور  اندختند دختران خويشهاى سگ را در آب مىآنها همچنان كه بچهّ .گرديددلتنگ مى

 ,كردنان را در اين عمل، منع يامؤاخذه نمىكس هم آو هيچ .كردند تا از ننگ دختر دار بودن برى باشندمى

صاحب حقّ بود و  مادران دختران نيز حقّ منع شوهرانشان را نداشتند چون مرد خانواده تنها كسى بود كه حتّى

اختيار  همسران متعددّ ,كردعرب جاهليّت به يك همسر اكتفا نمى .اختيار مرگ و زندگى فرزندانش را داشت

فرزند و يا براى تأمين اهداف  يا به منظور تأمين معاش زن بود، يا براى ازدياد نسل و نمود و اين كار اومى

دخترانى از قبايل متعدّد، بر قدرت و اعتبار و اقتدار خود  هاى متعددّ باخواستند از طريق ازدواجسياسى. چون مى

 5.بيفزايند

 

 تيدوره جاهل يگفتار دوم: ازدواج ها           
 جا بهگرفت كه در اينوتى شكل مىهاى مختلف و متفاشيوه حوالات، ازدواج در عصر جاهليتّ بهبا همه اين ا

 :كنيممى برخى از آنان اشاره

 يهازدواج بر اساس پرداخت مهراول:            
 ت مرد از دختر دلخواهش خواستگارىقسم مرسوم و متداول امروزى اس در اين قسم از ازدواج كه همان

 .آوردمهريّه مشخصّى او را به عقد خويش در مى با تعيينكرد و مى

 ازدواج متعهدوم:            

                                                 
 .63(, ص 1396, شماره يازدهم )دلو ماهنامه حقوق بشر شهلا, "ادوار تاريخي حقوق زن",  1 
 .16هـ ش( ، ص 1399، مترجم: محمد گل گمشاد زهی، )دانلود شده سايت عقيده ،  اسلام و بزرگداشت زن جميل ، زينو،  6 
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آمد و هنگامى كه مدّت معيّن پايان معيّنى را به همسرى شخصى معيّن درمى در اين نوع از ازدواج، زن مدتّ

زن  هريه معيّنى بهشد. در اين ازدواج، مرد مبه خود جدايى و طلاق بين زن و مرد حاصل مى يافت خودمى

          برخوردار بودند. شدند از حقّ انتساب و ارثپرداخت وفرزندانى كه در نتيجه اين پيوند حاصل مىمى

 ازدواج ظعينهسوم:           
ازدواج كند و  گرفت اختيار داشت كه با آنها مردى از مردان عرب، زنى را به اسارت مىگاه در جنگ هر 

شد. اين ازدواج محسوب مى هاى وىچون جزو دارايى ,ونه اعتراض و سرپيچيى نداشتزن هم حقّ هيچ گ

 .گرفتبدون عقد و مهريه انجام مى

 ازدواج شغار چهارم:           
آورد و به اين ترتيب كه شخصى، دختر يا خواهر خود را به عقد ديگرى مى به ,اى بودنوعى از ازدواج معاوضه 

مهمّ  ساخت. در اين ميان فقط رضايت و تمايل مردانلاً دختر يا خواهر او را زن خود مىمتقاب جاى اخذ مهريه،

، هر «شغار»شدند. زن مورد معامله مى چون كالايى مبادلهبود و زنان حقّ هيچ اعتراض يا مخالفتى نداشتند و هم

 ...دختر خواهر، خواهر، دختر و توانست باشد: دختر برادر،كسى از نزديكان مى

 ازدواج بدلپنجم:             
هر مردى كه  .گرفتاين ازدواج به صورت مبادله و معاوضه زن از سوى شوهرش با همسر مرد ديگر شكل مى 

شوهر آن زن، پيشنهاد  داد كه بهآمد آداب و رسوم محيط به او اجازه مىاز زن شخص ديگرى خوشش مى

و زن وى را در اختيار بگيرد. اين ازدواج  يار او قرار دهديعنى زن خويش را در اخت ,معاوضه و مبادله بدهد

اِنزل لىِ عن »گفت: مبادله بدون مهريّه بود و مردى به مرد ديگر مى همان گونه كه گفتيم از راه عوض كردن و

 .لك عن اِمرأتى اِمرأتك و أنزل

 ازدواج استبضاعششم:            
با خصايص  طبق اين زناشويى اگر مردى تمايل به داشتن فرزندىزناشويى موقتّ جهت باردارشدن بود.  نوعى 

باك يا شاعرى نيكو سخن و بى هاى خاصّى بود مثلاً مايل بود كه فرزندى دلاور و نترس و شجاع وو ويژگى

محروم بود، زن خود را تا مدّت معيّنى طبق قرار داد در  يگانه داشته باشد و... و خود از آن خصايص و كمالات

داد تا از وى باردار شود. وقتى كه زن از حيض پاك آن صفات بود قرار مى يار مردى كه بر خوردار ازاخت

طفلِ  "نزد فلانى برو و در اختيار او باش تا زمانى كه از وى باردار شوى"گفت: به وى مى شد، شوهرشمى

مرد دومّ بود هيچ ارتباطى بين او  ر نزدحاصل از اين پيمان متعلقّ به شوهر اوّلىِ زن بود و در مدتّى هم كه زن د

توانست به زن كرد مىشوهر نخستين هر زمان كه اراده مى و شوهر پيشينش نبود و پس از باردار شدن بود كه

 .خويش رجوع كند

 )ضيزن( ازدواج مقت هفتم:            

كرد زنش، مثل ساير مىدر دوره جاهليّت اين بود كه اگر شخصى فوت  هاى رايجيكى ديگر از زناشويى 

 رسيد. اين ارث )زن( در مرحله اوّل به پسر بزرگ تعلقّمانده از او، به وارثان مى اموال و ثروت به جاى
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بزرگش لباسى را بر  مرد پسربود(. وقتى كه مردى مىگرفت )البته در صورتى كه آن زن نامادرى پسرش مىمى

برد. اگر اين زن، جوان و زيبا بود و پسر مى ىِ او را به ارثانداخت و بدين سان همسرروى زن پدر خويش مى

شد و گرنه، با مهريّه جديدى وى را به عقد مند مىكرد از او بهرهمى در خود ميل و رغبتى به آن زن احساس

در  چون از حقّ شرعى خود ,آورد اين مهريهّ جديد هم متعلّق به برادر بزرگ بودخويش در مى يكى از برادران

ميّت هيچ پسرى  مند به آن زن بود عقب نشينى كرده بود. اگرمورد زن پدرش به نفع آن كسى كه علاقه

تر عنوان اظهار تمايل و تصاحب وى، پيش گرفت و هر كدام از آنان كه بهنداشت، زن به مردان فاميل تعلقّ مى

 .شداحب وى مىانداخت، صيا بر سرش مى كرد،اى به سوى زن پرتاب مىاز ديگران پارچه

توانست او را از گزيد و گرنه، مىاو را به همسرى خود بر مى خواستشد اگر مىكسى كه صاحب اين زن مى

 .كه عمرش پايان پذيرددارى كند تا اينمحروم كند و آن قدر از او نگه ازدواج با ديگران نيز

كرد. مى ن مردى با زن پدر خود ازدواجشد كه در آبر ازدواجى اطلاق مى« ضيزن»اند: نكاح گفته برخى هم

 .باشد كرد كه پدرش او را طلاق داده باشد يا اين كه مردهحالا فرقى نمى

 

 ازدواج رهطهشتم:         
 كه در آن تعدادى مرد، با رضايت و توافق همديگر با زنى رابطه زناشويى برقرار نوعى ازدواج گروهى بود

كرد و تن تجاوز نمى گاه از دهنمودند .تعداد اين مردان هيچا تأمين مىكردند و در مقابل، مخارج او رمى

بود، با تعيين مادر به يكى از آن مردان  شد در صورتى كه پسرفرزندى كه در نتيجه چنين ازدواجى متولّد مى

و سپس به  طلبيدتولّد نوزاد، مادرِ نوزاد يكايك آن مردان را مى رسيد. به اين ترتيب كه چند شب پس ازمى

پدر  گفت: اين فرزند از آن تو است. با اين كيفيتّ،زد و مىكرد و بااسم او را صدا مىمى يكى از آنان خطاب

اعتراضى نداشت. اگر  نمود. مردِ مورد خطاب هم طبق آداب و رسوم معمول، حقّ هيچ گونهطفل را انتخاب مى

چون هيچ كدام حاضر نبودند پدر  ,شدنمى وى انتخاب هم كه طفل تولّد يافته، دختر بود، كسى به عنوان پدر

 .يك دختر باشند

 ازدواج خدننهم:           

كردند كه نياز به نفقه و مهريه نداشت. در اى با هم برقرار مىمحرمانه در اين نوع زناشويى، زن و مرد رابطه 

حال كه  داشتند. اين زناشويى در عينرابطه مبتنى بر دوستى و علاقه متقابل، بدون اعلان رسمى  واقع، نوعى

ما أستتر »گفت:دانست و مىمى يك زناشويى معمولى نبود، باز خالى از رسميّت نبود وعرف محيط آن را جايز

چه كه آشكار شد مايه ننگ و باشد مانعى ندار ولى آن هر چيزى كه محرمانه و پنهانى ,«فلا بأس و ما ظهر لؤم

 .عار است

 زدواج جمعادهم:           

پرداختند. بود كه از طريق زنان و كنيزان به جمع آورى مال و ثروت مى هاى عرب جاهليّت اينيكى از سنّت

بر  ساختند و پرچم خاصّى به عنوان علامت آزادى ورود براى همگانهايى مهيّا مىعرب، خانه در بازارهاى
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رفتند. زنانى كه در اين مى هاشدند و به آن خانهكردند. عدهّ زيادى از مردم جمع مىبالاى بام آن، نصب مى

كرد، بلكه اگر ها را محكوم نمىجاهليّت نه تنها اين عمل آن شدند. محيطناميده مى« بغايا»ها جاى داشتند خانه

شدند و قيافه شناسان را دعوت آورد، بر گرد او جمع مىو فرزندى به دنيا مى شديكى از آنان حامله مى

و  كردندو با كمك آنها، كودك را به كسى كه بيش از ديگران به كودك شباهت داشت ملحق مى كردندمى

 .دانستنداو را پدر آن كودك مى

 اند كههاى مرسوم در دوره قبل از اسلام را متذكر شدهنگاران، نوع ديگرى از ازدواج برخى از تاريخ           

كردند. آنان برقرار مى كردند و با او رابطه زناشويىاكتفا مى در آن، همه برادران با هم به يك زن مشترك

در اين پيمان رياست با برادر بزرگتر بود. زن،  .اند چه مال چه همسرگفتند: برادران در همه چيز هم شريكمى

زن  خواست باكرد. هر وقت يكى از آنان مىها با خود عصايى حمل مىآن ها در اختيار او بود و هر يك ازشب

 گذاشت تا علامتى باشد براى برادران ديگر كه بدانند يكى ازخودش را بر در خيمه مى خلوت كند، عصاى

 1.ها داخل خيمه است و داخل نشوندآن

حرام  زمان ازدواج كردن يك مرد با دو خواهر به طور همزمان )جمع بين دو خواهر( را اصلاً  اعراب آن          

 .اى از ارث نداشتندزنان در آن روزگاران، هيچ بهره ن را هم گفته باشيم كهدر آخر اي. دانستندنمى

 مبحث نهم: نگاهی به تاريخ حقوق زن در اروپا        

افكار خود  18و  13متفكران قرن  نويسندگان و هائي آغاز شدبه بعد بنام حقوق بشر زمزمه 13در اروپا از قرن 

 پخش كردند . ژان ژاك بشر با پشتكار عجيبي در ميان مردم قابل سلب و غير را درباره حقوق طبيعي و فطری

طرفداران  نتيجه عملي كه از نشر افكار از ايندسته از متفكران و نويسندگانند . اولين روسو و ولتر و منتسكيو

د هيئت حاكمه و ملت بوجو كشمكش طولاني ميان در انگلستان يك حقوق طبيعي بشر حاصل شد اين بود كه

يك اعلام نامه  اجتماعي و سياسي خود را طبق ای از حقوقميلادی پاره 1188موفق شد در سال  آمد . ملت

 افكار در جنگهای استقلال امريكا عليه نتيجه علمي بارز ديگر شيوع اين حقوق پيشنهاد كنند و مسترد دارند

و تحميلات زيادی كه بر آنها  در اثر فشارانگلستان در امريكای شمالي  سيزده مستعمره .انگلستان ظاهر شد 

 1331در سال . بالاخره استدلال خويش را بدست آوردند سر به طغيان و عصيان بلند كردند و شدوارد مي

ای در اين زمينه منتشر كرد و اعلان و اعلاميه ای در فيلادلفيا تشكيل شد كه استقلال عمومي راميلادی كنگره

 :در مقدمه آن چنين نوشت

تفويض فرموده است . مثل حق  جميع افراد بشر در خلقت يكسانند و خالق بهر فردی حقوق ثابت و لا يتغيری

حقوق مزبور است و قوه حكومت و نفوذ كلمه او  حفظ حكومتها حيات و حق آزادی ، و علت غائي تشكيل

 روف شد آن چيزی است كه پسجهان مع اما آنكه بنام اعلاميه حقوق بشر در . بود منوط برضايت ملت خواهد

از يك سلسله اصول كلي كه در  شد . اين اعلاميه عبارت است از انقلاب كبير فرانسه بنام اعلان حقوق منتشر
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مشتمل  ينفك قانون اساسي فرانسه محسوب ميشود . اين اعلاميه فرانسه قيد شده و جزء لا آغاز قانون اساسي

مانده و  آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد افراد بشر "ه اول آن اينست : ماد . مقدمه و هفده ماده است بر يك

 . در حقوق با يكديگر مساويند

اجتماعي و سياسي رخ داد كه  و ای در زمينه حقوق بشری در مسائل اقتصادیتحولات و افكار تازه 11در قرن 

دار بدست نتقال حكومت از دست سرمايهزحمتكش و ا بطبقات منتهي بظهور سوسياليسم و لزوم تخصيص منافع

بحقوق ملتها در  بيستم هر چه در اطراف حقوق بشر بحث شده است مربوط است تا اوايل قرن . كارگر گرديد

قرن بيستم برای اولين بار  در. كارفرمايان و اربابان دولتها و يا حقوق طبقات رنجبر و زحمتكش در برابر برابر

انگلستان كه قديمترين كشور دمكراسي بشمار ميرود فقط  عنوان شد ، ابر حقوق مرددر بر "حقوق زن  "مسئله 

 در قرن هجده ضمن زن و مرد حقوق مساوی قائل شد . دول متحده آمريكا با آنكه قرن بيستم برای در اوايل

مرد را در  تساوی زن و ميلادی قانون 1151سال  اعلان استقلال ، بحقوق عمومي بشر اعتراف كرده بودند در

 . تسليم اين امر شد همچنين فرانسه در قرن بيستم حقوق سياسي تصويب كردند و

مرد و زن از نظر حقوق  روابط بهر حال در قرن بيستم گروههای زيادی در همه جهان طرفدار تحول عميقي در 

 زحمتكشان و رنجبران با ملتها با دولتها و روابط دگرگوني در روابط و وظايف گرديدند . بعقيده اينها تحول و

صورت نگيرد وافي به تأمين  مادامي كه در روابط حقوقي مرد و زن اصلاحاتي داران ،كارفرمايان و سرمايه

جهاني دوم در  جنگ از اينرو برای اولين بار در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه پس از . اجتماعي نيست عدالت

  :منتشر شد در مقدمه آن چنين قيد شد طرف سازمان ملل متحدهجری شمسي ( از  1753ميلادی )  1138سال 

فرد انساني و تساوی حقوق مرد و زن  را بحقوق بشر و مقام و ارزش از آنجا كه مردم ملل متحد ايمان خود"

 افتادن كارگران و تحول و بحران ماشيني قرن نوزدهم و بيستم و بفلاكت " . . . انداعلام كرده مجدا در منشور

 .صوص زنان بيش از پيش سبب شد كه بموضوع حقوق زن رسيدگي شودبخ

كارگران و طرز رفتار كارفرمايان با  تا زماني كه دولتها به احوال : مينويسد 758صفحه  1تاريخ البرماله جلد  رد

كان ها زنان و كودكارخانهخواستند ميكردند . . . صاحبانمي طبقه توجه نداشتند سرمايه داران هر چه آن

گوناگون  چون ساعات كار ايشان زياد بود غالبا گرفتار امراض بسيار كم بكار ميگماشتند ، و خردسال را با مزد

 حقوق بشر در اروپا .  مختصری از نهضت اين بود تاريخچه .  مردندجواني مي شدند و درمي

قرن پيش در اسلام پيش  13ي دارد در تازگ اروپائيان های حقوق بشر كه برایهمه مواد اعلاميه چنانكه ميدانيم

 اند . البتهآورده ها در كتابهای خودآنها را با مقايسه به اين اعلاميه اسلامي بيني شده و بعضي از دانشمندان

آورده وجود دارد و اين خود بحث  آمده با آنچه اسلام هااختلافاتي در بعضي قسمتها ميان آنچه در اين اعلاميه

و  پذيرد اما تشابهزن و مرد كه اسلام تساوی را مي از آنجمله است مسئله حقوق  .استدلكش و شيريني 

   .1پذيردزمينه حقوق زن و مرد نمي وحدت و يك نواختي را در

                                                 
 . 100-106(, صص 1301, )تهران: انتشارات صدرا, نظام حقوق زن در اسلاممرتضي مطهري,  1 
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 زن يكی از عوامل بيكاري در جوامع غربی :       

يكارى در اين جوامع بسيار بالا رفته اند بنابر اين آمار بدر جوامع غربى، زنان به تمام ميدانهاى كار وارد شده -1

است، كه كنترل رشد فزاينده بيكارى براى اقتصاد دانان مشكل گرديده است، علت اصلى رشد بيكارى در اين 

ها هاى دولتى و شركتهاى كار است كه باعث ايجاد مزاحمت براى مردان در ادارهجوامع هجوم زنان به ميدان

 ده است.ها و ديگر مؤسسات شو كارخانه

اند، آنها را بر آن داشته تا بسيارى از كارمندان و هاى اقتصادى كه جوامع غربى دچار آن شدهبحران -5 

كنند. چون مديران شركت و كارگران خود را اخراج كنند، و آنها معمولا بيشتر مردان را از كار اخراج مى

، چون كارمند زن با جذابيت خاص زنانه خود دهندها و مراكز تجارى زنان را بر مردان ترجيح مىكارخانه

 كند.مشتريان زيادى را جلب مى

هاى كار كنند و زنان را به عرصهمتاسفانه كشورهاى عربى و اسلامى نيز قدم به قدم از جوامع غربى تقليد مى -7 

ها و ن شركتاند، حتى بسيارى از وكلاء و نيز بيشتر كاركناهاى حكومتى وارد نمودهو اشتغال در اداره

دهند اين امر باعث شده تا مردان كه مسئوليت هاى خصوصى و عمومى و كارگاهها را زنان تشكيل مىمؤسسه

تهيه مخارج خانواده به عهده شان است، بيكار بمانند و در چنين اماكنى كه زن و مرد با هم يكجا هستند بر اثر 

 1بط زن و شوهر بر اثر اين اختلاط تيره گرديده است.اختلاط آنها، فساد اخلاقى انتشار پيدا نموده و روا

 اسلامبعد از ظهور   زنمبحث دهم: 

اجتماعى  مسئله مهم زندگى و متمّم حيات انسانى در مسائل اسلام ، اولين مكتبى است كه زن را به عنوان          

سوخت، و و ستم مى    هلدرست در همان موقعى كه دنيا در آتش ج .داده است و اخلاقى و قانونى خود جا

از او  اند، گروهى از افراد زن را معبود خويش و جمعىبشرى گرفتار انحرافهاى گوناگون بوده جوامع مختلف

وسلم براى آلهوعليهاللهاسلام صلى پيامبر گرامى ,داشتندپنداشتند و هر گونه تعدى را بر او روا مىرا حيوانى مى

ها، پندارهاى غلط، تجاوزات از جانب خداوند متعال مبعوث، و ها كجروىكجى ها،خاتمه بخشودن به انحراف

هاى فضيلت و رستگارى را به او نشان داد خداوند ،حضرت هاى بشرى كشيد و همه راهغلط خط بطلان بر روى

 ها و سقوط بود، و در درياىتيرگى را در روزگارى مبعوث نمود كه جهان بشريت دستخوش "ص" محمد

زمانى بود كه ظهور اسلام بسان باران نيروبخش بهار ، زمين  در چنين,زدو سرگردانى دست و پا مى حيرت

ها و دست و پا برداشت و تجاوزات و ها و زنجيرها را از گردنساخت، و يوغ عبوس بشريت را خرم و شاداب

باشكوهى  زندانى شده، تها و استعدادها و تفكراچون دزدان صبح شده رسوا گردانيدند و عقل خرافات را

بشرى اعلام داشت كه زن و مرد،  و اين حقيقت را به دنياى خاص از زندان آزاد كرد و طومار جاهليت را دريد

حشر و نشر در قيامت، مساوى هستند، و هر دو، به  از نظر دارا بودن روح كامل انسانى و روح باقى براى
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شوند و به همان نيت كه مردان جزئى از پيكر جامعه مى پاداش داده يا جزاكردارهاى زشت و زيباى خود 

 .شوند زنان نيز چنين هستندمى انسانى محسوب

الناس اتقو ربّكم الذى خلقكم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها و  يا ايها»فرمايد: خداوند در قرآن كريم مى

  (1ء/ )نسا.رقيبا كان عليكم ه و الارحام ان اللهّالذى تساءلون ب كثيراً و نساءً و اتقواللهّ بَثَّ منهما رجالاً 

انسان آفريد، و همسر او را از  همان كسى كه همه شما را از يك ,اى مردم از پرودگارتان بپرهيزيدترجمه: 

هنگامى كه چيزى  منتشر ساخت و از خدايى بپرهيزيد كه جنس او خلق كرد، و از آن دو مردان و زنان فراوانى

 بريد و از قطع رابطه با خويشاوندان خود پرهيز كنيد، زيرا خداوند مراقبمى خواهيد، نام او رااز يكديگر مى

مخصوص  كند،نظام آفرينش مى يك از آيات قرآن كريم كه مردم را دعوت به تدبير و تعقل در هيچ.شماست

دهد يات قرآن كريم نشان مىقرار داده است. بررسى آ بر مردان نيست، بلكه زنان و مردان به طور برابر مخاطب

ها از هر صف خواه زن و خواه مرد از يك تفاوتى با يكديگر ندارند و همه انسان زن و مرد از نظر آفرينش، هيچ

 ارَفُوا إنَِّ ذكََرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وقََباَئِلَ لِتَعَ يَاأيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم منِ" :اندگوهر خلق شده ذات و

اى مردم، ما شما را از يك مرد و زن آفريديم  ترجمه: [17]حجرات:" أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْقاَكُمْ إِنَّ اللَّهَ علَِيمٌ خَبيِرٌ

 ,ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماستتا يكديگر را بشناسيد. گرامى ها قرار داديمها و قبيلهو شما را تيره

قبل از اسلام زنان نه تنها حق مالكيت نداشتند، بلكه همچون كالايي خريد و فروش .آگاه است دانا وخداوند 

شدند، حتي در كشورهای غربي با آن همه هياهوی تبليغاتي و به ارث برده ميشدند و در كنار اموال ميتمي

آن هم  ودند و بعد از انقلاب صنعتينب برای زنان قائلشعار برابری حقوق زن و مرد، تا يك قرن قبل حق مالكيت

برای آنان حق مالكيت را به  -ها به عنوان نيروی كار ارزان قيمت برای تشويق زنان برای حضور در كارخانه

 شناختند.رسميت

م بود. به موجب  1885نخستين قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون »نويسد: ويل دورانت مورخ بزرگ مي 

شدند و آن اين كه پولي را كه به ای برخوردار ميبريتانيای كبير از آن پس از امتياز بي سابقه اين قانون زنان

آوردند حق داشتند برای خود نگه دارند. اين قانون عالي اخلاقي را كارخانه داران مجلس عوام وضع دست مي

به امسال سودجويي مقاومت ناپذيری آنان  ها بكشانند. از آن سال تاكردند تا بتوانند زنان انگلستان را به كارخانه

 «  را از بندگي و جان كندن در خانه رهانيده، گرفتار بندگي و جان كندن در مغازه و كارخانه كرده است.

كنند، از حقوق زنان متهم ميهای كور دل و شهوت پرست قرن بيستم آن را به محدوديتاما اسلام كه انسان

دهد. شناخته و به هيچ كس حق تصرف در اموال آنان را نميای زنان، به رسميتها قبل حق مالكيت را برقرن

مردان نصيبي از آن  «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن»فرمايد: خداوند متعال به صراحت مي

وق هيچ يك پايمال آورند دارند ]و نبايد حقآورند دارند و زنان نيز نصيبي از آنچه به دست ميچه به دست مي
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وللنساء »ها در چهار چوب شريعت، حق ارث معين شده است. شود[. همچنين برای آنان به انتظار و نياز آن

و برای زنان نيز از آن چه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث  (3 /ء )نسا«نصيب مما ترك الوالدان والاقربون

 1گذارند، سهمي است.[مي

اگر آيات قرآن را مورد بررسى قرار دهيم،  اى براى زنان قائل است. زيراحترام ويژهشكى نيست كه اسلام ، ا

مقام زنان در اسلام چنان است كه در قرآن مجيد ، سومين سوره  . به مقام و منزلت زن در اسلام پى خواهيم برد

 ائلى مربوط به حقوق والنساء( ناميده شده است، و در ده سوره ديگر از قرآن مجيد مس) مفصل ، به نام آنان

از بسيارى از مفاهيم  منزلت زنان هست، و همه جا در خطابات عام قرآن، زنان مورد خطابند و غير از اين مورد،

 .توان مطالبى درباره حقوق و منزلت زنان استنباط نمودقرآن مى

سازد. پيش منتفى مى ه كلىقرآن مجيد اين اتهام دروغ و مغرضانه را، كه اسلام براى زن ارزشى قائل نيست، ب 

ارزش واقعى زن، و اثر وجودى او، و حفظ  از اسلام ، هيچ قانونى از قوانين اجتماعات متمدن و بزرگ، درباره

مقام و منزلت زنان در فرهنگ   مواد قانونى وجود ندارد. كرامات و حقوق او تفصيلات فلسفى و روانى و

وسلم ، آلهوعليهاللهصلى زنان، اعطاى مقام كوثر به دخت پيامبر آشكار است. دفاع از حقوق اسلامى بر همگان

رأى به زن نمايانگر اهميت تقريبا مساوى زنان و  سخن از زنان و مردان نيكوكار در سرتاسر قرآن و اعطاى حق

و  سلام ، زن را به عنوان عنصر مؤثر جامعه پذيرفته و او را در امر مهم. اباشدمردان در اين فرهنگ مى

تو  اسلام وقتى از زن بيعت گرفت، در حقيقت به او اعلام كرد . كه ,بيعت شريك ساخته است سازسرنوشت

ايفا كنى همچنين شركت  هاى بناى اسلامى و بايد سهم خود را در استوارى و نگهدارى اين بنيانيكى از خشت

برخلاف پندار . مور سياسى استدر ا ها در صدر اسلام، نشان دهنده مشاركت زنان آن عصرزنان در جنگ

 دانيم كه اولين كسى كهزيرا همه مى ,اى براى زنان قائل استاسلام نيز احترام ويژه نادرست جوامع بشرى،

 اسلام را قبول كرد، يك زن بود.

و وارث پيامبر  باشد يك زن استدر كعبه دفن مى تنها فردى كه ،اولين شهيد راه اسلام نيز يك زن بود 

 وسلم بر دستانآلهوعليهاللهاست كه پيامبر صلى)رض( دخترش، حضرت فاطمه وسلم نيزآلهوعليهاللهصلى

هريك از »فرمايد: وسلم مىآلهوعليهاللهصلى پيامبر اسلام فرمود، ابيها خطاب مىزد و او را اممباركش بوسه مى

 5.كندنمى ماز و نه هيچ عمل خيرى را از آنان قبولفراهم كنند خداوند نه ن زن يا مرد موجبات آزار يكديگر را
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 فصل دوم

 مقام انسانی زن

 

 مبحث اول: انسان )زن و مرد(

با همه افكار و ملت های پيش از آن فرق و تفاوت دارد. اسلام ازين ديدگاه  "نظريه انسانيت زن"اسلام از جنبه 

اط و تفريط را در نظر گرفته است. اسلام ديد مردم به حقوق و وظايفي برای زن قايل است كه حد وسط بين افر

زن را در جهت درستي قرار داده هردو را دو شاخه يك تنه واحد بشمار مياورد و ای تفكر پوچ را كه زن ذاتا از 

مرد منحط تر است درهم ريخت و باطل ساخت و مشاركت هردو را در اخوت بشری و وحدت معني انساني 

 مي فرمايد: "ج"بيان داشت. خداوند 

مَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْقاَكُمْ إِنَّ اللَّهَ علَِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِّن ذكََرٍ وَأُنثَى وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقبََائِلَ لتَِعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَ

 .﴾17حجرات/﴿. خَبيِرٌ

فريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر اى مردم ما شما را از مرد و زنى آترجمه: 

ترديد خداوند شناسايى متقابل حاصل كنيد در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست بى

 .داناى آگاه است

كه شامل همه درين آيه اخوت و پيوند نسبي ميان زن و مرد را مقرر داشته و هردو را به لفظ ناس  "ج"خداوند 

م شيفته و همتا به افراد انسان است خوانده است كه همه را از يك پدر و مادر آفريده است و هردو نسبت به ه

 حساب مي آيند.

برای تاكيد بر اين مساوات و تكافو انساني ميان آن دو, بهره هريك را از نظر كرامت نزد خدا به تفاوت در 

ه است. نه دايره انسانيت, چون انسانيت هردو يكسان اند آنچه كه نزد خدا تقوی و انجام اعمال صالحه قرار داد

إنَِّ  "معيار بزرگي فرد بر ديگری مي شود تنها و تنها تقوی و اعمال صالحه است نه زن بودن يا مرد بودن 

ا عبث و بدون فايده وقتي خداوند مرد و زن را از يك اصل واحد آفريد زن ر ""أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْقاَكُمْ

 نيافريده است, بلكه خداوند نقش مهم انساني زن را بيان فرموده است:

اوست آن كس كه شما ( ترجمه: 181.)اعراف/هُوَ الَّذیِ خَلقََكمُ مِّن نَّفْسٍ واَحدَِةٍ وجََعَلَ مِنْهاَ زوَجَْهَا ليَِسْكنَُ إلَِيْهَا

 .يد آورد تا بدان آرام گيردرا از نفس واحدى آفريد و جفت وى را از آن پد

 مبحث دوم: زنان و مردان لباس يكديگرند

خداوند آرامش و اطمينان روحي آن دو را به كمك همديگر يكي از اهداف اين آفرينش قرار داد تا به كمك 

يكديگر اين كره خاكي را آباد سازند. زن را آفريد تا شريك مرد باشد و آرامش و فراغت خاطر خويش را با 

 1بدست آورد. وی
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( ترجمه: 71-73.)قيامه/فجَعَلََ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ واَلْأُنثَى ثمَُّ كَانَ عَلَقةًَ فَخَلَقَ فسَوََّى أَلَمْ يكَُ نطُْفةًَ مِّن مَّنِيٍّ يمُْنَى

ا آفريد و آيا او نطفه ای از مني كه رحم ريخته مي شود نبود؟! سپس بصورت خون بسته درآمده و خداوند او ر

 موزون ساخت و از او دو زوج مرد و زن آفريد.

فرزندان آدم شامل هردو جنس مرد و زن ميشود كه در نحوه خلقت و كرامت ذاتي باهم مساوی اند و اين ندای 

قران در جاهای ديگر نيز مورد تائيد قرار گرفته كه از آن جمله مسئوليت شخصي و پاداش در برابر كار ها نيك 

 ه است.و پسنديد

 .خويش است اعمالهر كسى در گرو (. ترجمه: 51)طور/كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كسََبَ رَهِينٌ

م بِأَحسْنَِ مَا كَانُواْ مَنْ عمَِلَ صاَلحًِا مِّن ذكََرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْييَِنَّهُ حيََاةً طيَِّبَةً ولََنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُ

اى هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاكيزه( ترجمه: 13.)نحل/يَعْمَلُونَ

  1.دادند پاداش خواهيم دادحيات ]حقيقى[ بخشيم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام مى

وجََعَلَ بيَْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمْةًَ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَآياَتٍ لِّقوَمٍْ  وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خلََقَ لَكمُ مِّنْ أنَفُسِكُمْ أَزوْاَجًا لِّتَسكُْنُوا إلَِيْهَا

هاى او اينكه از ]نوع[ خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها آرام و از نشانه(. ترجمه: 51)روم/يتََفكََّرُونَ

 .هايى استانديشند قطعا نشانهگيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در اين ]نعمت[ براى مردمى كه مى

ممكن است گمان رود كه درين آيه فلسفه آفرينش زن آرامش و سكون مردان است, در حقيقت اصل در 

 حيات مردان مي باشند و زنان برای كمال و آسايش آنان آفريده شده اند!

به ديگری و تكميل هر كدام اين گمان با معنای اين آيه سازگار نيست, زيرا اين آيه نياز هريك از دو جنس را 

به ديگری را بيان مي كند اين آرامش و سكونت نيز طرفيني است همان گونه كه مودت و رحمت ميان آن دو 

 طرفيني است.

واژه زوج كه جمع آن ازواج است به معنای همسر است و بر هر يك از زن و مرد اطلاق مي شود. بدين معني 

و هم بر مرد. واژه زوجه برای زنان لغتي ردی است و غير فصيح است كه  كه لفظ زوج هم بر زن اطلاق مي شود

در قران بكار نرفته است. به اين اساس لغت نويسان و مفسران تصريح كردند كه سكون به معني استقرار و ثبات 

 5ن از شب به سكن تعبير شده و نيز زن را سكن مي گويند.آو اطمينان است. در قر

از انسانيت زن و مرد سخن مي گويد هردو را به طور يكسان مورد خطاب قرار مي دهد  نآوقتي خداوند در قر

 در مسئله هبوط )فرود آمدن( به سبب تاثير پذيری از شيطان مي فرمايد:

دوٌُّ ولََكمُْ فيِ الأرَضِْ مسُْتقََرٌّ وَمتََاعٌ إِلىَ فَأَزَلَّهمَُا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأََخْرَجهَمَُا ممَِّا كاَنَا فِيهِ وَقُلْناَ اهبِْطوُاْ بعَضُْكُمْ لِبَعضٍْ عَ

پس شيطان هر دو را از آن بلغزانيد و از آنچه در آن بودند ايشان را به درآورد و ( ترجمه: 71.)بقره/حِينٍ

 .فرموديم فرود آييد شما دشمن همديگريد و براى شما در زمين قرارگاه و تا چندى برخوردارى خواهد بود

 

                                                 
 .6-1(, 1397)کابل: پروجه عدلي و قضايي افغانستان, مقالات برگريدهکمالي, محمد هاشم,  1 
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 وم: مجازات زن و مردمبحث س

 در مورد جزا آن دو )زن و مرد( تفاوتي قائل نيست, چنانچه مي فرمايد: 

يَومِْ لَّهِ إِن كنُتُمْ تُؤمِْنُونَ باِللَّهِ وَالْالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجلْدُِوا كُلَّ واَحِدٍ مِّنْهمَُا مِئَةَ جَلدْةٍَ ولََا تَأْخُذكْمُ بِهمَِا رَأفْةٌَ فِي ديِنِ ال

به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و ( ترجمه: 5.)نور/الْآخِرِ ولَْيَشْهدَْ عذََابَهمَُا طاَئِفَةٌ مِّنَ المُْؤْمنِِينَ

اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد در ]كار[ دين خدا نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد و بايد گروهى از 

 .ضور يابندآن دو ح جزایمؤمنان در 

و مرد و زن ( ترجمه: 78.)مائده/وَالسَّارِقُ واَلسَّارقِةَُ فَاقطْعَُواْ أيَدْيِهَمَُا جَزاَء بمَِا كَسبََا نَكاَلاً مِّنَ اللّهِ واَللهُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

 .استى از جانب خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم جزااند دستشان را به عنوان دزد را به سزاى آنچه كرده

با اين تفاوت كه در زنا ابتدا حكم زن بيان شده و در سرقت نخست حكم مرد اين حاكي از نكته بسيار ظريف 

ادبي است كه در قران مورد ملاحظه قرار گرفته به اين صورت كه در زنا عمل زن بر عمل مرد غلبه دارد و در 

 1سرقت مرد بر زن غلبه دارد.

ما تو را جز ]به سمت[ ترجمه: (  58)سبا .فَّةً لِّلنَّاسِ بشَيِرًا وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أكَثَْرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَوَمَا أَرْسَلنَْاكَ إلَِّا كَا

 .دانندبشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم نفرستاديم ليكن بيشتر مردم نمى

د مبعوث نموده است و فقها به خداوند متعال حضرت محمد را برای همه ی مردم كه شامل زن و مرد مي شو

اين مساله اشاره و آنرا تائيد نموده اند از جمله ابن حزم ظاهری گفته است كه پيامبر برای مردان و زنان به تساوی 

 5مبعوث شده است. 

 زن یمبحث چهارم: سرشت واقع

خشك  قوانين يك سلسله مقررات و قرآن تنها مجموعه قوانين نيست ، محتويات قرآن صرفاد گفت كه يبا

خلقت و هم هزاران مطلب  است و هم تاريخ و هم موعظه و هم تفسير بدون تفسير نيست ، در قرآن هم قانون

ديگر وجود و هستي  دستورالعمل معين ميكند در جای قرآن همانطوريكه در مواردی بشكل بيان قانون ديگر ،

ها ترقي و انسان راز موتها و حياتها ، عزتها و ذلتها ، حيوان زمين و آسمان و گياه و را تفسير ميكند . راز خلقت

نيست ، اما نظر خود را درباره جهان و انسان و  قرآن كتاب فلسفه . ، ثروتها و فقرها را بيان ميكند و انحطاط ها

ليم پيروان خود تنها قانون تع است بطور قاطع بيان كرده است ، قرآن ، به كه سه موضوع اساسي فلسفه اجتماع

 طرز تفكر و جهان بيني نميپردازد ، بلكه با تفسير خلقت به پيرامون خود و صرفا بموعظه و پند و اندرز نميدهد

مالكيت ، حكومت ، حقوق  اجتماعي از قبيل مخصوص ميدهد ، زير بناء مقررات اسلامي درباره امور

ز جمله مسائلي كه در قرآن كريم تفسير ا .و اشياء ميكند از خلقت خانوادگي و غيره همانا تفسيری است كه

مجال نداده است كه  قرآن در اين زمينه سكوت نكرده ، و به ياوه گويان خلقت زن و مرد است ، شده موضوع

                                                 
 . 69-67, صص همان اثرعلي, کاظم زاده, 1 
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مبنای اين مقررات را نظر تحقير آميز اسلام  بتراشند و از پيش خود برای مقررات مربوط به زن و مرد فلسفه

 بينيم نظر قرآناگر بخواهيم به. پيشاپيش نظر خود را درباره زن بيان كرده است لاماس .كنند نسبت به زن معرفي

مذهبي نيز مطرح است  مسئله سرشت زن و مرد كه در ساير كتب درباره خلقت زن و مرد چيست لازم است به

تي ميداند يا دو يك سرش بينيم قرآن زن و مرد رابه بايد. قرآن نيز در اينموضوع سكوت نكرده است. توجه كنيم

قرآن با كمال . سرشت ميباشند و يا دارای دو طينت و سرشت دارای يك طينت و سرشتي؟ يعني آيا زن و مرد

 .ايممردان آفريده آيات متعددی ميفرمايد كه زنان را از جنس مردان و از سرشتي نظير سرشت در صراحت

ريديم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار آف قرآن درباره آدم اول ميگويد : همه شما را از يك پدر

 1.درباره همه آدميان ميگويد خداوند از جنس خود شما برای شما همسر آفريد( 1/نساء.)داديم

مايه مرد آفريده شده و يا اينكه به  تر ازای پستكه زن از مايه در قرآن از آنچه در بعضي از كتب مذهبي هست

، اثر  اند كه همسر آدم اول از عضوی از اعضاء طرف چپ او آفريده شدگفته واند چپي داده زن جنبه طفيلي و

يكي  .سرشت و طينت وجود ندارد عليهذا در اسلام نظريه تحقير آميزی نسبت به زن از لحاظ .خبری نيست و

ته ادبيات جهان آثار نامطلوبي بجا گذاش داشته است و در ديگر از نظريات تحقيرآميزی كه در گذشته وجود

است ، ميگويند  شيطان كوچك اينست كه زن عنصر گناه است ، از وجود زن شر و وسوسه برميخيزد ، زن است

داشته است ، ميگويند مرد در ذات خود از  زني در آن دخالت انددر هر گناه و جنايتي كه مردان مرتكب شده

وجود مرد راه نمييابد و  يطان مستقيما دربگناه ميكشاند ، ميگويند ش است و اين زن است كه مرد را گناه مبرا

آدم اول كه  زن را وسوسه ميكند و زن مرد را ، ميگويند زن است كه مردان را ميفريبد ، شيطان فقط از طريق

و حوا آدم  ، شيطان حوا را فريفت و از بهشت سعادت بيرون رانده شد از طريق زن بود فريب شيطان را خورد

حوا را فريفت و حوا آدم را ،  ولي هرگز نگفته كه شيطان يا مار آدم را مطرح كردهقرآن داستان بهشت  ،را

به آدم گفتيم  ميكند و نه او را از حساب خارج ميكند ، قرآن ميگويد بعنوان مسئول اصلي معرفي قرآن نه حوا را

وسوسه شيطاني را  پای قرآن آنجا كه های آن بخوريد ،و همسرت در بهشت سكني گزينيد و از ميوه خودت

شيطان آن دو «.  (51عراف) افوسوس لهما الشيطان» ميگويد  مياورد ، " تثنيه "بميان ميكشد ضميرها را به شكل 

الناصحين  و قاسمهما اني لكما من» شيطان آن دو را بفريب راهنمائي كرد ، «بغرور  فدلاهما» را وسوسه كرد . 

به اين ترتيب قرآن با يك فكر رائج  د.نميخواه كرد كه جز خير آنها را يعني شيطان در برابر هر دو سوگند ياد«

 و كنار جهان بقايائي دارد سخت بمبارزه پرداخت و جنس زن را از اين گوشه آن عصر و زمان كه هنوز هم در

نظريات تحقيرآميزی كه  يكي ديگر از . اتهام كه عنصر وسوسه و گناه ، و شيطان كوچك است مبرا كرد

نميرود ،  بهشت داشته است در ناحيه استعدادهای روحاني و معنوی زن است ، ميگفتند زن بهد بت به زن وجونس

 الهي آنطور كه مردان ميرسند ، برسد .  نميتواند بمقام قرب زن مقامات معنوی و الهي را نميتواند طي كند ، زن
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نيست ، به ايمان و  رب الهي به جنسيت مربوطپاداش اخروی و ق فراواني تصريح كرده است كه قرآن در آيات

 مرد ، قرآن در كنار هر مرد بزرگ و قديسي از يك زن از طرف زن باشد يا از طرف عمل مربوط است ، خواه

تجليل ياد كرده  نهايت ميكند ، از همسران آدم و ابراهيم و از مادران موسي و عيسي در بزرگ و قديسه ياد

از زن فرعون نيز بعنوان  1.ندشان ذكر ميكبرای شوهران لوط را بعنوان زناني ناشايسته است ، اگر همسران نوح و

خود  داستانهای مرد پليدی بوده است غفلت نكرده است ، گوئي قرآن خواسته است در زن بزرگي كه گرفتار

سي ميگويد ما بمادر درباره مادر مو قرآن .ننمايد توازن را حفظ كند و قهرمانان داستانها را منحصر بمردان

 هنگامي كه بر جان او بيمناك شدی او را بدريا بيافكن و نگران شير بده و موسي وحي فرستاديم كه كودك را

 .بسوی تو باز پس خواهيم گردانيد نباش كه ما او را

ئكه با او محراب عبادت همواره ملا آنجا كشيده شده بود كه در قرآن درباره مريم مادر عيسي ميگويد كار او به

 از غيب برای او روزی ميرسيد ، كارش از لحاظ مقامات معنوی آنقدر شنود ميكردند ، سخن ميگفتند و گفت و

بود ، زكريا در مقابل مريم مات و  گرفته بود كه پيغمبر زمانش را در حيرت فرو برده او را پشت سر گذاشته بالا

مردی است بپايه خديجه برسد.  ه و عاليقدر فراوانند . كمترزنان قديس در تاريخ خود اسلام . مبهوت مانده بود

بسوی خدا هيچ تفاوتي ميان زن و مرد قائل نيست  مسافرت اسلام در سير من الخلق الي الحق يعني در حركت و

تحمل  سير من الحق الي الخلق است ، در بازگشت از حق بسوی مردم و قائل است در ، تفاوتي كه اسلام

نظريات تحقير آميزی كه  يكي ديگر از. مبری است كه مرد را برای اينكار مناسبتر دانسته استپيغا مسئوليت

 تقدس تجرد و عزوبت ، چنانكه ميدانيم در مربوط است به رياضت جنسي و نسبت به زن وجود داشته است ،

قامات معنوی نائل ميگردند كساني بم ها تنها، بعقيده پيروان آن آئين ها رابطه جنسي ذاتا پليد استبرخي آيين

بكارت  با تيشه "يكي از پيشوايان معروف مذهبي جهان ميگويد :  مجرد زيست كرده باشند ، كه همه عمر

افسد به فاسد اجازه ميدهند يعني  دفع همان پيشوايان ازدواج را فقط از جنبه "ازدواج را از بن بر كنيد  درخت

شان ربوده ميشود و گرفتار يستند با تجرد صبر كنند و اختيار از كفن مدعي هستند كه چون غالب افراد قادر

بيش از يك زن در تماس  تا با ميشوند و با زنان متعددی تماس پيدا ميكنند ، پس بهتر است ازدواج كنند فحشا

 عزوبت بدبيني به جنس زن است ، محبت زن را جزء طرفداری از تجرد و نباشند ، ريشه افكار رياضت طلبي و

 .مفاسد بزرگ اخلاقي بحساب مياورند

، اسلام دوست داشتن زن را جزء  شمرد اسلام با اين خرافه سخت نبرد كرد ، ازدواج را مقدس ، و تجرد را پليد

 .اخلاق انبيا معرفي كرد

 نظر ميشود مگر در اسلام ، اسلام از در همه آئينها نوعي بدبيني به علاقه جنسي يافت : تراندراسل ميگويد 

يكي ديگر از  . نشمرده است علاقه وضع كرده اما هرگز آنرا پليد مصالح اجتماعي حدود و مقرراتي برای اين
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اند زن مقدمه وجود مرد است و برای مرد ميگفته كه نظريات تحقير آميزی كه درباره زن وجود داشته اينست

 كند ،بيان مي غائي را در كمال صراحتهرگز چنين سخني ندارد ، اسلام اصل علت  اسلام . آفريده شده است

اند ، برای انسان آفريده شده گياه و حيوان ، همه گويد ، زمين و آسمان ، ابر و باد ،اسلام با صراحت كامل مي

آفريده  اسلام ميگويد هر يك از زن و مرد برای يكديگر مرد آفريده شده است ، اما هرگز نميگويد زن برای

شما هستند و شما زينت و  زنان زينت و پوشش ترجمه: .(158)بقره «انتم لباس لهن س لكم وهن لبا» اند ، شده

 پوشش آنها . 

 در نظر ميگرفت ، ولي برای مرد ميدانست قهرا در قوانين خود اينجهت را قرآن زن را مقدمه مرد و آفريده اگر

نميداند در مقررات خاص خود  جود مردطفيلي و چون اسلام از نظر تفسير خلقت چنين نظری ندارد و زن را

يكي ديگر از نظريات تحقير آميزی كه در گذشته درباره زن  . است نداشته درباره زن و مرد به اينمطلب نظر

بسياری از مردان با همه  اند ،است كه زن را از نظر مرد يك شر و بلای اجتناب ناپذير ميدانسته داشته اين وجود

اند ، قرآن كريم خود ميدانسته و مايه بدبختي و گرفتاری اند ، او را تحقيرد زن ميبردههائي كه از وجوبهره

 . مرد خير است ، مايه سكونت و آرامش دل او است برای مخصوصا اينمطلب را تذكر ميدهد كه وجود زن

اند ، اعراب نستهبسيار ناچيز ميدا اينست كه سهم زن را در توليد فرزند كي ديگر از آن نظريات تحقيرآميزي

اصلي فرزند است  اند كه نطفه مرد را كه بذرظرفي ميدانسته فقط بمنزله بعضي از ملل ديگر مادر را جاهليت و

مرد و زني آفريديم و  ميگويد شما را از داخل خود نگهميدارد و رشد ميدهد . در قرآن ضمن آياتي كه در

از آنچه گفته  . به اين طرز تفكر خاتمه داده شده است تشده اس برخي آيات ديگر كه در تفاسير توضيح داده

است بلكه  نظر تحقيرآميزی نسبت به زن نداشته اسلام از نظر فكر فلسفي و از نظر تفسير خلقت شد معلوم شد

 1؟.تشابه حقوقي زن و مرد چيست است اكنون نوبت اينست كه بدانيم فلسفه عدم آن نظريات را مردود شناخته

 

 جم: حقوق زن و مرد مساوي يا مشابه؟مبحث پن

اصل كه درين استدلال بكار رفته اين است كه لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انساني, يكساني و 

تشابه آنها در حقوق است, مطلبي هم كه از نظر فلسفي بايد انگشت روی آن گذاشت اين است كه لازمه 

ت؟ آيا لازمه اش اين است كه حقوقي مساوی يكديگر داشته باشند به اشتراك زن و مرد در حيثيت انساني چيس

طوری كه ترجيح كه ترجيح و امتياز حقوقي در كار نباشد؟ يا لازمه اش اين است كه حقوق زن و مرد علاوه 

؟ بر تساوی و برابری, متشابه و يكنواخت هم بوده باشند و هيچ گونه تقسيم كار و تقسيم وظيفه ای در كار نباشد
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شك نيست كه لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت انساني و برابری آنها از لحاظ انسانيت, برابری آنها در حقوق 

 انساني است اما تشابه آنها در حقوق چطور؟

اگر بنا بشود تقليد و تبعيد كوركورانه از فلسفه غرب را كنار بگذاريم و در افكار و آرا فلسفي كه از ناحيه آنها 

ه خود اجازه فكر و انديشه بدهيم, اول بايد ببينيم آيا لازمه تساوی برابری است و تشابه يكنواختي, مي رسد ب

ممكن است پدر ثروت خود را به طور متساوی ميان فرزندان خود تقسيم كند اما به طور متشابه تقسيم نكند. مثلا 

اشد و هم ملك مزروعي و هم مستغلات ممكن است اين پدر چند قلم ثروت داشته باشد: هم تجارتخانه داشته ب

اجاری, ولي نظر به اينكه قبلا فرزندان خود را استعداديابي كرده است, در يكي ذوق و سليقه تجارت ديده است 

و در ديگری علاقه به كشاورزی و در سومي مستغل داری, هنگامي كه مي خواهد ثروت خود را در حيات خود 

نظر گرفتن اينكه آنچه به همه فرزندان مي دهد از لحاظ ارزش مساوی با ميان فرزندان تقسيم كند, با در 

يكديگر باشد و ترجيح و امتيازی از اين جهت در كار نباشد, به هر كدام از فرزندان خود همان سرمايه را مي 

 دهد كه قبلا در آزمايش استعداديابي آن را مناسب يافبه است.

ز يكنواختي است. آنچه مسلم است اين است كه اسلام حقوق يك كميت غير از كيفيت است, برابری غير ا

جور و يكنواختي برای زن و مرد قائل نشده است, ولي اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقي برای مردان نسبت به 

زنان قائل نيست. اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد نيز رعايت كرده است. اسلام با تساوی حقوق 

 و مرد مخالف نيست, با تشابه حقوق آنها مخالف است. زن

كلمه تساوی و مساوات چون مفهوم برابری و عدم امتياز در آنها كنجانيده شده است جنبه تقدس پيدا كرده اند, 

 جاذبه دارند, احترام شنونده را جلب مي كنند, خصوصا اگر با كلمه حقوق توام گردند.

قدسي ! چه كسي است كه وجداني و فطرت پاكي داشته باشد و در مقابل تساوی حقوق! چه تركيب قشنگ و م

 اين دو كلمه خاصع نشود؟!

اما نمي دانم چرا كار ما كه روزی پرچمدار علم و فلسفه و منطق در جهان بوده ايم بايد به آنجا بكشد كه 

به ما تحميل  "ی حقوقتساو"ديگران بخواهند نظريات خود را در باب تشابه حقوق زن و مرد با نام مقدس 

 كنند؟! اين درست مثل اين است كه يك نفر لبوفروش بخواهد لبو بفروشد اما به نام گلابي تبليغ كند.

آنچه مسلم است اين است كه اسلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مشابهي وضع نكرده است, همچنانكه در 

وضع نكرده است. اما آيا مجوع حقوقي كه برای زن قرار همه موارد برای آنها تكاليف و مجازاتهای مشابهي نيز 

داده ارزش كمتری دارد از آنچه برای مردان قرار داده است؟ البته خير, چنانكه ثابت خواهيم كرد. در اينجا 

سوال دومي پيدا مي شود و آن اينكه علت اين كه اسلام حقوق زن و مرد را در بعضي موارد نامشابه قرار داده 
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ا آنها را مشابه يكديگر قرار نداده است؟ آيا اگر حقوق زن و مرد هم مساوی باشد و هم مشابه بهتر چيست؟ چر

است يا اينكه فقط مساوی باشد و مشابه نباشد. برای بررسي كامل اين مطلب لازم است كه در سه قسمت بحث 

 كنيم:

 نظر اسلام درباره مقام انساني زن از نظر خلقت و آفرينش. .1

كه در خلقت زن و مرد هست برای چه هدف های است؟ آيا اين تفاوت ها سبب مي شود تفاوت های  .5

 كه زن مرد از لحاظ حقوق طبيعي و فطری وضع نامشابهي داشته باشند يا نه؟

تفاوت های كه در مقررات اسلام ميان زن و مرد هست كه آنها در بعضي قسمتها در وضع نامشابهي  .7

 1ای است؟ آيا آن فلسفه ها هنوز هم به استحكام خود باقي است يا نه؟قرار مي دهد بر اساس چه فلسفه 

بررسي های دهه گذشته نشان مي دهد كه تنها مسبب اين رنج و بدبختي, حاكميت واژه های دروغين به نام 

است.زنان غرب در واقع برده آزادی خود شده اند. آنها توسط حلقه های آزادی محاصره گشته اند  "برابری"

الي كه حلقه زندگي را از دست داده اند, آنها كنترول زاد و ولد را بدست گرفته اند, اما به چه قيمت؟ به در ح

 قيمت نابودی آن ...

 مي نويسد: "اشتباه فمنيست ها"مونا شارن نويسنده امريكايي در مقاله ای تحت عنوان 

برای تنها زيستن و تشكيل خانواده يك  آزادی زنان برای ما افزايش درآمد, سيگار ويژه زنان, حق انتخاب "

نفره, ايجاد مراكز بحران تجاوز, اعتبارات فردی, عشق آزاد و زنان متخصص بيماری های زنان را به ارمغان 

آورد و ليكن در آزادی آن چيزی را به غارت برده كه خوشبختي بسياری از زنان در گرو است و آن وجود 

 "همسر و خانواده است.

ترنمي خوش آهنگ داشت. آنچان كه  "حقوق بشر"و  "مقام زن"گذشته واژه های از قبيل سال  21در 

سردمداران نهضت های آزادی, زنان در جهان غرب را نيز حيرت زده و انگشت به دهان وادار نموده تا زبان به 

هيچگاه به اين اعتراف بگشايند و بگويند: ممكن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسيده باشد, وليكن 

 فلاكت و  بدبختي نبوده اند.

مجمع عمومي سازمان ملل, اعلاميه جهاني حقوق بشر را كه مشتمل بر يك مقدمه و سي  1138در دهم دسامبر 

ماده است و در آن تساوی حقوق زن و مرد نيز قيد شده, تصويب و اعلام كرده و از همه دول عضو خواست تا 

كار ببندند. از همان ايام بحث حقوق زن و تساوی يا عدم تساوی حقوق بر سر زبانها  مفاد آنرا تائيد, امضا و به

افتاده و ملل مختلف طبق سنن, مباني, معرفت و افهام خاص خود به اختلاف درين  باب سخن ها گفتند. 
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تمام شئون  گروهي با آب و تاب فراوان, منشور ملل متحد را صواب دانسته و تساوی همه جانبه زن و مرد را در

تفسير كردند  "تساوی همه جانبه"زندگي پسنديده شمردند و به عبارت ديگر نه تساوی حقوق اعلاميه جهاني را 

نه تساوی در اصل حقوق انساني ولي هركس در حد خود. اما گروهي ديگر با تجربه و تحليل های علمي, 

 1ا خطا شمردند.حقوقي, و فلسفي به نقد منشور پرداخته و بسياری از مواد آن ر
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 فصل سوم

 زن اجتماعیحقوق 

 خوش رفتاري با زن : :  مبحث اول 

جناب سرور ما حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه وسلم معلم بشريت در رابطه به حقوق زن از جمله 

يكديگر، عهد  گويد: يازده زن نشستند و باعايشه رضي الله عنها مي خوش رفتاری با آنها چي خوش فرموده اند:

 و پيمان بستند كه هيچ چيز از احوال شوهرانشان را كتمان نكنند. 

اولي گفت: شوهرم مانند شتر لاغری است كه بالای كوهي قرار دارد. نه هموار است كه به آن صعود شود 

م به او ها برده شود. )يعني بد اخلاق است و ويژگي مثبتي ندارد كه مردچاقي دارد كه به خانه و نه گوشت

 مراجعه كنند(.

ترسم كه به اتمام نرسد. و اگر از او سخن بگويم، كنم زيرا ميدومي گفت: من اسرار شوهرم را فاش نمي

 نمايم.همة عيوبش را ذكر مي

دهد و اگر سكوت كنم، مرا معلق سومي گفت: شوهرم فرد قد بلندی است كه اگر حرف بزنم، طلاقم مي

 ني ندارد(.گذارد )بجز بدی، هيچ حسمي

چهارمي گفت: شوهرم مانند شب سرزمين تهامه، معتدل است نه بسيار سرد است و نه بسيارگرم. ترس و 

 وحشتي از او ندارم )چون خوش اخلاق است( و همنشيني با وی، ملال آور نيست.

مي كه خوابد(. و هنگاشود، مانند يوزپلنگ است )زياد ميپنجمي گفت: شوهرم هنگامي كه وارد خانه مي

 پرسد.رود، مانند شير است )بسيار شجاع است(. و از مال و اموالي كه در خانه وجود دارد، نمياز خانه بيرون مي

گذارد و اگر آب بنوشد، خورد و هيچ چيز باقي نميششمي گفت: شوهرم هنگام خوردن، همه چيز را مي

اش را خوابد و دستپيچد و ميرا يك گوشه مي كند. و هنگام خوابيدن، خودنوشد و ظرف را خالي ميتا تَه مي

 كند تا محبت مرا نسبت به خودش بداند.وارد لباسم نمي

هفتمي گفت: شوهرم، فرد كودني است و يا اينكه توان نزديكي با زنان را ندارد. احمق و نادان است. همة 

 شكند و يا اينكه هم زخميميكند و يا عضوی از اعضايت را عيوب، در او جمع شده است. سرت را زخمي مي

 شكند.كند و هم ميمي

هشتمي گفت: نوازش شوهرم مانند نوازش خرگوش است يعني بسيار متواضع و خوش اخلاق مي باشد. و 

 دارد.  1بويي مانند بوی زرنب

                                                 
 زرنب، گياه خوشبويي است. 3
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ي اش بسيار زياد است. يعننهمي گفت: شوهرم از نسب بالايي برخوردار است. قد بلندی دارد. خاكستر خانه

 اش  نزديك محل تجمع مردم است.فرد سخاوتمندی مي باشد. همچنين خانه

دهمي گفت: شوهرم، مالك، نام دارد. مالك كيست؟ مالك بهتر از اين حرفها است. او شتران زيادی دارد 

دانند روند. و هنگامي كه صدای موسيقي را بشنوند، مياند و كمتر به چرا ميكه بيشتر اوقات، كنارخانه خوابيده

اكنون ذبح خواهند شد. )يعني فردی بسيار سخاوتمند است طوريكه شتران را بيشتر اوقات، كنار خانه نگه كه هم

كند و مي دارد تا هنگام آمدن مهمان در دسترس باشند. و بمحض اينكه مهمان بيايد، مجلس موسيقي برپا مي

 نمايد(. شتری ذبح مي

دانيد ابوزرع چه كسي است؟ او گوشهايم را با زيورآلات آراسته يازدهمي گفت: شوهرم ابوزرع است، مي

ام. او مرا در ميان و بازوهايم را چاق و فربه نموده و باعث خوشحالي من گرديده است. من هم خوشحال شده

داران و شترداران و كشاورزان كردم. پس مرا به ميان اسبصاحبان گوسفند يافت كه به دشواری زندگي مي

خوابم چرا كه به اندازة كافي، خدمتگزار دارد. نزد ما آب زيادی وجود پذيرد. صبحها ميسخنانم را ميآورد. 

شناسيد؟ او انبارهای بسيار وسيعي دارد كه مملو از غذا و ساير كالاها مي دارد. اما مادر ابوزرع، آيا مادرش را مي

 باشد  و دارای خانة بسيار بزرگي است.

، بيرون شناسيد؟ خوابيدنش به شمشيری شباهت دارد كه از نيامآيا فرزند ابوزرع را مياما فرزند ابوزرع، 

 كند. يعني كم خوراك است.آورده شده باشد. يعني زيبا است. و با يك ران بزغاله، سير مي

دانيد كه دختر ابوزرع چه كسي است؟ او دختری فرمانبردار است. از مادرش و دختر ابوزرع، آيا مي

شود. اما كنيز ای زيبا است كه باعث ناراحتي هوويش ميكند. چاق و چهارشانه است و به اندازهمي اطاعت

گويد و امانت داری است كه دانيد او كيست؟ او فرد رازداری است كه سخنان ما را به مردم نميابوزرع، آيا مي

 خانة ما خس و خاشاك بگيرد.دهد كند. و نظافت كاری است كه اجازه نميغذای ما را حيف و ميل نمي

ها پر از شير بودند. او در مسير راه با زني برخورد روزی، ابوزرع از خانه بيرون رفت در حالي كه مشك

كردند. ماند، بازی ميها، با پستانهای مادرشان كه به انار ميكرد كه دو بچة مانند دو يوزپلنگ داشت. آن بچه

 ازدواج كرد.ابوزرع مرا طلاق داد و با آن زن، 

دار، اسب سوار و نيزه به دست، ازدواج كردم كه شتران زيادی من هم بعد از او با مردی شريف، و سرمايه

ات ای ام زرع! بخور و به خانوادهبه من ارزاني داشت و از هرچيز، يك نوع برای من تدارك ديد و به من گفت:

او به من داده است، يك جا جمع كنم، به اندازة  نيز بخوران. ولي در عين حال، اگر همة چيزهايي را كه

 شود.كوچكترين ظرف ابوزرع نمي
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 . 1«كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ: »صلي الله عليه وسلم قالَ رَسُولُ اللَّهِ عايشه رضي الله عنها فرمودند : 

من برای تو مانند ابوزرع »ن فرمود: بعد از شنيدن اين سخنا )ص(گويد: رسول الله عايشه رضي الله عنها مي

 «.برای ام زرع هستم

 : حق تعليم و آموزش زنان مبحث دوم 

درين مورد ترديدی وجود ندارد كه با توجه به مسئوليت های كه به زنان سپرده شده, از اين حق هم برخوردار 

ت ها دانش و آگاهي لازم را كسب اند يا اين مسئوليت را هم دارند كه برای قيام در حدتوان به ادای آن مسئولي

 كنند, تا در جهت جلب خير و مصلحت و دفع شر و مفسده آگاهانه تر و با چشم بازتر عمل نمايند.

بر همين اساس اسلام همچنان كه بر مردان واجب گردانيده بر زنان نيز آموزش و معرفت عقايد و عبادات و 

 5ن را بر آنان واجب گردانيده است.آگاهي از حلال و حرام در محدوده مسئوليت هايشا

دانند دانند و كسانى كه نمىآيا كسانى كه مى( ترجمه: 1. )زمر/هَلْ يسَْتَوِی الَّذِينَ يَعْلَمُونَ واَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

 ؟.يكسانند

 و پياميبر اكرم مي فرمايد:

 ض است.ترجمه: طلب علم بالای هر مسلمان فر7طلب العلم فريضه علي كل مسلم. 

اولين آيه ی كه بر حضرت محمد نازل شد علم را از نعمت های خدای برای انسان و از دلايل قدرت خداوندی 

 مي داند:

همان  بخوان و پروردگار تو كريمترين ]كريمان[ است( ترجمه: 3-7. )علق/الَّذیِ علََّمَ باِلْقَلَمِ اقْرَأْ ورََبُّكَ الأْكَْرَمُ

  .ختكس كه به وسيله قلم آمو

هر مردی كه كنيزی داشته باشد و او را نيكو تعليم دهد و نيكو پرورش نمايد, سپس آزادش كند و باوی "

 )الحديث/بخاری( "ازدواج نمايد خداوند دوباره به وی پاداش ثواب مي دهد.

 وقتي كه توجيه و رهنمای اسلام نسبت به كنيز چنين باشد پس درباره زن :آزاده چگونه است؟ 

يز مانند مردان بايد از سرچشمه علم و معرفت بنوشند تا ذهن و فكر شان روشن و افق ديدشان گسترش زنان ن

يابد و احساس مسئوليت كنند و همه وظايف خويش را در برابر شوهر, منزل و فرزندان جامعه به نيكويي فرا 

ر عرصه علم و معرفت گيرند. دعوت اسلام به تعليم زنان سبب گرديده است كه زنان برجسته بسياری د

بدرخشند و نام آنان در لابلای كتب سيره و تاريخ در دنيای زنان درخشان است و از اين رو مي فهميم كه اسلام 

كه امروز مي بينيم به طور عموم راه رسيدن به مراتب علم و معرفت و فقه در دين را هموار ساخته است, اما اين

                                                 
، و مختصر بخاری 2191، )عربستان سعودی : رياض ، دار الاسلام(، حديث شما ره بخاری شريفبخاری، ابو عبدالله محمد اسمعيل، 1 

 .1937حديث شماره 
 .636(, ص 6139عبدالعزيز سليمي )تهران: انتشارات احسان, : , ترجمه آئين زندگي اسلاممحمود شلتوت,  6 
 .663، شماره حديث 31، ص 1، ج  سنن ابن ماجهأبی عبدالله محمد ابن يزيد القزيونی ، 3 
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يان زنان مسلمان شيوع دارد ناشي از انحراف مسلمانان از تعاليم و مبادی و كه جهل و ناداني و دوری از علم در م

اصولي است كه اسلام درباره شئون تعليم و تربيت درمورد زنان نهاده است. همچنين ناشي از ضعف سطح علمي 

 است. 121در سال  عباسيمردان مسلمان بعد از سقوط دولت 

ليم زنان مخالفت و دشمني ندارد و بيشتر اين موضوع ها متضاد با در عرصه تفكر اسلامي نوين نيز كسي با تع

اختلاط و آميزش زشت و حرام دختران و پسران در مدارس نوين است, نه با تعليم آنان و زنان را دعوت مي 

كنند كه علم و دانش متناسب با وظايف اجتماعي مانند ويژگي های مادری, همسری و وظايف متناسب با 

 كوين فطری و قدرت جسمي خود را بياموزند.ساختمان و ت

اما ادعا های پوچ شرقشناسان و سازمان های صهيونستي و صليب جهاني مانند لرد كرومر انگليسي در آغاز قرن 

بيستم و پيش از او نويسنده فرانسون دوك داركور در كتاب مصر و مصريان و غير آنان كه گفته اند : اسلام 

شد و مسلمانان را به آموزش دعوت  ريم و آموزش زنان است, به همان دلايلي كه ذكبطور مطلق مخالف با تعل

مي كند جز دروغ و بهتان دور از صواب چيزی ديگری نيست. اين گمان های پوچ را تعدادی از نويسندگان 

 اسلامي تكذيب كرده اند مانند شيخ محمد عبده, محمد رشيد رضا, مصطفي غلاييني و غيره ...

زی كه هست اين است كه نويسندگان متفكر نوين اسلامي پيرامون چگونگي آموزش و پرورش زنان و تنها چي

شيوه برنامه ريزی و آموزش علوم كه تدريس آنها برای زنان واجب است, اختلاف نظر دارند و بدو دسته تقسيم 

 شده اند:

ارفي كه برای برپايي كار های مهم معتقدند كه تعليمات ابتدايي و عمومي و تعليمات علوم و مع -گروه اول

زندگي و استعداد و آمادگي كار در آينده لازم است برای دختران لازم است, از جمله كساني كه پرچم اين 

تفكر را برای اولين بار بدوش كشيده است رفاعه رافع الطهاطاوی است كه تحت تاثير مشاهدات خود در فرانسه 

 1835را در كتاب تلخيص البريز في تلخيص باريز ذكر كرده است و در سال و اوضاع زنان در آنجا, اين تفكر 

ميلادی كتاب المرشد الامين للبنات و البنين را تاليف نمود و دلايل و شواهد ضرورت تعليم زنان و ميزان فايده 

 آنرا جمع آوری نموده است.

 ذكر كرديم نوشت و از جمله اقوال او بعد از سي سال قاسم امين با پيروی از طهطاوی, كتاب های را كه قبلا

اين است كه بايد زنان حداقل مانند مردان تعليمات ابتدايي را داشته باشند تا اين كه از مبادی اسلام اطلاعي 

حاصل نمايد و در آينده بتوانند آنچه كه موافق با ذوقشان باشد فراگيرند و در صورت تمايل در شغل و كار 

 1.خويش از آن بهره ببرند

 چند دليل عقلی:

 تعليم زنان برای اداره ثروت و كار هايشان مفيد است. .1

                                                 
 .632محمد ، شلتوت ، همان اثر ، ص1 
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بساری از زنان ناچار اند كه اموال خود را به خويشاوندان يا بيگانگان بسپارند تا به مصالح آنها كار كنند  .5

 و ثروت بياندوزند, ولي زنان كه صاحب مال اند دست خالي يا قريب بدهان باقي ميمانند.

بعضي از زنان باعث مي شود كه مهر درست كنند و حساب يا سندی را مهر نمايند كه موضوع بيسوادی  .7

آنرا نمي دانند در نتيجه با فريب و خيانت حقوق خود را از دست مي دهند. اگر دارای سواد خواندن و نوشتن 

 باشند اين مسايل پيش نمي آيد.

ی و معنوی خود باشد, برای كسب آن علم و دانش هدف شريفي است كه هركس خواهان سعادت ماد .3

 مي كوشد و كسب علم و دانش يكي از نيازهای زندگي انساني است.

آموزش و پرورش زنان بايد در زمينه مسائل باشد كه متناسب با وظايف آنان است, از قبيل گروه دوم: 

ل بهداشتي, زندگي زناشويي, مادری, وظايف خانوادگي و تدبير منزل, رعايت و پرورش كودك, مسائ

اقتصادی, فرهنگي, اجتماعي و ازين قبيل كارها. از جمله كساني كه بدين تفكر دعوت نموده اند سيد جمال 

الدين افغاني, شيخ محمد عبده, محمد رشيد رضا, شيخ مصطفي صبری, عباس محمود عقاد, محمد فريد 

 وجدی و بسيار ديگر از بزرگان.

 د:موارد ذيل گوشه ای از دلايل آنها ان

طبيعت وقتي كه بين جنس زن و مرد فرق نهاده, خواسته است كه هريك اختصاصات خويش را در  .1

زندگي داشته باشد, ويژگي های هريك با ديگری فرق مي كند و اين اختلاف در آفرينش آنها است. چون 

علوم و معارفي امتياز زن بدان است كه دقت و عاطفه و محبت بيش از مرد دارد, سزاوار است كه متوجه كسب 

باشد كه اين صفات را در وی تعمق مي بخشد, تا مادر پخته و خوب, و همسر مهذب و مدير شايسته ای برای 

اداره منزل و پرورش دهنده نيكويي برای تربيت كودكان گردد. بنابرين توجه وی بدين علوم و معارف بسيار 

 ا وظايف اجتماعي وی پيوندی ندارد.زيباتر و شايسته تر است از توجه به علوم و معارفي كه ب

علم و دانش نوين به اثبات رسانيده كه پيش از شروع هر برنامه ای برای موفقيت در آن ضرورت دارد  .5

 كه اساس و قواعدی نهاده شود, تا با شكست و بي سرو ساماني مواجه نشود, لذا الكسيس كارل مي گويد:

زه دارد كه فطرتش او را هدايت مي كند تا در حال زن در شناخت فطری خويش شباهت كامل به شمپان

بارداری, زايمان, شير دادن و پرورش بچه چي شيوه و روشي در پيش گيرد, پس نخستين وظيفه زن آن است 

كه وظيفه مادر بودن را فراگيرد. جای شگفتي است كه جامعه نوين اين جزء جوهری و اساسي تربيت دختران را 

ود انحراف آشكاری است, مثلا برای ساختن ماشين آلات و تربيت حيوانات قواعد ناديده گرفته است كه خ

علمي ويژه ای وجود دارد, همچنان برای مراحل مختلف زندگي كودك نيز قبل از زادن و بعد از آن قواعد 

ق های ويژه ای وجود دارد كه بايد اين قواعد مخصوص در مدارس ويژه به همه دختران آموخته شود, بنابرين اف

گسترده علمي زن بايد متناسب با وظيفه و رسالت وی در زندگي باشد, مانند هنرهای خانه داری ار قبيل خياطي, 
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گلدوزی, هنرهای تزئيني, آشپزی, تربيت و پرورش كودك, بهداشت و تندرستي, قواعد دين واخلاق, شيوه و 

 اصول تدريس و اداره انجمن ای خيريه مخصوص زنان و امثال آن.

آموزش علوم تجربي مانند كشاورزی و معادن و مهندسي صنايع سنگين و امثال آن با فطرت زن منافات  .7

دارد و مورد نياز های وی نيست و گرايش های دروني او را راضي نمي كند و پاسخ گوی عواطف او نيست, 

 چون اشتغال بدين علوم او را از وظايف اصلي و مقتضيات فطرتش منصرف مي نمايد.

ی اطلاع از هر دانشي خالي از فايده نيست ولي با توجه به اين كه اشتغال بدين علوم او را از انجام وظايف آر

اساسي زندگي دور مي سازد, بهتر است كه بدانها نپردازد, اما اشتغال بدين علوم در صورتي كه خالي ازين ضرر 

هيچ مانعي ندارد, چون مي بينيم كه  ها و در كمال حجاب و پوشيدگي و شرم و حيا و حشمت صورت گيرد,

 عائشه ام المومنين در هنر روايت و حديث و شناخت انساب بر برخي از مردان برتری داشت.

علاوه بر شيوه و برنامه خاص و نوع شايستگي و تخصص در تعليم زنان ضروری است كه سياست  .3

, مرحله اول كه پيش از بلوغ است بايد معيني پيش گرفته شود, مثلا آموزش دختران در دو مرحله صورت گيرد

همان چيزهای را بياموزد كه متناسب با اوست و از آن سخن گفتيم كه بايد درين مرحله به حفظ و فهم و 

خواندن قرآن كريم و سنت صحيح نبوی اهميت ويژه ای داده شود كه در اين مرحله تحصيلات عمومي پايان 

ادت به بيرون رفتن روزانه بر وضع و حالت زنانگي او تاثير مي گذارد. مي يابد, چون بيرون رفتن از خانه و ع

مرحله دوم تحصيل بايد تنها برای زناني باشد كه مرحله اول را با موفقيت و امتياز خاصي به پايان رسانده اند و 

ايسته و اين مرحله بايد در چهارچوب شرايط شرعي برای رفتار عمومي زن و در حد نياز جامعه ودر مسائل ش

 1خاص برای زن صورت گيرد, مانند پزشكي و تعليم و تربيت و آموزش های خاص زنان.

زنان بايد احكام دين مانند شهادت, معنا, مقتضيات آن آنچه را كه به عقيده و اصول ايمان مربوط است و ادای 

دولت بايد امكانات آن را  عبادتي, مانند نماز, روزه, احكام حج و زكات را كه بر او واجب است فرا بگيرد و

, شروط و اوصاف لباس شرعي, رابطه نفاسبرايش فراهم سازد همچنين بايد احكام ويژه خود را درباره حيض, 

با خويشاوندان, بيگانگان, حقوق و تكاليف همسرداری را ياد بگيرد. مسئله ای آموزش زن باگونه های مباح و 

ين پسران و دختران در دوره آموزش كلاس درس اگر منظم مستحب و واجب بررسي شد و درباره جدايي ب

باشد و به گونه ای سازماندهي شود كه پسران در صندلي های جلو بنشينند و از در ويژه ای خود به كلاس وارد 

شوند و صندلي های دختران پشت صندلي پسران باشد و فاصله مناسب ميان صندلي پسر و دختر رعايت شود 

ايز دانست آن هم در زمان نياز مانند نبود اطاق كافي برای تدريس يا جر و دختر را با هم مي توان آموزش پس

 5كمبود آموزگار.

نبايد فراموش كرد كه از دين مبين اسلام آموزش علم آنقدر با اهميت است كه بنابر روايات اسلامي, اگر يك 

مي گردد. در اكثر كشور های اسلامي مسلمان )چي زن و مرد( در جريان آموزش وفات نمايد, شهيد محسوب 
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بيشترين سعي برين بوده كه مردان و زنان از حقوق مساوی در كسب علم برخوردار باشند. بطور مثال در كشور 

 دهد. درصد جمعيت را تشكيل مي 33برنئي دارالاسلام كه يك كشور اسلامي آسيای جنوب شرقي است, زنان 

ردان در قسمت تعليم و تحصيل برخوردار اند كه نتيجه آن مشاركت زنان درين كشور از حقوق مساوی با م

فعال زنان در عرصه اجتماعي بوده است. طوری كه در حال حاضر بيش از دوسوم زنان بروئني كارمند دولت 

 بوده و از حقوق اجتماعي و سياسي زيادی برخوردار اند.

نظام آموزش اجباری بين مقطع های سني  1112همچنان در كشور كويت كه يك كشور اسلامي است از سال 

سال برای دختر و پسر برقرار شده است كه بر اساس آن تمام شهروندان به كسب تعليم واداشته مي  13تا  1بين 

 شوند.

نفر از زنان فارغ التحصيل از دانشگاه الازهر به منظور ترويج و  21به تعداد  ه.ق. 1782 در كشور مصر در سال 

م فعاليت های تبليغي را آغاز كرده اند كه ابتكار آن بدست وزارت اوقاف آن كشور بوده و برای تبيين دين اسلا

 1اولين بار است كه تبليغات ديني درين كشور توسط زنان صورت مي گيرد.

 تعليم زنان در قوانين ملی مبحث سوم : 

سي اتباع آمده است و تاكيد مي در قوانين ملي كشور ما مخصوصا قانون اساسي حق تعليم در زمره حقوق اسا

ورزد كه همه به شمول زنان, دختران و تمام شهروندان از حق مساوی تعليم و تربيه برخوردار اند. دولت 

افغانستان خود را مكلف مي داند كه زمينه تدريس را به زبان های مادری در مناطقي كه به آنها تكلم صورت 

افغانستان به هدف تطبيق تدابير مثبت غرض رشد تعليم و تربيه زنان و  مي گيرد, مهيا سازد. مهمتر اينكه دولت

قانون اساسي( با درك اينكه اين سكتور ها در مقايسه با بقيه نفوس افغانستان بيشتر از حق  33كوچي ها, )ماده 

 تعليم و تربيه محروم اند, خود را مكلف به برنامه ريزی های وسيع تری در زمينه دانسته اند.

 تعليم زنان در قوانين بين المللیحق 

قانون اساسي  3افغانستان كشوری است كه هفت كنوانسيون )عهدنامه( بين المللي را امضا نموده است و در ماده 

 خود را مكلف به رعايت مواد اين كنوانسيون ها در قانونگذاری و عمل كرد های خود دانسته است.

 و فرهنگیاول: کنوانسيون حقوق اقتصادي, اجتماعی 

اين كنوانسيون كشور های عضو را مكلف مي سازد تا حق هر كس )هم از زن و مرد, دختر و پسر( به  17ماده 

آموزش و پرورش را تامين سازد. يعني بايد حق تعليم و دسترسي به تعليم توسط دولت ها مورد شناسايي قرار 

مساعي همه جانبه صورت گيرد. تعليم ابتدايي گرفته و به رسميت شناخته شود و در راستای تامين اين حقوق 

 بايد رايگان و اجباری از طرف دولت ها عضو به دسترس عموم قرار گيرد.
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 دوم: کنوانسيون رفع کليه اشكال تبعيض عليه زنان

كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان آمده است كه كشور های عضو كليه اقدامات مقتضي  11در ماده 

عمل مي آورند تا به منظور رفع تبعيضات عليه زنان به آنها حقوق مساوی با مردان در زمينه تعليم و تربيه  را به

 اعطا شود.

اين كنوانسيون آمده كه كشور های عضو اين كنوانسيون بايد تمام تبعيضات عليه زنان  13مخصوصا در ماده 

 غير رسمي از جمله سواد آموزی رفع نمايند. روستايي را در قسمت استفاده از دوره های آموزشي رسمي و

 

 سوم: کنوانسيون حقوق طفل

حكومت ها حق آموزش و پرورش را برای كودك )اعم از "كنوانسيون حقوق طفل آمده است كه  58در ماده 

 .دختر و پسر( به رسميت مي شناسد و برای تحقق اين حق, تعليم و تربيه ابتدايي را رايگان و اجباری مي نمايند

 چهارم: اعلاميه قاهره

اعلاميه اسلامي حقوق بشر آمده است كه طلب علم يك فريضه است و آموزش يك امر واجب  1در ماده 

است بر جامعه و دولت, و بر دولت لازم است كه راه ها و وسايل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آنرا به گونه 

ايد و به انسان فرست دهد كه نسبت به دين اسلام و حقايق ای كه مصلحت جامعه را بر آورده سازد, تامين نم

 هستي, معرفت حاصل نمايد و آنرا برای خير بشريت بكار گيرد.

 کار ووظيفه : حقوق زن در چهارم مبحث 

اصل در حكمت مشروعيت كار رفع نياز انسان و دستيابي به مايحتاج زندگي خود و افراد تحت تكفل او و نيز 

جامعه به كار كالاهای گوناگون است. هدف از كار مسلمان هميشه به دست آوردن ابزار  برآوردن نيازهای

زندگي نيست بلكه مي تواند برای كسب پاداش از خداوند متعال باشد مانند آموزش مسايل ديني به ديگران و 

واجب باشد در جهاد در راه خدايي دريافت پاداش مادی, اما شروط كار برای اينكه مباح, جايز, مستحب يا 

قوانين اسلامي اين است كه, مشروع باشد و مهم نيست كه آن كار, كاردستي يا ابزاری يا كشاورزی يا صنعتي 

 1ويا تجاری باشد.

 گفتار اول: کار بيرون از منزل زنان و ديدگاه غرب زده ها

زن و برداشتن همه موانع بين  اما بردگان در بند تهاجم غرب را مي بينيم كه به اختلاط بي حد و مرز ميان مرد و

آنان دعوت مي كنند و بدون نياز و ضرورت فردی و اجتماعي و صرف نظر از نوع عمل زنان را به كار خارج از 

منزل فرا مي خوانند. و اين عمل و تلاش زنان را به قول خود مكمل آزادی آنها از قيد بند و تاريكي قرون 

 وسطي مي شمارد.
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ريب های شان آن است كه آشكارا نمي گويند زنان بايد با سرشت خود فاصله بگيرند و از يكي از نيرنگ ها و ف

حدود زن بودن خود پا را فراتر بگذارند و مي خواهند از زيبايي و زنانگي آنان سوء استفاده كنند و آنها را 

بنمايند. بلكه خود را وسيله ای برای درامد های حرام خود قرار دهند و شخصيت و كرامتشان را بازيچه خويش 

با چهره دلسوزانه و خيرخواهانه شان مي دهند, چهره ای كه هدفي بغير از خير و مصلحت زنان را جستجو نمي 

كنند!؟ و برای صحت و اشتغال خارج از حد و حدود زنان به دلايل واهي و پوچ مانند دلايل زير استدلال مي 

 نمايند:

ما بسيار متمدن و پيشرفته هستند و يكي از اسباب پيشرفت آنان كشور های غربي در مقايسه با كشور   .1

بكارگيری زنان در كار های مختلف خارج از منزل بوده است چنانچه ما بخواهيم در پي دستيابي به پيشرفت 

 باشيم, لازم است از زنان دنباله روی نماييم, زيرا تمدن و پيشرفت قابل تجزيه نيست.

ل مي دهند و نگاه داشتن آنان در منزل عملا تعطيل گردانيدن نيمي از افراد زنان نيمه اجتماع را تشكي .5

اجتماع و زيان بزرگي بر اقتصاد عمومي است و مصلحت جامعه ايجاب مي نمايد كه زنان به كار خارج از منزل 

 مشغول شوند.

و زمانه خير و مصلحت خانواده هم در آن است كه زنان كار كنند, زيرا مخارج زندگي درين عصر  .7

بسيار بالا رفته و كار زنان ميزان درآمد خانواده را بالا مي برد و مرد را در جهت مايحتاج زندگي به ويژه در 

 محيط های كم درآمد ياری مي دهد.

خير و مصلحت خود زنان هم ايجاب مي نمايد كه به كار و تلاش بپردازند, زيرا سروكار با مردم و  .3

شخصيت او را تواناتر و مهارتهايش را بيشتر مي نمايد كه دست آورد های  زندگي اجتماعي خارج از منزل

مفيدی را به دنبال خواهد داشت. فوايدی كه هيچگاه در چهارديواری منزل امكان دسترسي به آن را پيدا 

 نخواهد كرد.

 همچنان كار و درآمد و پول حاصل از آن برای روياروی با مشكلات و حوادث زندگي وسيله بسيار .2

مهمي است. زيرا گاهي پدر يا شوهر خود را از دست خواهند داد و يا طلاق داده خواهند شد, يا فرزندانش او را 

تنها خواهند گذاشت. چنانچه دارای كار و پول و خانه و ... باشد. اسير دست بي ترحم فقر و گرفتاری نخواهند 

جهي به پدر و مادر و دلمشغوليها نزديكان بسيار شد. به ويژه در اين شرايط زماني كه خود خواهي ها و بي تو

 گسترش يافته است, كار زنان ضرورت بيشتری پيدا مي كند.

اشعار اقبال لاهور در معناي اينكه بقاي نوع از امومت است حفظ و احترام مبحث پنجم : 

 امومت اسلام است:

 ردــناز م الاــــياز او دو بـاز ن      از مرد ــمه ی زن سـنغمه خيز از نغ

 حسن دلجو عشق را پيراهن است      ت ــــردان زن اسـپوشش عرياني م

 اين نوا از زخمه ای خاموش او    ق پرورده ی آغوش اوـــــعشق ح

 ب و صلاتـذكر او فرمود با طي  ات ــكه نازد بروجودش كائنــــــآن
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 رآن نبردـــبهره ای از حكمت ق       مردــــــتاری شـمسلمي كاو را پرس

 زآنكه اورا با نبوت نسبت است   نيك اگر بيني امومت رحمت است 

 ورتگر استــسيرت اقوام را ص             بر است ــقت پيغمــفاو شقت ــشف

 ر ماــيمای او تقديـط ســدر خ           ير ما ــته تر تعمـــت پخـاز اموم

 يـها دارد بسحرف امت نكته        هست اگر فرهنگ تو معنا رسي 

 نانــد جــهات آمـزير پای ام       گفت آن مقصود حق كن فكان 

 ورنه كار زندگي خام است و بس      ملت از تكريم ارحام است و بس

 رار حياتـف اســاز امومت كش          ـيات ار حـت گرم رفتـاز اموم

 1ماموج و گرداب و حباب جوی         چ و تاب جوی ما ـومت پيـاز ام

 

 گفتار دوم: پاسخ به ديدگاه آنان )غرب زده ها(

 استدلال به پيشرفت و تمدن غرب برای توجيه كار بي حد و مرز زنان از چند جهت نادرست است:

فرهنگ و روش غربيها برای ما ملاك و معيار عمل نيست و نبايد آن را به عنوان بتي مورد پرستش قرار  الف:

 بسازيم.دهيم و يا الگوی برای خويش 

 .دين شما براى خودتان و دين من براى خودمترجمه:  (3:)اخلاص.لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ ديِنِ

زنان غربي به اختيار و انتخاب خود برای كار به سوی كارخانه ها و فروشگاه سرازير نشده اند, بلكه پس از  ب: 

خالي نمودند و در شرايط حاكم بر جامعه ای  آنكه مردان از زير بار مسئوليت تامين ضروريات زندگي آنان شانه

خشك و خشن كه با ارزشهای اخلاقي مانند: ترحم به كودكان و زنان بيگانه است, ناچار به كار شدند و هيچ 

راه ديگری را برای گذراندن زندگي پيش روی خود نمي ديدند, به همين دليل به كار خارج از منزل تن در 

 دادند.

م اسلام با قرار دادن نظام و ساختار تامين نفقه و مخارج زندگي نيازمندان توسط اما همچنان كه گفتي

 خويشاوندان و نزديكان آنان را از كار نامناسب و اجباری بي نياز مي گرداند.

من بحث اهتمام اسلام به خانواده مي ض "الاسلام و حاجه الانسان اليه" استاد بزرگوارم محمد يوسف در كتاب

 گويد:

از فايده نيست كه خاطره ای را از سفر فرانسه نقل نمايم, دختر خانمي برای خانواده ای كه آن مدت را  خالي"

ما مهمان شان بوديم كار مي كرد و آثار نجابت و پاكي در او نمايان بود. از خانم خانواده پرسيدم كه چرا اين 

دارد كه به او كمك كنند تا مجبور به اين دختر خانم به كار خدمتكاری شما پرداخته است؟ آيا قوم و خويش ن

كار نشود؟ در جواب گفت: اين دختر خانم از خانواده محترم ساكن اين شهر است و عموی او مرد ثروتمندی 

 است. اما هيچ توجهي به وضع و حال اين دختر ندارد!
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ايند؟ خانم از اين سوال من پرسيدم: چرا به دادگاه مراجعه نمي كند تا عمويش را مجبور به تامين زندگي او نم

متعجب گرديد و گفت از نظر قانوني حق چنين شكايتي را ندارد. و من هم حكم و رهنمود اسلام را درين مورد 

برای او توضيح دادم. گفت كه چگونه مي توانيم ازين قانون اسلام بهره مند شويم! براستي اگر چنين قوانين 

تران را مجبور به تهيه مخارج زندگي شان مي نمودند هيچ زن و وجود مي داشت و خويشاوندان زنان و دخ

 دختری مجبور به كار در شركتها و كارخانه ها و ادارات دولتي نمي گرديد. 

غربي را كه مي خواهيد از آن دنباله روی نماييد, امروزه در ارتباط به كار خارج از منزل زنان و عواقب و ج:  

راواني گرديده و در انديشه جاره جويي آن هستند و خود زنان نيز برای رهايي ناهنجاريهای آن دچار مشكلات ف

 از آن گردابي كه گرفتارش گرديده اند و ناخواسته در آن افتاده اند, تلاش مي كنند.

براستي اگر زنان و دختران "آنرا منتشر نموده بود مي گويد:  "استرن ميل"در مقاله كه روزنامه  "آنا رود"خانم 

ر خانه های خود مانند خدمتكار به كار منزل مي پرداختند, بسيار بهتر ازين بود كه دچار بلا و گرفتاری ما د

اشتغال در كارخانه ها و كارگاه ها بشوند و يكي از پيامد های آن آلوده كردن دامن بسيار از آنها و لگد مال 

اني و پريشاني خاطر و .... برای شدن شخصيت و كرامت و مبتلا شدن به بيماری های مختلف جسمي و رو

 "هميشه است.

كاش كشور های ما هم مانند ممالك اسلامي از نعمت حجاب و عفاف و "ايشان در ادامه مقاله مي نويسد: 

پاكدامني بهره مند بودند. در كشور های اسلامي حتي با زنان و دختران خدمتكار همانند فرزندان خود رفتار مي 

كه خود مي خورند به او مي دهند و از همان لباسي كه خود مي پوشند برای او تهيه مي  نمايند, از همان غذای

نمايند و حيثيت و كرامت او را جز جدايي ناپذير از حيثيت خانواده به شمار مي آورند و از آن پاسداری مي 

اف دختران بخاطر نمايند. براستي برای كشوری مانند انگليس مايه ننگ و شرمساری است كه در فساد و انحر

اختلاط با مردها در همه دنيا ضرب المثل باشند. چرا ما تلاش نمي كنيم تا زمينه كارهای را برای زنان و دختران 

فراهم نماييم كه با سرشت و ساختار جسمي و روحيشان سازگار باشد؟ چه كار برای آنان بهتر از آن است كه 

بسيار هم با طبيعت آنان سازگار است, انجام دهند و كارهای مردان  كار های خانه و تربيت فرزندان و ... را كه

 1"را به آنان بسپارند و شرف و شخصيت خويش را مصئون بدارند.

توان گفت كه مصلحت جامعه درين نيست كه خانم ها مسئوليت و رسالت و خود را در ارتباط با ميد:  

ايندگي و قضاوت و كار در كارخانه ها بروند. بلكه خير و خانواده ترك نمايند و بدنبال مهندسي و وكالت و نم

مصلحت آنها و اجتماع در آن است كه در زمينه تخصص و استعداد های فطری خود مانند: پرداختن به امور 

شوهرداری و مادری كه با كار در كارخانه و فروشگاه ها اصلا قابل مقايسه نيست بپردازند. مي گويند از ناپليون 

ر فرانسه سوال شد كه كدام سنگر و قلعه جامعه فرانسه مهمتر است و چگونه مي تواند در برابر دشمنان امپراتو
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مقاومت كند؟ در جواب گفت: سنگر مادران مهمترين سنگر است و با پاكدامني و پزهيزكاری بخوبي مي تواند 

 داری كنند.آن پاساز 

ن در خانه بمانند, نمي توانند نقش مهمي را در اجتماع بر عهده بگيرند و بيكار كسانيكه فكر مي كنند چنانچه زنا

باقي مي مانند. در واقع نسبت به حجم كار و مسئوليت های زنان در منزل يا اطلاعي ندارند يا خود را به بي 

نزل اظهار شكوه اطلاعي مي زنند. زيرا گاهي خانم های محترم خانه دار از كارها و مشغوليت های مختلف در م

و گلايه مي نمايند و برخي اوقات برای رسيدن به همه كارهای منزل دچار كمبود وقت مي شوند. و در صورتي 

كه وقت اضافي داشته باشند مي توانند آنرا در خياطي و گلدوزی و مطالعه و ديگر كارهای كه با مسئوليت های 

يا اينكه برخي از كارها را مانند بافتن پوشاك و جوراب و خانه داری آنان سازگاری داشته باشد بكار گيرند. 

كلاه و غيره انجام دهد و آن را در بازار به فروش برساند يا برای شركتها و موسسات كار سفارشي  آنها را در 

يفه منزل انجام دهد. يا اينكه در زمينه های تعليم و تربيه و بهداشت و رويارويي با بيسوادی و انحراف اخلاقي وظ

 خود را با استفاده از مدرسه منزل انجام بدهند. 

واقعيت ها نشان مي دهند كه برخي از خانواده هايي كه زنان شان در خارج از منزل كار مي كنند برای اداره 

امور منزل و تربيت فرزندان مستخدم و مربي استخدام مي كنند و اين بدان معناست كه منزل و خانواده نياز مبرم 

ره امور و انجام كار و تربيت كننده دارد. آيا خانم خانه برای اينكار مناسبتر و بهتر است يا زني بيگانه كه به ادا

گاهي با فرهنگ و زبان و دين و ارزشهای اهل خانه بيگانه است؟ كه متاسفانه اين پديده در بسياری از 

را از كشورهای جنوب شرقي آسيا  كشورهای خليج گسترش يافته و زنان و دختران خدمتكار و مربي زيادی

وارد مي نمايند و به كار در منازل مي گمارند كه زيان و مشكلات مختلف آن بر هيچ انسان عاقلي پوشيده 

 نيست. 

بايد دانست كه سعادت خانواده هميشه در ازدياد درآمد نيست, درآمدی كه مبالغ زيادی از آن خرج تهيه :  ه  

روری مي گردد. و در مقابل آن آرامش و محبت و صفا و صميميت را در خانواده لوازم لكس و اشرافي و غيرض

از دست مي دهند, عشق و محبت كه زن تنها در نقش مادری و خانه داری مي تواند فضای خانه را از آن پر 

تن و  نمايد. اما زن كارمند و كارگر با تن خسته و اعصاب كوفته كه خود نياز به كسي دارد تا خستگي را از

 روان او خارج گرداند كي ميتواند آن صفا و صميميت و عمل به مسئوليت را در خانواده ايجاد نمايد؟

هيچگاه خير و مصلحت زنان درين نيست كه از دايره و فطرت و سرشت خود پا را بيرون بگذارد و مجبور و:  

و تقسيم مسئوليت او را زن آفريده گردد كه همانند مردان به كار مشغول شود. زيرا خداوند بر اساس جكمت 

است و انجام دادن كار مردانه و ناسازگار با سرشت او سر و شاخ شدن با ماهيت شخصيت و روح مسئوليت 

انساني "اوست و به تدريج او را از زن بودن دور مي گرداند. تاجايكه برخي از نويسنگان انگليسي زنان شاغل را 

 ياری از زنان عاقل و انديشمند خود به اين موضوع اعتراف مي نمايند.نام نهاده اند و بس "از نوع سوم
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اين ادعا كه پول و ثروت برای زنان همانند اسلحه است برای مبارزه با فقر و ناداری, اگر در فرهنگ و ز:  

نگرش غرب درست هم باشد در فرهنگ و نگرش ما درست نيست, زيرا از نظر اسلام زندگي و معيشت زنان به 

بيمه شده و تضمين شده است و از طريق نظام نفقه هزينه زندگي مناسب آنان بر پدر و همسر و فرزندان  حطلااص

فانه ما سو برادران و ديگر خويشاوندان دور و نزديك شرعا واجب است. هرچند تقليد از غرب كم كم دارد متا

 1را به اين ارزش های ايماني و اخلاقي بيگانه مي نمايد.

 

 

 ینظام يها بخشحقوق زن در  م : ششمبحث 

اين مسئله بركسي كه از سير دعوت اسلامي از آغاز پيدايش آن اطلاع داشته باشد, پوشيده نيست به ويژه در 

ايام محنت ها و سختي های اوليه و جنگ های سرنوشت ساز در تاريخ اسلامي, خواه در دوره پيامبر يا دوران 

زن مسلمان همواره در همه جنگ ها در كنار مرد بوده و در تلاش های  خلفای راشدين و دوران طلايي بعدی.

عمومي نظامي مشاركت داشته است, از قبيل احضار آذوقه و مهيا كردن و تيز كردن سلاح موجود و مداوی 

زخميان يا انتقال زخميان به پشت جبهه و دفن كشتگان و دفاع از بعضي از چيزهای كه دفاع از آنها واجب 

تي مشاركت عملي در جنگ. زن مسلمان در همه اين كار ها حال و وضعي دارد كه بر تاريخ مخفي است, ح

نمانده و آنرا در كتاب قطور خود به ثبت رسانيده است. تا چي حد ميتوان بدين وقايع فعلي و ثابت, بر جواز 

ت سربازی در عصر شرعي شركت زن مسلمان در جهاد اعتماد نمود كه بتوانيم بگويم شركت زن در عمليا

حاضر در خدمات شبيه بدانچه كه گفته شد, جايز است به ويژه آثاری آمده كه به موجب آنها پيامبر شركت 

 زنان در زمينه های مذكور را پذيرفته است؟ لذا ديدگاه فقيهان در اين مساله به طور عموم مختلف است.

جهاد "هاد از پيامبر كسب اجازه كردم, فرمود: شيخين از عايشه نقل كرده اند كه گفت: درباره شركت در ج

 ترجمه: جهاد شما زنان به حج رفتن است. "كن الحج

بازهم بخاری با سند خود از عايشه نقل مي كند كه به رسول خدا گفتيم: ما جهاد را بهترين اعمال مي دانيم, آيا 

 به جهاد نرويم؟ پيامبر فرمود: 

 برای شما زنان بهترين جهاد حج مقبول است.ترجمه:  "لكن افضل الجهاد حج مبرور"

سيد قطب مي گويد: خداوند بدين جهت جهاد را بر زنان واجب نكرده است كه جنگ مردان را درو مي كند و 

زنان به عنوان مركز توليد نسل برای امت باقي گذاشته است تا خلا كمبود مردان را جبران سازد. ولي وقتي زنان 

د جنگ هردو را درو مي كند يا اگر زنان كشته شوند و مردان بمانند در اين دو و مردان هردو شركت كنن

 صورت خلا پر نمي شود.

                                                 
 .273-201(, صص 1392, ترجمه, عبدالعزير سليمي )تهران: نشر احسان, دورنماي جامعه اسلامييوسف قرضاوي,  1 
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پس در نظام اسلامي به هنگام نياز و استفاده از رخصت ها, يك مرد مي تواند چهار زن بگيرد و خسارت جاني 

هزار مرد نمي تواند از يك زن  و بشری كه جنگ و مصائب و حوادث به جای نهاده است, جبران نمايد, وليكن

 بچه های بيش از آنچه يك مرد از آن به وجود مي آورد, به وجود بياورند و نقص جاني جامعه را جبران كنند.

بدين گونه زن از وجوب جهاد به دور مي ماند تا زماني كه كافران وارد شهر های اسلامي مي شوند و بسيج 

 1ر زن و مرد فرض عين و بدون فرق واجب مي شود.عمومي اعلام مي گردد. آن وقت جهاد ب

عسقلاني نيز به نقل از عمر بن خطاب داستاني مشابهي را درباره جنگ كردن ام عماره انصاری آورده است كه 

مي گويد: از پيامبر شنيدم كه مي گفت: در جنگ احد هرجا به راست و چپ نگاه مي كردم, ام عماره را مي 

 رار دارد و از من دفاع مي كند.ديدم كه در برابر من ق

باز هم بخاری به جنگ زن در دريا اشاره مي كند, داستان دختر ملحان و خوابيدن رسول در خانه او, خواب 

ديدنش درباره اين كه مسلمانان از دريا مي گذرند و شادماني حضرت بدان خواب و درخواست دختر ملحان از 

ز از جنگ جويان و غازيان دريا قرار دهد و پيامبر برای او دعا كرد, كه پيامبر تا دعا كند كه خداوند او را ني

 سرانجام دختر ملحان در زمان معاويه همراه, همسرش سوار كشتي شد و جنگ دريا نصيبش گرديد.

همچنين مشاركت زنان پيامبر در غزوات و مشاركت زنان مسلمان در عهد پيامبر و در عهد خلفای راشدين كه 

ث و سير و مغازی و تاريخ ذكر شده است. از اين احاديث و آثار پيداست كه مشاركت زن در كتب حدي

مسلمان در كار های جنگي جايز است وفقها را بر آن داشته كه رای به بيرون رفتن زن همراه لشكر به جهاد 

 5بدهند.

 : حقوق سياسی زنانهفتم مبحث 

 گفتار اول: تعريف حقوق سياسی

حق سياسي اختياری "به نقل از الكس ويل, تعريف زير از حقوق سياسي ارائه شده است: در كتاب علم حقوق  

است كه شخص برای شركت در قوای عمومي و سازمان های دولتي دارد. مانند حق انتخاب كردن و انتخاب 

 "شدن در مجالس قانونگذاری و پذيرفتن تابعيت.

 نكات مرتبط با موضوع در اين تعريف:

ي يك امر اختياری است بنابران آن از اختيارات شخض است و تحت حاكميت اراده ی او قرار : حق سياسالف

 دارد و قانون از آن حمايت مي كند.

: عنوان شخص, كه در تعريف حقوق سياسي مورد بحث قرار گرفته, كلي و عام است بنابراين تعريف فوق ب

آن گفت حق سياسي زن عبارت از يك سلسله در خصوص حقوق سياسي زن مي توان تطبيق داد و در توضيح 

 اختياری است كه او برای شركت در قوای عمومي و سازمان های دولتي دارد.
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 گفتار دوم: پيشينه تاريخی حقوق سياسی زن

ايده لزوم برابری مرد و زن قرن ها پيش توسط نويسندگان نظير كريستين دوپيستان, ماری ولستن كرافت,  

م و  1838گر عنوان شد. اما مسئله برابری زن و مرد به عنوان يك نهضت سياسي به جون ژرژسند و عده ای دي

 در امريكا بر مي گردد. "سنكافالز"نهضت 

در آن زمان نخستين كنوانسيون حقوق زن در منطقه ای سنكافالز روی رودخانه سنكا واقع ايالت نيويارك 

ی حقوق زن و مرد و تفويض حق رای به او منتشر شد اين كه برای تساو "اعلاميه ی سنكافالز"برگزار شد. در 

 عبارت ديده مي شود:

 "هر مرد قادر نيست به تنهايي و بدون يار و ياوری زن, نسل بشر را رهنمون باشد."

با الهام از اين كنوانسيون نهضت های فمنيستي در سراسر اروپا, پا به عرصه وجود گذاشتند و دست آورد های 

 مراه داشتند كه به برخي از آنها در عرصه های سياسي و اجتماعي اشاره مي شود.بزرگي را به ه

 جنبش هاي فمينيستی در برتانيااول: 

( پارلمان انگليس را بر آن داشت كه قانون ابطال عدم 1118-1113: مشاركت زنان در جنگ اول جهاني )الف

ين تربيب زنان حق اشتغال به حرفه های م تصويب نمايد و بد 1111صلاحيت های قضايي جنسي را در سال 

 بسياری را پيدا كردند.

م با تصويت قانون به زنان حق رای اعطا گرديد. ده سال بعد تساوی حقوق مدني  1118: در ششم فبروری ب

 ميان مرد و زن به تصويب مجلس عوام رسيد.

وهردار به زنان شوهردار حق تحت عنوان قانون مالكيت زنان ش 1817تا  1831: قوانين پياپي سال های ج

 مالكيت و اداره ی اموالشان توسط خود شان را تفويض نمود.

م حق سرپرستي از فرزندان تحت عنوان قانون حق حضانت فرزندان به صورت مساوی بين زن  1152: در سال د

 و شوهر به تصويب رسيد.

 دوم: جنبش فمينيستی در کانادا

م زنان حق عضويت در پارلمان را بدست  1111رای اعطا شد و در سال م به زنان حق  1118مي  53: در الف

 آوردند.

پذيرفته شدند و به آنا حق  "مورتسين"م به بعد در اكثر ايالات, زنان در تشكيلات آموزش  1813: از سال ب

 ورود به دانشگاه ها داده شد.

دخالت زوج خود حق مالكيت و م قانوني تصويب شد كه براساس آن زن شوهردار بدون  1835: در سال ج

 اداره ی اموالش را بدست آورد.
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 سوم: جنبش فمينيستی در آلمان

م در برلين برای نخستين بار دختران اجازه يافتند كه به دبيرستان رفته و ديپلم بگيرند و از  1817در سال الف: 

 اسم بنويسند. م به بعد زنان توانستند در تمامي رشته های تحصيلي و دانشگاهي 1111سال 

 چهارم: جنبش فمينيستی در فرانسه

 م قانون آزادی تعليم و تربيت زنان به تصويب رسيد. 1821مارچ  12: در الف

م سرمايه گذاری و گشودن حساب پس انداز را برای زنان شوهردار مجاز دانست و  1818اپريل  1: قانون ب

ص  به منظور تشكيل حساب بازنشستگي را حق زنان م واريز پول به صندوق های مخصو 1887جولای  51قانون 

 دانست.

 پنجم: جنبش فمينيستی در ايالات متحده امريكا

 م قانون حق رای زنان به تصويب رسيد. 1151الف: در سال 

 1: اين جنبش در تصويب قانون منع مشروبات الكلي نقش بزرگ ايفا كرد.ب

 گفتار سوم: حقوق سياسی زن در اسناد بين المللی

بدون ترديد در پذيرش و عينيت بخشيدن به حقوق اجتماعي و سياسي زن, در سطح بين المللي تلاش های 

زيادی صورت گرفته و دراين راستا كنوانسيون های تشكيل گرديده و اعلاميه های بسيار صادر شده و ميثاق 

 های بيشماری توسط دولت ها و سازمان های بين المللي به امضا رسيده است.

 اد بين المللي موجود درين زمينه, مي تواند بهترين دليل باشد كه به برخي از آنها به اختصار مي شود:اسن

 اول: منشور سازمان ملل متحد

اين منشور كه مقاصد ملل متحد را بيان مي كند آمده است: )حصول همكاری بين  1ماده ی  7: در بند الف

به های اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي ويا بشر دوستي است و در المللي در حل مسايل بين المللي كه دارای جن

پيش برد و تشويق اقوام به حقوق بشر و آزادی های اساسي برای همگان بدون تمايز از حيث نژاد, جنس, زبان 

يا مذهب ....( بديهي است كه حقوق سياسي زن از مصاديق حقوق بشر و از نمودهای و جلوه های آزادی های 

بحساب مي آيد و از دولت ها خواسته شده است كه برای تحقق آن بدون اعمال تبعيض جنسي,  سياسي بشر

 زبان و مذهبي همكاری كنند.

اين منشور, تبعيض جنسي در امر پذيرش عضويت در اركان اصلي و فرعي اين نفي شده است:  8در ماده ب: 

مساوی در اركان اصلي و فرعي خود, )سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلي, بهر عنواني تحت شرايط 

 هيچگونه محدوديتي در استخدام مردان و زنان برقرار نخواهد كرد.
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اين منشور دعوت جهاني و عمومي به عمل مي آيد كه حقوق بشر و آزادی های اساسي برای  22در ماده ج: 

ق بشر و آزادی های اساسي برای همه )اعم از مردان و زنان( مورد احترام واقع شود: )احترام جهاني و موثر حقو

 همه, بدون تبعيض از حيث نژاد و زبان يا مدهب.(

اين منشور, احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسي برای همه, بدون تبعيض, در نظر  131در بند پ ماده د: 

حيث نژاد,  گرفته شده است: )تشويق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسي برای همه, بدون تمايز از

جنس, زبان يا مذهب و تشويق به شناسايي اين معني كه ملل جهان به يكديگر نيازمند مي باشند.( در اين بند 

دولت های عضو سازمان ملل كه دارای سرزمين های تحت قيموميت هستند تشويق شده اند كه به حقوق بشر و 

 ال هيچگونه تبعيض, احترام بگذارند.آزادی های اساسي او, در سرزمين های تحت قيموميت بدون اعم

 دوم:  اعلاميه جهانی حقوق بشر

در ماده اول اين اعلاميه, آزادی انسانها از نظر خلقت و آفرينش و برابری آنها در كرامت ذاتي, حقوق  الف:

ل و طبيعي و انساني, برسميت شناخته شده است و كليه آحاد بشر خواسته شده است كه با استفاده از نيروی عق

تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ "وجدان, به محور انسانيت با يكديگر تفاهم و تعامل داشته باشند. 

حيثيت و حقوق باهم برابر اند, همه دارای عقل و وجدان هستند بايد نسبت به يكديگر با روح برادری رفتار 

 ر در اين ماده است.بديهي است كه حقوق سياسي يكي از مصاديق مذكو "كند.

در ماده دوم اين اعلاميه, هرگونه امتياز و تبعيض در استفاده و بهره مندی از حقوق و آزادی های مذكور  ب:

در آن, از جمله آن, آزادی فكر, وجدان, مذهب, عقيده, بيان, تشكيل مجامع, شركت در اجتماعات و شركت 

به تفصيل بيان  51و18،11تمام موارد فوق به ترتيب در مواد در اداره امور عمومي كشور خود, نفي شده است. و 

 شده است.

پس زن به عنوان يك انسان و شهروند, كليه حقوق و آزادی های فوق را دارا است و كشور های عضو سازمان 

 ملل متحد ملزم به رعايت آن هستند. متن اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن و كنوانسيون رفع كليه تلعيض عليه

 زنان در اين شماره آورده شده است.

 : حجابهشتم مبحث 

 يجهان غرب بشمار م یو نقطه سوال برا يامت اسلام یه افتخار و سرفرازياست كه ما یگريحجاب موضوع د

از مبرم احساس يگردند پس ن يكر اجتماع در خانه ها دربند مانده و فلج مياز پ يميند با حجاب نيگويرود و م

 1م.يانداز ين اسلام روشنيزبينه با چراغ تيمشود تا در ز يم
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  واژه حجابگفتاز اول: 

را يادآوری كنيم . آن نكته اينست كه  اين باره ذكر كنيم لازم است يك نكته پيش از اينكه استنباط خود را در

ه ب حجاب هم حجاب كه در عصر ما اين كلمه برای پوشش زن معروف شده است چيست ؟ كلمه لغوی معنای

است . اين كلمه از آن جهت  استعمالش به معني پرده پوشيدن است و هم به معني پرده و حاجب . بيشتر معني

 بتوان گفت كه به حسب اصل لغت هر پوششي پرده وسيله پوشش است ، و شايد دهد كهپوشش مي مفهوم

 .صورت گيردشدن  كه از طريق پشت پرده واقع شودحجاب نيست ، آن پوشش حجاب ناميده مي

در اصطلاح  قديم و مخصوصا ستعمال كلمه حجاب در مورد پوشش زن يك اصطلاح نسبة جديد است . در

شد و ما بهتر اين بود كه اين كلمه عوض نمي. كار رفته است كه به معني پوشش است به "ستر  "فقهاء كلمه 

و  يم معني شايع لغت حجاب پرده است ،برديم . زيرا چنانكه گفتمي را به كار " پوشش "هميشه همان كلمه 

شده كه  است و همين امر موجب شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زنپوشش به كار برده مي اگر در مورد

 .محبوس باشد و بيرون نرود زن هميشه پشت پرده و در خانه  عده زيادی گمان كنند كه اسلام خواسته است

خانه بيرون نروند . زنداني كردن و  معني نيست كه از رر كرده است بدينظيفه پوشش كه اسلام برای زنان مق

از كشورهای قديم مثل ايران قديم و هند چنين چيزهائي وجود  در برخي . حبس زن در اسلام مطرح نيست

 .در اسلام وجود ندارد ولي داشته است

گری و خودنمائي بپوشاند و به جلوه امردان بدن خود ر پوشش زن در اسلام اينست كه زن در معاشرت خود با 

كند و فتوای فقهاء هم مؤيد همين مطلب است و ما حدود اين ذكر مي معني را نپردازد . آيات مربوطه همين

به كار رفته آيه  "حجاب  "ای كه در آن آيه كلمه آيهمي كنيم. با استفاده از قرآن و منابع سنت ذكر  پوشش را

 . يعني اگر از "«وراء حجاب  و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من»  "فرمايد : مي سوره احزاب است كه از 23

در اصطلاح تاريخ و حديث  . كنيد از پشت پرده از آنها بخواهيدمي آنها متاع و كالای مورد نيازی مطالبه

بود و بعد از نزول چنان  قبل از نزول آيه حجاب آمده است مثلا گفته شده "آيه حجاب  "جا نام  اسلامي هر

 : فرمايدبه زنان پيغمبر است، نه آيات سوره نور كه مي آيه است كه مربوط آيه حجاب چنين شد ، مقصود اين

سوره  21يا آيه 71« -ابصارهن للمؤمنات يغضضن من قل»  -الي آخر  71-«قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم 

اما اينكه چطور شد در عصر اخير به جای  ». الي آخر - يدنين عليهن من جلابيبهن : فرمايداحزاب كه مي

پوشش ، كلمه حجاب و پرده و پردگي شايع شده است برای من مجهول است  و اصطلاح رائج فقهاء يعني ستر

            1. بوده است باشد شايد از ناحيه اشتباه كردن حجاب اسلامي به حجابهائي كه در ساير ملل مرسوم ، و
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  سيماي حقيقی مسأله حجابگفتار دوم: 

نيست كه آيا زن خوب  سخن در اين و به اصطلاح عصر اخير حجاب -حقيقت امر اينست كه در مسأله پوشش 

آيا زن و تمتعات مرد از زن بايد رايگان  عريان ؟ روح سخن اينست كه است پوشيده در اجتماع ظاهر شود يا

 را به استثناء زنا ببرد يا نه ؟ از هر زني در هر محفلي حداكثر تمتعات يا مرد بايد حق داشته باشد كه؟ آ باشد

خانوادگي و در كادر قانون  دهد : خير ، مردان فقط در محيطنگرد جواب مياسلام كه به روح مسائل مي

ن همسران قانوني كامجوئي كنند ، اما در توانند از زنان به عنوامي ازدواج و همراه با يك سلسله تعهدات سنگين

در خارج از كانون خانوادگي  را اجتماع استفاده از زنان بيگانه ممنوع است . و زنان نيز از اينكه مردان محيط

درست است كه صورت ظاهر مسأله اينست كه  . باشندمي ممنوع كامياب سازند به هر صورت و به هر شكل

احيانا  شود زن است ، وبيايد يا عريان ؟ يعني آنكس كه مسأله به نام او عنوان مي نزن چه بكند ؟ پوشيده بيرو

يا محكوم و اسير و در حجاب ؟ اما روح  شود كه آيا بهتر است زن آزاد باشدای طرح ميمسأله با لحن دلسوزانه

زن ، جز از جهت زنا ،  جنسي از كشياينكه آيا مرد بايد در بهره و آن مسأله و باطن مطلب چيز ديگر است

لااقل مرد از زن در  زن ، و داشته باشد يا نه ؟ يعني آنكه در اين مسأله ذی نفع است مرد است نه مطلق آزادی

 " دامنهای كوتاه برای همه جهانيان بجز خياطان نعمتي است "تر است . به قول ويل دورانتاين مسأله ذی نفع

كشيده  كاميابيها و يا آزاد بودن ا به محيط خانوادگي و همسران مشروع ،محدوديت كاميابيه پس روح مسأله ،

 .طرفدار فرضيه اول است شدن آنها به محيط اجتماع است . اسلام

رواني به بهداشت  ، از جنبه اسلام محدوديت كاميابيهای جنسي به محيط خانوادگي و همسران مشروع از نظر

روابط افراد خانواده و برقراری صميميت كامل  خانوادگي سبب تحكيم هكند ، و از جنبرواني اجتماع كمك مي

گردد ، و از فعاليت اجتماع مي اجتماعي موجب حفظ و استيفاء نيروی كار و گردد ، و از جنبهزوجين مي بين

ه نظر ما پوشش اسلامي ب فلسفه . ارزش زن در برابر مرد بالا رود گردد كهزن در برابر مرد ، سبب مي نظر وضع

جنبه خانه و خانوادگي ، و بعضي ديگر جنبه اجتماعي ،  دارد و بعضي چند چيز است . بعضي از آنها جنبه رواني

 تر وحجاب در اسلام از يك مسأله كلي . جلوگيری از ابتذال او بردن احترام زن و مربوط است به بالا و بعضي

چه بصری و لمسي و چه  خواهد انواع التذاذهای جنسي ،يكه اسلام م گيرد و آن اينستتری ريشه مياساسي

برای كار و فعاليت  اختصاص يابد ، اجتماع منحصرا محيط خانوادگي و در كادر ازدواج قانوني نوع ديگر به

 ، اسلام دآميزلذتجوئيهای جنسي به هم ميرا با  حاضر كه كار و فعاليت باشد . برخلاف سيستم غربي عصر

 : پردازيمقسمت فوق مي اكنون به شرح چهار . كاملا از يكديگر تفكيك كند دو محيط را خواهد اينمي

  رامش روانیاول: آ

 بخشد والتهابهای جنسي را فزون مي و آزادی معاشرتهای بي بندوبار ، هيجانها و نبودن حريم ميان زن و مرد

جنسي ،  آورد . غريزهر ميو يك خواست اشباع نشدني د تقاضای سكس را به صورت يك عطش روحي
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همچون آتش  گردد ،تر ميسركش است ، هر چه بيشتر اطاعت شود "دريا صفت  "عميق و  ای نيرومند ،غريزه

  :درك اين مطلب به دو چيز بايد توجه داشت شود . برایمي خوراك بدهند ، شعله ورتر كه هر چه به آن بيشتر

آوردن پول و  آور در پي گردحيرت كند كه با حرص و آزیياد مي همانطوری كه از آزمندان ثروت تاريخ. 1

همچنين از آزمنداني در زمينه مسائل جنسي  اند ،شدهاند حريصتر ميكردهمي اند و هرچه بيشتر جمعثروت بوده

احبان اند . صحدی متوقف نشده يان در يكورنظر حس تصرف تملك زيبا كند . اينها نيز به هيچ وجه ازمي ياد

ايران  "نويسنده كتاب  كريستن سن . انداند چنين بودهاستفاده داشته واقع همه كساني كه قدرت حرمسراها و در

در نقش شكار طاق بستان فقط چند تن از سه هزار   : نويسدكتاب خويش مي در فصل نهم "در زمان ساسانيان 

 .شديار هيچگاه از اين ميل سير نميبينيم . اين شهرحرم داشت مي در زني كه خسرو ) پرويز

هر زمان كه ميل  . آوردخود مي دادند ، به حرمبيوگان و زنان صاحب اولاد را در هر جا نشان مي يزگان ودو ش

را درج  و در آن وصف زن كامل عيار فرستادمي فرمانروايان اطراف ای چند بهكرد ، نامهتجديد حرم مي

از اينگونه جريانها  . " بردندمي به خدمت ديدند ،ني را با وصف نامه مناسب ميكرد . پس عمال او هرجا زمي

جريانها به شكل حرمسرا نيست ، به شكل ديگر است ، با اين  اين توان يافت . در جديددر تاريخ قديم بسيار مي

باشد . در جديد  اشتهد جديد لزومي ندارد كسي به اندازه خسرو پرويز و هارون الرشيد امكانات تفاوت كه در

امكانات داشته باشد ميسر است كه به  پرويز و هارون به بركت تجدد فرنگي ، برای مردی كه يك صد هزارم

  1.كشي كندزن بهره اندازه آنها از جنس

 

جهان عشق و غزل  ادبيات در بشر چه حسي است ؟ قسمتي از "تغزل  "ايد كه حس هيچ فكر كرده . 2           

برد ، او را كند ، به پيشگاه او نياز ميمي معشوق خود را ستايش . در اين بخش از ادبيات ، مرد ، محبوب و است

دهد ، كوچك جلوه مي برد ، او را بزرگ و خود راخود را نياز مي دهد ،خود را كوچك جلوه مي بزرگ و

نيم نظر  صد ملك جان به "وب و معشوق شود كه محبمي داند ، مدعيكوچكترين عنايت او مي خود را نيازمند

اين چيست ؟ چرا بشر در  . نالددردمندانه مي از فراق او "كند چرا در اين معامله تقصير مي تواند بخرد ، پسمي

ايد كه يك آدم پول پرست برای پول ، و يك آدم تاكنون ديده ؟ آيا كندمورد ساير نيازهای خود چنين نمي

است ؟ چرا هر  كرده و مقام غزلسرائي كرده است ؟ ! آيا تاكنون كسي برای نان غزلسرائيجاه  پرست برایجاه

برند ؟ آيا جز اين است اينقدر لذت مي ديوان حافظ آيد ؟ چرا همه ازكسي از شعر و غزل ديگری خوشش مي

اشتباه  قدر ؟ چهبيند سراپای وجودش را گرفته است منطبق مي زبان يك غريزه عميق كه كه همه كس آنرا با

 !است اقتصاد گويند يگانه عامل اساسي فعاليتهای بشر عاملكنند كساني كه ميمي

نيز موسيقي خاص دارد ، در  بشر برای عشقهای جنسي خود موسيقي خاصي دارد ، همچنانكه برای معنويات 

خواهم ادعا كنم كه تمام ميمن ن . نان و موسيقي ندارد و صورتي كه برای حاجتهای صرفا مادی از قبيل آب

حافظ و سعدی و ساير غزلسرايان صرفا از زبان غريزه جنسي  گويم كهنمي عشقها جنسي است و هم هرگز
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مسلم اينست كه  ولي قدر . مبحث ، مبحث ديگری است كه جداگانه بايد بحث شود اند . اينگفته سخن

داشته است . همين قدر كافي است كه بدانيم  برای زن مرد بسياری از عشقها و غزلها عشق و غزلهائي است كه

به صورت حرص و  آب نيست كه با سير شدن شكم اقناع شود ، بلكه يا از نوع توجه به نان و توجه مرد به زن

چه  بعدا در اين باره بحث خواهيم كرد كه در آيد و يا به صورت عشق و غزل . مادر مي آز و تنوع پرستي

كند و رنگ مي شود و در چه شرائطي شكل عشق و غزل پيداتقويت مي و آز جنسي شرائطي حالت حرص

روايات  . غريزه آتشين توجه كامل كرده است به هر حال اسلام به قدرت شگرف اين . گيردخود مي معنوی به

  . دهد وارد شده استپيوند مي مرد و زن را به يكديگر ای كهزيادی درباره خطرناك بودن غريزه

برای  زمينه هم برای زنان و هم تعديل و رام كردن اين غريزه انديشيده است و در اين اسلام تدابيری برای

مربوط به نگاه  مقرر فرموده تكليف معين كرده است . يك وظيفه مشترك كه برای زن و مرد ، هر دو ، مردان ،

يغضضن من ابصارهن و  قل للمؤمنات . . . قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم" : كردن است

كه زن و مرد نبايد به يكديگر خيره شوند ،  خلاصه اين دستور اينست .71سوره نور آيه ". يحفظن فروجهن

به قصد لذت بردن به يكديگر  مملو از شهوت به يكديگر بدوزند ، نبايد چشم چراني كنند ، نبايد نگاههای نبايد

بيگانه پوشيده  فرموده است و آن اينست كه بدن خود را از مردان اص زنان مقرريك وظيفه هم خ . نگاه كنند

هيچ شكل و رنگ و  و هيچ صورت و با گری و دلربائي نپردازند . به هيچ وجهدر اجتماع به جلوه دارند و

پذير روح بشر فوق العاده تحريك  . فراهم كنند بيگانه را ای كاری نكنند كه موجبات تحريك مردانبهانه

تحريك پذيری روح بشر محدود به حد خاصي است و از آن پس آرام  گمان كنيم است . اشتباه است كه

  . گيردمي

شود و از تملك جاه و مقام سير نمي ثروت اعم از مرد و زن در ناحيه ثروت و مقام از تصاحبهمانطور كه بشر 

مردی از تصاحب زيبا رويان و هيچ زني از متوجه  است . هيچ نيز چنين گردد ، در ناحيه جنسيو اشباع نمي

و از طرفي تقاضای نامحدود  . شودهيچ دلي از هوس سير نمي لآخره قلب آنان و با مردان و تصاحب كردن

نيافتن به آرزوها به  است به نوعي احساس محروميت . دست ناخواه انجام ناشدني است و هميشه مقرون خواه

چرا در دنيای غرب اينهمه بيماری رواني زياد  . گرددمي لات روحي و بيماريهای روانيبه اختلا نوبه خود منجر

 اخلاقي و جنسي و تحريكات فراوان سكسي است كه به وسيله جرائد و مجلات و شده است ؟ علتش آزادی

 . دشوها انجام ميكوچه تئاترها و محافل و مجالس رسمي و غير رسمي و حتي خيابانها و سينماها و

است كه ميل به خودنمائي و خودآرائي  يافته است اين اما علت اينكه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان

قلبها و دلها مرد شكار است و زن شكارچي ، همچنانكه از نظر تصاحب  تصاحب مخصوص زنان است . از نظر

شكارچيگری او ناشي  ين نوع حستن ، زن شكار است و مرد شكارچي . ميل زن به خودآرائي از ا جسم و

بدن نما و آرايشهای تحريك كننده به كار برند . اين  شود . در هيچ جای دنيا سابقه ندارد كه مردان لباسهایمي

خود اسير  خواهد دلبری كند و مرد را دلباخته و در دام علاقه بهخاص خود مي طبيعت زن است كه به حكم
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برای آنان مقرر  است و دستور پوشش هم رهنگي از انحرافهای مخصوص زنانلهذا انحراف تبرج و ب . سازد

راسل ، غريزه  خلاف ادعای افرادی مانند اما درباره طغيان پذيری غريزه جنسي و اينكه بر . گرديده است

 گردد وشود و اشباع نميتحريك هرگز سير نمي فراهم كردن وسائل جنسي با آزاد گذاشتن كامل و خصوصا با

   .1كرد خواهيم در زنان ، باز هم بحث "تبرج  "در مردان و انحراف  "چراني  چشم "انحراف  همچنين درباره

  استحكام پيوند خانوادگیدوم:  

خانوادگي و سبب صميميت رابطه زوجين گردد ، برای  چيزی كه موجب تحكيم پيوند شك نيست كه هر

باعث  د حداكثر كوشش مبذول شود . و بالعكس هر چيزی كهايجاد آن باي است و در كانون خانواده مفيد

 . مبارزه كرد زيانمند است و بايد با آن زوجين و دلسردی آنان گردد به حال زندگي خانوادگي سستي روابط

ازدواج مشروع ، پيوند زن و  كادر اختصاص يافتن استمتاعات و التذاذهای جنسي به محيط خانوادگي و در

فلسفه پوشش و منع كاميابي  . شودزوجين به يكديگر مي سازد و موجب اتصال بيشترميشوهری را محكم 

خانوادگي اينست كه همسر قانوني شخص از لحاظ رواني عامل  ، از نظر اجتماع جنسي از غير همسر مشروع

رواني يك  لحاظ به شمار برود ، در حالي كه در سيستم آزادی كاميابي ، همسر قانوني از كردن او خوشبخت

گذاری خانوادگي براساس دشمني و نفرت پايه رود و در نتيجه كانوننفر رقيب و مزاحم و زندانبان به شمار مي

دهند كه شود ، جواب ميمي از ازدواج گريزانند و هر وقت به آنان پيشنهاد علت اينكه جوانان امروز . شودمي

كنند همين است . و حال مي ديگر از زير بار آن شانه خالي ينايم ، و يا به عناوزود است ، ما هنوز بچه حالا

 ازدواج بود . ترين آرزوهای جواناناز شيرين آنكه در قديم يكي

 شب زفاف را كم از "فراوان گردد ،  دنيای اروپا كالای زن اينهمه ارزان و جوانان پيش از آنكه به بركت 

 گرفت و بهيم پس از يك دوران انتظار و آرزومندی انجام ميقد ازدواج در . دانستندنمي "تخت پادشاهي 

دانستند ، ولي امروز كامجوئيهای جنسي در سعادت خود مي يكديگر را عامل نيكبختي و همين دليل زوجين

وبار  بندمعاشرتهای آزاد و بي . اعلي فراهم است و دليلي برای آن اشتياقها وجود ندارد حد غير كادر ازدواج به

است كه بايد آن را با  وظيفه و تكليف و محدوديت در آورده ران و دختران ، ازدواج را به صورت يكپس

 . بر جوانان تحميل كرد با اعمال زور -كنند پيشنهاد مي چنانكه برخي از جرائد -اخلاقي و يا احيانا  هایتوصيه

اجتماعي  ازدواج قانوني ، با گي و كادركند به محيط خانوادروابط جنسي را محدود مي تفاوت آن جامعه كه

پايان انتظار و محروميت ، و در  كه ازدواج در اجتماع اول شود اينستكه روابط آزاد در آن اجازه داده مي

 محروميت و محدوديت است . اجتماع دوم آغاز

و آنها را ملزم  ددهدوران آزادی دختر و پسر خاتمه مي  سيستم روابط آزاد جنسي ، پيمان ازدواج به در 

سيستم  . بخشدمحروميت و انتظار آنان پايان مي وفادار باشند و در سيستم اسلامي به سازد كه به يكديگرمي
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ازدواج و تشكيل خانواده سر باز زنند و  پسران تا جائي كه ممكن است از شود كهروابط آزاد اولا موجب مي

كنند و در  نهد ، اقدام به ازدواجها رو به ضعف و سستي ميو نشاط آن كه نيروهای جواني و شور فقط هنگامي

، و ثانيا پيوند ازدواجهای  بخواهند موقع زن را فقط برای فرزند زادن و احيانا برای خدمتكاری و كلفتي اين

اينكه خانواده بر پايه يك عشق خالص و محبت عميق استوار  گردد به جایكند و سبب ميموجود را سست مي

بر عكس به چشم رقيب و عامل سلب  و شوهر همسر خود را عامل سعادت خود بداند از زن و هر يكباشد 

وقتي پسر يا دختری  . يكديگر را زندانبان بنامند شده است آزادی و محدوديت ببيند و چنانكه اصطلاح

 ير برای چيست ؟ برای اينكهام . اين تعبزندانبان گرفته گويد برای خودم، مي امخواهد بگويد ازدواج كردهمي

نبود كه بگويد  ، هيچكس آزاد بود هر كجا بخواهد برود ، با هر كس بخواهد بر قصد ، بلاسد قبل از ازدواج

محدود شده است ، اگر يك شب دير به خانه بيايد  بالای چشمت ابرو است . ولي پس از ازدواج اين آزاديها

به  همسرش ا بودی ؟ و اگر در محفلي با التهاب با دختری بر قصد ،گيرد كه كجمي مورد مؤاخذه همسرش قرار

سرد و سست و غير قابل  تا چه اندازه كند . واضح است كه روابط خانواده در چنين سيستمياو اعتراض مي

  . اطمينان است

نان مرد نسبت به صرفا به خاطر اطمي جلوگيری از معاشرتهای آزاد اند كهها مانند برتراند راسل پنداشتهبعضي

، تنها  اند ، در صورتي كه مسألهضد آبستني را پيشنهاد كرده از وسائل اشكال ، استفاده نسل است ، برای حل

و برقرار ساختن يگانگي  زوجين ترين عواطف بيننسل نيست . مسأله مهم ديگر ايجاد پاكترين و صميمي پاكي

هدف وقتي ممكن است كه زوجين از هرگونه استمتاع از غير  اين و اتحاد كامل در كانون خانواده است . تأمين

و جلب  تحريك قانوني چشم بپوشند ، مرد چشم به زن ديگر نداشته باشد و زن نيز در صدد همسر يا همسران

كادر خانواده حتي قبل از  كاميابي جنسي در غير  توجه كسي جز شوهر خود نباشد ، و اصل ممنوعيت هر نوع

  پيش رفته است كه به پيروی از به علاوه ، زني كه تا اينجا . هم رعايت گرددازدواج 

عشق خود را در جای  قانوني ، با داشتن همسر "اخلاق نوين جنسي  "امثال راسل و تقليد از صاحبان مكتب 

طر همسر شود ، چه اطميناني هست كه به خامي خود همبستر كند و با مرد مورد عشق و علاقهديگر جستجو مي

خود آبستن  وسائل ضد آبستني به كار برد و از مرد مورد عشق و علاقه اش نيستمورد علاقه قانوني كه چندان

آورد از مرد مي مايل است كه فرزندی كه به دنيا را به ريش همسر قانوني نبندد . قطعا چنين زني نشود و فرزند

غير او  و الزاما به حكم قانون نبايد از انون همسر او استمردی كه فقط به حكم ق اش باشد نه ازمورد علاقه

اش فرزند داشته باشد نه از زني و علاقه مند است كه از زن مورد عشقعلاقه آبستن بشود . همچنان مرد نيز طبعا

آمار  ،وسائل ضد آبستني  اند . دنيای اروپا عملا نشان داده است كه با وجودكرده زور قانون به او پيوند كه با

   .1آور استفرزندان غير مشروع وحشت
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  استواري اجتماعسوم:  

كند . برعكس اجتماع را ضعيف مي محيط خانه به اجتماع ، نيروی كار و فعاليت كشانيدن تمتعات جنسي از

نيمي از افراد  حجاب موجب فلج كردن نيروی "اند : و گفته اندگيری كردهكه مخالفين حجاب خرده آنچه

آنچه موجب  . نيروی اجتماع است بي حجابي و ترويج روابط آزاد جنسي موجب فلج كردن "تماع استاج

صورت زنداني كردن زن و محروم ساختن او از  به فلج كردن نيروی زن و حبس استعدادهای او است حجاب

گويد كه زن م نه ميچيزی وجود ندارد . اسلا اقتصادی است و در اسلام چنين فعاليتهای فرهنگي و اجتماعي و

بلكه علم و دانش را فريضه مشترك زن و  -تحصيل علم و دانش ندارد  حق گويداز خانه بيرون نرود و نه مي

زن بيكار و  خواهدهرگز نمي كند . اسلامو نه فعاليت اقتصادی خاصي را برای زن تحريم مي - دانسته است مرد

استثناء وجه و كفين مانع هيچگونه فعاليت  پوشانيدن بدن به . بيعار بنشيند و وجودی عاطل و باطل بار آيد

كردن محيط كار به  آنچه موجب فلج كردن نيروی اجتماع است آلوده . اجتماعي يا اقتصادی نيست فرهنگي يا

 محيط ای تحصيل كنند و فرضا در يكآيا اگر پسر و دختری در محيط جداگانه . شهواني است لذتجوئيهای

خوانند و فكر بهتر درس مي  نند دختران بدن خود را بپوشانند و هيچگونه آرايشي نداشته باشندخوادرس مي

كنار هر پسری يك دختر آرايش كرده با دامن كوتاه تا  كنند يا وقتي كهكنند و به سخن استاد گوش ميمي

 هایبا قيافه ارخانه و غيرهباشد ؟ آيا اگر مردی در خيابان و بازار و اداره و ك نشسته يك وجب بالای زانو

يا در محيطي كه با  شودكار و فعاليت مي محرك و مهيج زنان آرايش كرده دائما مواجه باشد بهتر سرگرم

 كنند بپرسيد . اين محيط كار مي باور نداريد از كساني كه در چنين مناظری روبرو نشود ؟ اگر

نوع آميزشها  ارها به خوبي جريان يابد ، از اينك ای كه سخت مايل استشركت يا اداره هر مؤسسه يا

حقيقت اينست كه اين وضع بي حجابي رسوا كه در ميان ما  . نداريد تحقيق كنيد اگر باور .كندجلوگيری مي

است و يكي از  غربي داریهای پليد سرمايهمختصات جامعه افتيم ازو آمريكا هم داريم جلو مي از اروپا است و

است كه آنها  وسائلي داران غرب است ، بلكه يكي از طرق وها و شهوترانيهای سرمايهل پرستيپو نتائج سوء

مصرف كننده اجباری كالاهای  آوردن آنها به صورت برای تخدير و بي حس كردن اجتماعات انساني و در

 وردني ،گزارشي از اداره كل نظارت بر مواد خ هـ ش1733 /2/1"طلاعات ا . برندخودشان به كار مي

هزار  511تنها در ظرف يك سال  : نويسددرباره لوازم آرايش چنين مي . آشاميدني ، آرايشي نقل كرده است

  وارد شده ماتيك ، سرخاب ، كرم ، پودر ، سايه چشم برای مصرف خانمها لوازم آرايش از قبيل كيلو مواد و

دوجين  5211قوطي و  1121مدت به  اين است . در هزار كيلوگرم آن انواع كرم بوده 181است . از اين مقدار 

آمپول آرايشي اجازه ورود داده شده  5581صابون لاغری ،  عدد 5581عدد روژلب ،  3113پودر صورت و 

ايراني به  آری بايد زن . " خط چشم را نيز به آن اضافه كرد 5311عدد سايه چشم و  7111 است . البته بايد

داری تهيه وسائلي كه در دنيای سرمايه هر روز و هر ساعت با "زمان  مقتضيات "و  " تقدم "و  "تجدد  "بهانه 

 های اروپائي باشد .كارخانه بتواند چنين مصرف كننده لايقي برای خود را در معرض نمايش بگذارد تا شودمي
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بيارايد ، نه  صاصي زنانقانوني و يا برای حضور در مجالس اخت بخواهد خود را فقط برای همسر اگر زن ايراني 

كه عبارت است از  مأموريت ديگرش را داران غربي خواهد بود و نه وظيفه ولايقي برای سرمايه مصرف كننده

فعاليت اجتماعي ، به نفع استعمار غرب انجام  ايجاد ركود در انحطاط اخلاق جوانان و ضعف اراده آنان و

مذهبي كه در آنجا وجود دارد كمتر شنيده  با همه احساسات ضدداری های غير سرمايهجامعه در . خواهد داد

   .1زن وجود داشته باشد آزادی شود كه چنين رسوائيها به ناممي

  ارزش و احترام زنچهارم: 

قابل  مغز و فكر نيز تفوق مرد لااقل طور قطع از نظر جسماني بر زن تفوق دارد . از نظر قبلا گفتيم كه مرد به

طريق عاطفي و قلبي هميشه  برابر مرد قدرت مقاومت ندارد ، ولي زن از در اين دو جبهه در بحث است . زن

وسائل مرموزی بوده است  زن ميان خود و مرد يكي از داشتنخود را بر مرد ثابت كرده است . حريم نگه تفوق

 زن را تشويق كرده است كهاسلام  . آن استفاده كرده است خود در برابر مرد از كه زن برای حفظ مقام و موقع

تر و با وقارتر و عفيفتر متين تأكيد كرده است كه زن هر اندازه از اين وسيله استفاده كند . اسلام مخصوصا

بعدا در تفسير آيات  . شودبر احترامش افزوده مي و خود را در معرض نمايش برای مرد نگذارد حركت كند

»  "فرمايد : كند زنان خود را بپوشانند ميتوصيه مي از آنكهكريم پس  سوره احزاب خواهيم ديد كه قرآن

 شود . يعني اين كار برای اينكه به عفاف شناخته شوند و معلوم [ 21]احزاب: "«يؤذين  ان يعرفن فلا ذلك ادني

 حشمت آنها مانع مزاحمت افراد دهند بهتر است ، و در نتيجه دور باش وخود را در اختيار مردان قرار نمي

  .5گرددسبكسر مي

 زنان يحدود آزاد 

از حقوق و آزادی های زن در دار اسلام بحث زيادی نموديم و حال عاری از فايده و حقيقت يابي نخواهد بود 

كه آزادی های زن را در غرب جايكه امروزه به سرزمين فرستها و نماد دموكراسي و آزادی بشر نامگذاری شده 

 سری بزنيم:

 فرهنگ غرب زن در مبحث نهم :
غلطى دارد و متأسفانه برخى افراد كه از فرهنگى  سر اين كه جهان غرب در خصوص اين امر نيز فرهنگ منحط

شناسى آنها همانند نانسا دهند، اين است كهتبليغات سوء آنان مى ند، گوش بها اطلاعغنى و قوى اسلام بى

آنها است  بينىبينى آنان است و جهانها فرع بر جهانشناسى آندر انسان است به عبارت ديگر، بينى آنهاجهان

است، چون جهاد را در نشئه طبيعت  [ 53]جاثيه: «يُهْلكُِنَا الاَّ الدَّهْرُ مَا هِيَ إِلاَّ حَياَتنَُا الدُّنيَْا نمَُوتُ وَنحَيَْا وَمَا»در حد 

 كنند و صرفارو طبيعت خلاصه مىاز ماوراى طبيعت سهمى ندارند. انسان را نيز در قلم كنند، وخلاصه مى

                                                 
 .91مرتضی مطهری ، همان اثر ، ص1 
 .12-96, صص همان اثرمرتضی مطهری,  6 
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نگرد، هرگز در جهان سير مى شناسى مادىشناسى از ديدگاه جهانكسى كه به انسان. شناستنشناسند، نه انسان

انسان چيست. او براى انسان مقامى برتر از آن چه كه در  داند كه مبدأ و متناهى سير زندگىعمودى ندارد و نمى

 مسائلى از قبيل فرشته، ملك و وحى براى او مفهوم ندارد. ونشئه طبيعت است قائل نيست 

 :دختر جوان آمريكايى که تازه مسلمان شده است

 اسلام تنها راه نجات و رهايى بشريت است. 

شناسى در دانشگاه نيوورى كلمبيا كه دختر بيست و هشت ساله آمريكائى و دانشجوى جامعه« لياميلا» 

 گويد:اميلا به هاجر تغيير داده است، مىمسلمان شده و اسمش را از لي

گشتم كه دو سال پيش من با جديت تمام به بررسى دقيق و عميق اسلام پرداختم و به دنبال حقيقتى مى» 

بعد از دو سال بررسى و پژوهش، لياميلا اعلام كرد كه « يافتم.در فرهنگ مادى گراى آمريكا آنرا نمى

به اسلام ارتباط « هاجر»گويد: كلمه يير داده است. در اين مورد مىمسلمان شده و اسمش را به هاجر تغ

 دارد من هاجر را دوست دارم.

زد و پژوهش و تفكر گويد: از ديرباز سؤالاتى در مورد جهان هستى و زندگى در ذهنم دور مىهاجر مى 

آمريكا، پاسخ  براى پاسخ اين پرسشهاى فلسفى مرا خسته كرده بود، اما در ميان فرهنگ مادى گراى

شنيدم اما تصور من از اسلام پيچيده و يافتم، از اسلام مىاى براى اين پرسشها نمىواضح و قانع كننده

گذارد، اسلام دين سختى و سنگدلى است و از نادرست بود، شنيدم كه اسلام ميان مرد و زن فرق مى

اسلام را حس نموده و شروع به دانستم تا اينكه صفاى اسلام و معنويت دين حقيقت آن چيزى نمى

 بررسى و پژوهش در اسلام نمودم.

تحقيق در اين مورد ابتدا بسيار مشكل بود چون كتابهاى مورد اعتمادى در مورد اسلام به زبان انگليسى  

كردم كه اسلام را دوست دارم زيرا دين عدل و انصاف است و به فرد، وجود نداشت، اما احساس مى

نمايد و همچنان به مرور زمان فهم و درك من از اسلام سئوليتهاى او را بدو محول مىدهد و مآزادى مى

 1شد تا اينكه خداوند مرا به دين اسلام هدايت نمود.بيشتر مى

 و حقوق بشر آزادى زناول:    
عمل،  استقلال دادن به او در اراده و شكى نيست كه اسلام در راه آزاد كردن زن از قيد اسارت و          

قبل از گسترش نظام تابناك اسلام، زن در جهان،  اند.تقليد نموده ها در اين امر از اسلامقدم است و غربىپيش

سرشمارى  اىارزش بود و در قاموس آمارگران بشريت، با هيچ طبقهدر سرزمين اروپا، موجودى بى به خصوص

 .شدو آمارگيرى نمى

                                                 
 .16محمد جميل زينو، همان اثر ، ص  1 
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نهاد اين اعجوبه هستى روح و روانى وجود دارد يا نه؟ و  گفتند: آيا درز مىدانشمندان و فلاسفه آن رو          

حيوانى؟ و به فرض آن كه روح انسانى است، وضع اجتماعى آن در برابر  اگر داشته، روح انسانى است يا

 گفتند: زن، گوىِ بازىبردگان است يا كمى بهتر از آن؟! و خلاصه، در مورد زنان مى مردان، آيا مانند

خالى كرن كيسه  بخش درد مرد و سببزن بايد تسكين ,كنان شهوت، و كالاى كامرانى هوسبازان استبازى

در قرن بيستم ميلادى ، براى اولين .گيرد شهوت او باشد و در تمام مراحل زندگى، همچون سايه پيرو مرد قرار

 .حقوق مرد عنوان شد بار در غرب ، حقوق زن در برابر

فقط در اوائل قرن بيستم ميلادى ، براى زن  رود،ترين كشور دمكراسى به شمار مىستان كه قديمىانگل           

ايالات متحده آمريكا با آن كه در قرن هيجده ضمن اعلام استقلال، به  در". و مرد حقوق مساوى قائل شد

 را در حقوق سياسىميلادى قانون تساوى زن و مرد  1151اعتراف كرده بودند، در سال  حقوق عمومى بشر

اولين بار در اعلاميه جهانى  از اين رو، براى. تصويب كردند. همچنين فرانسه در قرن بيست تسليم اين امر ش

از ": متحد منتشر شد، در مقدمه آن قيد شد حقوق بشر، كه پس از جنگ جهانى دوم از طرف سازمان ملل

مقام و ارزش فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن را به حقوق بشر و  جا كه مردم ملل متحد ايمان خودآن

 ".انداعلام كرده مجددا در منشور

مكمل و متمم نهضت حقوق بشر كه از قرن  پيشگامان اين نهضت، آزادى و تساوى حقوق او را با مرد          

را با مرد سخن بدون تأمين و آزادى زن و تساوى حقوق او  هفدهم عنوان شده بود، دانستند و مدعى شدند كه

 جا حلاو با مرد است و با تأمين اين جهت، مشكلات خانوادگى يك از آزادى زن و عدم تساوى حقوق

 .شودمى

هايى استوار شده زن بر مبناى آزادى حقوق بشر از ديدگاه غرب درباره خانواده، به طور كلى درباره حقوق

زيرا اولاً، اگر  ,ى امور طبيعى و منطقى بنا شده استمبنا ها برتوان گفت آن آزادىاست كه به هيچ وجه نمى

بايست نظام خانوادگى جوامع غرب و حتى جوامعى از مشرق زمين و بود، نمى ها منطقى و طبيعىآن آزادى

شكل  شان به آنهاى خودباختههاى حكومتطلبىكوركورانه و از روى تقليد يا به وسيله جاه مسلمانان كه

ها و و سقط جنين هاى جسمانى روانىوضع اسفبارى مبتلا گردند و انواع ناراحتى اند به چنيندرآمده

بايست قدرى از علوم انسانى مطلع نويسندگان مى ثانيا، حقوق بشر از ديدگاه غرب كه. ها ايجاد گرددهويتىبى

نان به جاى اين كه اند. آعدالت را در نظام حقوقى خود رعايت نكرده باشند، متأسفانه تفاوتى بين مساوات و

 .اندكنند و عدالت را مبناى حقوق قرار دهند مساوات را جايگزين كرده عدالت را مطرح

صنف زن و  اند بانظر به وضع بيولوژى و فيزيولوژى و روانى بين دومساواتى كه آنان منظور كرده آن          

دهد، اين حقيقت را باور مى ا تشكيلمرد وجود ندارد. اگر فرهنگ غرب كه ريشه اساسى حقوق بشر غرب ر

ها، ها و خودخواهىها و لجاجتها و سودجويىشهوترانى داشت كه قانون بايد بر مبناى واقعيت باشد و نه

 تواند او را از اينپذيرفت نه مساوات بى اساس را و گرنه هيچ منطق قابل دفاعى نمىمى عدالت را در اين مورد
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ها و گرفته، بدبختى ها را از زنهضت در عين اين كه يك سلسله بدبختىاين ن «خلاف محسوس برهاند

 .آورد هاى ديگرى براى او و براى جامعه بشريت به ارمغانبيچارگى

محروم بوده است و تنها در اويل  ترين حقوقترين و پيش پا افتادهزن غربى تا اوايل قرن بيستم از ساده"         

هاى ديگر در افتادند و چون اين نهضت دنباله نهضت ب زمين به فكر جبران مافاتقرن بيست بود كه مردم مغر

ها را از معنى اين دو كلمه خواستند، غافل از اين كه تساوى و آزادى معجزه بود، همه« آزادى»و « تساوى»زمينه 

انسان بما  دى حقبه رابطه بشرها با يكديگر از آن جهت كه بشرند و به قول طلاب، تساوى و آزا مربوط است

آفريده شده است و از حقوق  هو انسان است. زن از آن جهت كه انسان است ، مانند هر انسان ديگر آزاد

هاى خاص و مرد انسانى است با چگونگى هاىمند است، ولى زن انسانى است كه با چگونگىمساوى بهره

ها و دو گونه روان شناسى، و اين بادو گونه خصلتگونه انسانند و  برابرند، ولى دو»زن و مرد در انسانيت  ,ديگر

 عوامل جغرافيايى و يا تاريخى نيست، بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده. طبيعت از اختلاف ناشى از

به بار  ها هدف داشته است و هر گونه عملى بر ضد طبيعت و فطرت عوارضى نامطلوبىاين دو گونگى

هاى دانيم همه موارد اعلاميهچنان كه مى .صرى از نهضت حقوق بشر در اروپااين بود تاريخچه مخت "آوردمى

چهارده قرن پيش در اسلام پيش بينى شده و بعضى از دانشمندان  حقوق بشر كه براى اروپائيان تازگى دارد،

 ى در بعضىالبته اختلافات ,اندهاى خود آوردهها در كتابمقايسه به اين اعلاميه ها را باعرب و ايران آن

بحث دلكش و شيرينى  ها ميان آن چه در اين اعلاميه آمده با آن چه اسلام آورده وجود دارد و اين خودقسمت

پذيرد اما تشابه و وحدتِ يكنواخت را مى مسئله حقوق زن و مرد كه اسلام تساوى را  تاز آن جمله اس ,است

  1.پذيرددر زمينه حقوق زن و مرد نمى

 تفسير غلط از آزادى دوم:           
غربى شد و اين بلا تا به امروز هم دامنگير آنها و كشورهاى پيرو و  از جمله بلاهايى كه دامنگير جوامع          

روزگارى بر زن گذشته .كردند هااست ، تفسير غلطى بود كه خواسته يا ناخواسته از مفهوم آزادىآن وابسته به

رسيد. زمانى ديگر به علّتِ مرگ بازارها به فروش مى ا مردان ديگر دركه چون كالا توسط پدر و شوهر و ي

اند و زمانى شد و در عصر ديگر براى او هيچ شخصيت و حقوقى قائل نبودهمى شوهر به همراه او زنده به گور

انتخاب  نداشته و زمانى نيز از دادن رأى و شركت در انتخابات محروم بوده است. در واقع ، حق حق ارث

بى مورد كليسا درباره  هاىگيرىسرنوشت و نوع زندگى خود را نداشته است. اين تحقيرها از يك سو و سخت

ها به انفجار و يافت همه فشارها و تفريط ازدوج از سوى ديگر، موجب شد كه زمانى كه قدرت كليساها كاهش

 همه جانبه از نظر فلسفى، فكرى ،غرب با مبارزه ": گويداز نويسندگان مى يكى.آميز مبدل شدافراط جنون

هاى حاكم كاتوليك اجتماعى و توليدى، و از نظر تمدن و فرهنگ با مذهب قرون وسطايى كليسا يعنى مذهب

و اعتقادى كه كليسا به نام دين از آنها  هاى اخلاقى، فكرىدر غرب، خود به خود با همه قيدها و حدود و ارزش
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چنين بود كه  "كرد و ناگهان مسأله آزادى جنسى مطرح شدنابود مى ها رانكرد درافتاد و آدفاع و حمايت مى

براى كسب  آميز خود را جبران كنند. لذاتوانستد گذشته حقارتبراى زنان باز شده بود و آنها مى ديگر راه

و سبقت بر مردان از  حيثيت و مرتبت اجتماعى، وارد يك مسابقه بزرگ با مردان شدند و براى پيروزى

شناسى خواند و در رواناخلاق جنسى را تابو مى".كردند هاى جنسى خود به عنوان يك سلاح استفادهجاذبه

 كند و ايجاد مانع در برابرمعرفى مى« غريزه جنسى»هاى زندگى، انسان را در همه دوران خود، مبناى تحركات

اشتباه فرويد و امثال او در اين  "داندمى هاى روانىآن را به هر شكلى ممكن، مردود شمرده و عامل بيمارى

 اينها فقط متوجه»ها است. حصرآن حد وآرام كردن غرايز، ارضاء و اشباع بى اند تنها راهاست كه پنداشته

عصى و  اند و مدعى هستند كه قيد و ممنوعيت، غريزه راها شدهها و عواقب سوء آنو ممنوعيت هامحدوديت

غريزه بايد به آن آزادى  سازد. طرحشان اين است كه براى ايجاد آرامش اينمنحرف و سركش و ناآرام مى

ها چون يك مرد اجازه هر تماسى داده شود.اين گرى و بههم بدين معنى كه زن اجازه هر جلوهمطلق داد، آن

وليد كه همان طور كه محدوديت و ممنوعيت، غريزه را سركوب و ت انداند، توجه نكردهطرف قضيه را خوانده

سازد و آن را ديوانه مى ,تسليم شدن و در معرض تحريكات و تهيجات در آوردن رها كردن و ,كندعقده مى

هاى خواسته اى براى هر فردى برآورده شود، بلكه امكان ندارد همهامكان وجود ندارد كه هر خواسته چون اين

 1.آيدوجود مى ه روحى بهشود و عقدپايان يك فرد برآورده شود، غريزه بدتر سركوب مىبى

 آزادى در غرباز هدف  مبحث دهم :           

 عنوان کارگر ارزان قيمت اول: استفاده از زن به          
ديدند كه حقوق كارگران افزوده شده و اگر  هاى بزرگچون صاحبان كارخانه»در قرن نوزدهم،          

شود كه تقاضاى كارگر، كم و كنند مسئله عرضه و تقاضا سبب مىاستفاده  بخواهند تنها از مرد به عنوان كارگر

عنوان  ها هم وارد جامعه شوند و از زن همه بهتر شود و اگر كارى كنند كه زنكارخانه، بيش عرضه از طرف

شود و با حقوق كار شكسته مى گردد و قهرا بازاركارگر بتوان استفاده كرد، قهرا تعداد كارگران افزوده مى

اقتصادى سبب شد كه تلاش كنند زن هم وارد  كنند. يك انگيزهيزترى از كارگر زن و مرد استفاده مىناچ

از مردان  تر و زودتردهد كه زنان به علت پركارى زياد، بيشتحقيقات نشان مى "شوند جامعه و قشر كارگر

.. و اشتغال در بازار كار، با.. سوئد، زنان I.B.M طبق بررسى و تحقيقات موسسه دولتى» ,شوندفرسوده مى

 .عوارض قلبى و عصبى افزايش يافته است هااند و در ميان آنسلامتى خود را به خطر انداخته

صدها هزار زن در محل  ساليانه 1188،در سال (J.A.M.O) طبق تحقيقاتِ نماينده تساوى حقوق سوئد

هت مسئول سازمان تساوى حقوق، از شوند و به اين ججنسى واقع مى هاىكارشان مورد تعدى و مزاحمت

 تر براى ممنوع كردن مزاحمتى جنسى در محل كار وضعنمود كه قوانين جديد و جدى مقامات مسئول تقاضا

 "شود
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اند، به همان ترقيات پيشروى كرده آن چه زنان در»عقيده جمعى از اروپائيان در اين مورد اين است كه          

هاى رجال محيط دخالت كنند به مقدار زنان كه در برنامه اند و هرا تعطيل نمودهمقدار حقوق مردان اجتماع ر

 "دهنداند و در نتيجه، حيات و بقاء جامعه را كاهش مىبازمانده همان اندازه از وظايف خويش

 دوم: ايجاد بازار مصرف          
ها استفاده شود تا اجناس لوكس و شگاهدر فرو ها از آزادى زن اين بود كه از وجود اوهدف دوم آن         

استفاده كنند و « فروشنده زن»هدف اين بود كه از زنان به عنوان  .ها به فروش برسداى كارخانهفرآورده

وسيله  كرد بههاى متجملى اروپا توليد مىها افزون گردد و قهرا آن چه را كه كارخانهجامعه گرايى درتجمل

 .دهند وپا و كشورهاى اسلامى در اختيار مردم قرارهاى زن در خود ارفروشنده

 سوم: مبارزه با اسلام           
ها در جامعه با كشف ورود زن»زيرا  ,ها در جامعه، مبارزه با اسلام بودزن ها از آوردنهدف ديگر غربى          

نشينى شب ها و مراكززشكدهها،آموبرهنگى و فساد جامعه همراه بود و با تشكيل عشر تكدها، و جشن حجاب و

بند و رهبر آزادى )بى مختلف آن هم به دست دشمنان شماره يك اسلام انجام گرفت. در كشورهاى اسلامى،

 .در ايران به نام رضاشاه بارى( زن دو نفر بودند: يكى در تركيه به نام آتاتورك و ديگرى

هاى سكسى و انحراف منتشر شد و ديگر مسئله يلمف در اين دو كشور و ساير كشورهاى اسلامى، فساد و        

جمعيت لائيك هستيم. خلاصه، مسئله آزادى زن همراه شد تا اين كه  دين در تركيه منزوى شد و گفتند: ما

هاى از توصيه بخشى   «ها مختلط باشد و هزار برنامه اسلام زدايى ديگر.بپوشند، آموزشگاه مردها لباس اروپائى

مجله امريكايى نيويورك جهت ترويج  ها وتوى بين المللى مطالعات استراتژيك لندن به غربىمدير ارشد انستي

كشورهاى مستقل بايد فرهنگ و اقتصاد آنها را آلوده كرد. تجارت با  براى مهار:  فرهنگ منحط غربى اين بود

بايد . است سازىآلوده هاىغير استراتژيك و نشان دادن اين كه چقدر فقير هستند از راه دشمن در كالاهاى

 استفاده از زنان هرزه، از طريق.هايشان به محاصره درآوردكشورهاى اسلامى را با ترويج سكس در سرزمين

مايكروسافات )كمپانى  سازى است. حالا زمانهاى آلودههاى جديد اطلاعات، از روشتوريسم و تكنولوژى

هاى ترويج سمبل شخصيت كارتونى و يكى از ميكى ماوسافزارى بيل گيتس، غول ارتباط جهانى معاصر و نرم

تر نويسد: سلاح مرگبار، خشنچاپ عكسى از يك زن عريان مى فرهنگى آمريكا( است. بعد مجله نيويورك با

 .شودمى از آنچه تصور

 آثار مخرب آزادى جنسى در غربگفتار سوم:             
 ى رفع محدوديت ميان روابط زن و مرد، به آثار مخرب اين عدمهااجمالى به بعضى از ريشه اينك پس از اشاره

  :پردازيممحدوديت مى

 

   تنزل مقام زن، آزادى جنساول:        



66 

 

داد و  ها بودند. وقتى كه زن هويت انسانى خود را از دستقربانى اين تحولات در غرب خود زن اولين       

حيوانى گذاشت، با تكيه بر  هاى مادى واد خود را روى ارزشهاى معنوى براى او پوچ شد و تمام استعدارزش

اى براى در نتيجه، وسيله ,ساخت جنسيت و زنانگى خويش، از كسب كمالات ديگر خود را محروم

خانم الزيمارى ، از شاعران و نويسندگان كشور سوئدست ، در .شد خوشگذرانى و سوء استفاده جنسى مردان

كه در آرزوى  هم اكنون در سراسر سوئد، دوشيزگانى زيبا هستند": نويسدپرس مىدر روزنامه اكس مقاله مهمى

شود، انتظار شوهرند ولى شوهر پيدا نمى شوند. آرى، درشوهرند، و بسيارى از آنها اجبارا با مردها دوست مى

بينند، و اج نمىزن دسترسى دارند، و خود را نيازمند به ازدو چون جوانان به هر شكلى كه مايل باشند به جنس

 ."هم از زن خود جدا شده تا آزادانه بتوانند خود پاسخ دهند داربسيارى از مردان زن

 آميزمن در خطر ارتكاب بسى حركات جنون»اى نوشت: نخست وزيرهاى انگليس، در مقاله بيزرائيلى، از 

ازدواج عشقى است كه  م، و آنكوشم كه از يكى از آنها حتما اجتناب كنم و قدم در آن نگذارهستم، ولى مى

آل من است. نابخردان گوهرپاك و با ايده در كوچه و بازار، دخترى را ببينم و خوشم بيايد و بگويم اين زن

و حجاب به عنوان آزادى بيرون كشيدند و دست او را  قيمت آفرينش را از حصار عفت و عصمت، و پوشش

 .تندباز گذاش اى كه شهوت اقتضا كنددر هر برنامه

مشاهده كردند، اين گوهر، قيمت و ارزش  سپس به عنوان فرار از ازدواج عشقى او را دور انداختند زيرا           

اى خلاف عفت و زمان در آغوش نامحرمى، و هر آن در برنامه خود را از دست داده و هر لحظه با كسى، و هر

 1«زنددست و پامى ادب و مخالف وقار و انسانيت

 تى بنيان خانوادهسسدوم: 
مقدس و  آنان از ازدواج هدفى" .پايه و بدون محتواستاروپا و آمريكا نظامى غلط و بى نظام خانواده در          

جا زن و مرد است. آن جا فقط و فقط شهوت و ارضاء غريزهپاك ندارند. واسطه ازدواج زن و مرد در آن

و روى اروپا و آمريكا مانند باران بهاران  فساد و افساد از سرشايسته و صالح بسيار كم است. به همين خاطر، 

هاى زنان به طور اغلب پس از گذراندن دوران فساد، به رفاقت ريزد. مردان در مغرب زمين به طور اكثر،مى

 مردها وفا و»نويسد: خانم الزيمارى در جاى ديگر از مقاله خود مى . كنندمى نامشروع با يكديگر ازدواج

 : آورند. بايد گفتبازى زنان و دختران را به زانو در مىبا حقه ,دانندميت را نمىصمي

سوق داديد، و او را  حجابىبند و بارى، و بدحجابى و بىعفتى و فضاى بىاز زمانى كه جنس زن را به لجن بى

ند او را با بدنى نيمه درآورديد، و مردان توانست قيد و شرطبه عنوان آزادى، به اسارت شهوات و تمايلات بى

كجا كه خواستند سهل و آسان ببينند، وفا و صميميت نسبت به همسر  گرى در هرعريان و در طنازى و عشوه

 .بردار شدندگر و كلاهباز و مكار و حيلهرا از دست دادند. و تبديل به افرادى حقه خود و خانه و خانواده

مسئله عددى  اهد يكى دوتا نيست و محصولات تلخ اينعوارض آزادى زن در روابط با هر كه دلش بخو
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معروف از زير بار مخارج خانه كه  كامپيوترى است. مردان با اين مناظر دست از زنان خود كشيدند و به قول

زن، چون خود روى به بازار آزاد آورند، و جوانان بى مسئوليتى بر دوش آنان بود فرار كرده و براى ارضاء

چرانى و صيد ناموس ديدند، از تشكيل زندگى و ازدواج سرباز زده دنبال چشم شهوت را ارزانفرونشاندن شعله 

 شبيه اوضاع گونه نظام خانواده در غرب و در مقلدان شرقى آنان از هم پاشيد و اوضاعرفتند، بدين مملكت

 .جنگل شد

مسيحى  5111ر فرض كنيم در سال اگ»گويد:مى ويل دورانت، فيلسوف و نويسنده معروف تاريخ تمدن،          

حادثه ربع اول قرن بيست چه بوده است متوجه خواهيم شده كه اين  ترينهستيم و بخواهيم بدانيم كه بزرگ

 روسيه نبوده است بلكه همانا دگرگونى وضع زنان بوده است. تاريخ چنين تغيير تكان حادثه جنگ و يا انقلاب

بود، شيوه زناشوئى  ر ديده است. خانه مقدس كه پايه نظام اجتماعى مااى در مدتى به اين كوتاهى كمتدهنده

اى كه ما را از توحش به تمدن و آداب پيچيده رانى و ناپايدارى وضع انسان بود، قانون اخلاقىكه مانع شهوت

را انقلاب پرآشوبى كه همه رسوم و اشكال زندگى و تفكر ما را ف معاشرت رسانده بود، همه آشكارا در اين

از به هم  ,متفكران غربى بريم، نالهاكنون نيز كه ما در ربع سوم قرن بيستم به سر مى. اندگشته گرفته است گرفتار

كردن جوانان از قبول مسئوليت ازدواج ، از  خوردن نظم خانوادگى و سست شدن پايه ازدواج از شانه خالى

لاقه مادر نسبت به فرزندان، از ابتذال زن دنياى مادر و بالاخص ع منفور شدن مادرى، از كاهش علاقه پدر و

آور فرزندن نامشروع، از نادر الوجود شدن وحدت و صميميت ميان زيادى سرسام امروز و جانشين شدن

 «رسداز پيش به گوش مى بيش ,زوجين

 گسترش فساد در جامعهسوم:            

 دهاى والاى زن تحت الشعاع جنبه جنسى او قرارهاى واقعى استعدااين است كه اگر ارزش حقيقت          

حيوانى پيدا كرد و  گرفت و زن شخصيت واقعى خود را از دست داد و هر گونه توجهى به او جنبه شهوانى و

گراييد، بايد منتظر فسادهاى عظيم اجتماعى  وقتى كه بنياد خانواده به عنوان بهترين مكان پرورش افراد به سستى

استحكام خود را از دست دادند چه سرنوشتى در انتظار كودكان  هاكه هنگامى كه خانوادهباشيم. مسلم است 

  رود.از كار و وظايف مهم مادر به شمار نمى است. ديگر تربيت فرزندان

شوند از جمله هزار بچه تنها رها مى 211با عنوان روزانه م  12/11/1181  مورخ A.B در روزنامه"          

هاى به بچه پس از پايان مدرسه تنها هستند و 3-15آموز بين سنين ميليون دانشروزانه حدود نيم :آورده است

ها و ها، پاركها، خيابانميدان ها اغلب تنها در منزل و يا دراند. اين بچهكليد در دست معروف شده

 .گردندگوناگون مى ها و مفاسد و جرائمروىكج هاى بزرگ در تردد هستند و به تدريج دچارفروشگاه

ها در بين نوجوانان در تعدادى از شهرهاى گرىافزايش جرائم و تبهكارى و وحشى به علت»هاى اخير، در سال

ممنوع اعلام  شب 11ها بعد از تاريكى و يا بعد از ساعت مختلف آمريكا رفت و آمد جوانان در خيابان ايالات

 د.آيمورد اجرا درمى يشترى از شهرها و ايالات بهگرديده و اين ممنوعيت به تدريج در تعداد ب
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ها اغلب بر اثر استعمال مشروبات الكلى ناپدرى هم چنين تجاوزات به كودكان در منزل، بخصوص توسط         

بين رفتن اعتقادات مذهبى و پايبند نبودن به اصول خانوادگى تشخيص  هاى سكسى و ويدئويى و ازو ديدن فيلم

 .است داده شده

از هر چهار دختر فرانسوى يك » : خوانيمدر خبرى ديگر، درباره ميزان تجاوزات جنسى در فرانسه مى          

درصد از  55گيرد و سالگى مورد تجاوز قرار مى 18 نفر پسر فرانسوى يك نفر قبل از رسيدن به 8نفر و از هر 

گيرند، درصد از كودكانى كه مورد تجاوز قرار مى 82پيوندد و وقوع مى سالگى به 1گونه تجاوزها قبل از اين

 كسى جز درصد از اين تجاوزها شخص متجاوز 31تر از همه اين كه شناسند و وحشتناكمى شخص متجاوز را

 1.باشدپدر كودك نمى

 سقط جنين و عواقب شوم آنچهارم:            

مقاربتى از جمله  هاىهاى قبل از ازدواج و بيمارىگىمشكلات فزاينده در بسيارى از نقاط دنيا، حامل از           

دهد كه در طى بيست سال زايمان انگليس نشان مى تحقيقات كالج صنعتى مسايل مربوط به امور".ايدز است

ساله در انگليس چهار برابر افزايش يافته است.  11تا  17نوجوان  گذشته، ميزان سقط جنين از سوى دختران

سقط  مورد 137111نويسد: هم چنين بر اساس تحقيقات در سال گذشته در انگلستان و ويلژ مى روزنامه تايمز

نوجوان زير بيست سال بوده  اين رقم متعلق به دختران 71جنين به طور قانونى صورت گرفته است كه تقريبا 

هاى اى به ناراحتىكنند، عدهدر بين زنانى كه سقط جنين مى دهد كهنشان مى»تحقيقات سالهاى اخير، . "است

اند، بخصوص كسانى كه بيش از يكبار هاى رحم از جمله سرطان رحم دچار شدهناراحتى و« افسردگى»روحى 

هاى شوند به سقطناخواسته مى دخترانى كه گرفتار حاملگى»در بسيارى از نقاط دنيا، .اندجنين كرده سقط

موجب مرگ دويست هزار زن در سال شد و براى  هاى غيرقانونىسقط شوند.اينعمدى غيرمطمئن متوسل مى

 .است شده درمان نشدنى و هميشگى از قبيل نازايى ايجاد شمارى از زنان هم مشكلات جسمىتعداد بى

 ضرب و جرح و تعدى به زنان شكنجه وپنجم:           
نان در اجتماعات به سرعت برخوردهاى وحشيانه نسبت به ز طبق آمار و نتيجه تحقيقات مركز آمار سوئد،         

افزايش پيدا  %11به مقدار  1183تعداد تجاوزات ثبت شده نسبت به سال  1188 رو به افزايش است و در سال

 .بود كرده

ها نامزدها و يا مردانى كه با آن هزار زن به وسيله شوهران، 171طبق تحقيقات مركز آمار، ساليانه متوسط     

گيرند كه رابطه دارند مورد شكنجه و ضرب و جرح قرار مى هامختلف ديگر با آن كنند و يا به طرقزندگى مى

ميرند. اين ارقام مركز آمار بر تعداد شكايات ثبت شده نزد جراحات وارده مى نفر از آنان در اثر 71-31بين 

هزار نفر حدس  711-211استوار است، بنابه عقيده محققين ديگر تعداد واقعى آن به مراتب بيشتر و بين  پليس
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ديگر از تماس با مقامات پليس و  شود. چون زنان اغلب به علت جلوگيرى از آبروريزى و علل مختلفزده مى

 .كنندمقامات قضايى خوددارى مى

هستند. زن  زنان و آزارهاى جنسى در غرب به قدرى بالاست كه زنان مجبور به حمل سلاح با خود تجاوز به   

مصون نيست. آن چه باعث  اى از تعرض و خيانت مردانبب اين گستردگى روابط،لحظهزده به سغربى و غرب

غربى، و به خصوص زنان، را فرا گرفته،  تعجب و تأسف است اين است كه با وجود بدبختى و نكبتى كه جوامع

كشورهاى خود ها و سمينارهاى متعدد در و با برپايى كنفرانس كنندها براى زنان ما دلسوزى مىسردمداران آن

 .زنان ما از هستند منحط غربى، خواهان آزادسازى و كشورهاى پيرو فرهنگ

 خودباختگى کشورها تهاجم فرهنگى غرب وگفتار چهارم:          

تحقير فرهنگى كشورهاى جهان سوم و اسلامى  جهان غرب براى تحقق سلطه كامل سياسى اقتصادى، به          

تكيه بر پيشرفتهاى علمى صنعتى خود، فرهنگ تجدد و مصرف و  پردازد. او بامىو تحميل فرهنگ مبتذل خود 

كند و همواره با ارائه وسايل صنعتى، به انتشار فرهنگ تكنولوژى و علوم قالب مى فساد را به جاى آموزش مبانى

به اين دستور مسلمان  غرب براى تسلط بر كشورهاى": گويدزند. فرانتس فانون در اين مورد مىدست مى خود

                                                              دنبال خواهد آمد. كشفيات جديد  چيز بهها را در دست بگيريم، همهقديمى عمل كرده است كه زن

                . "اين فرمول قديمى روش خاص علمى بخشيده است شناسان فقط كارى كه كرده است، اين است كه بهجامعه

اين تهاجمات، وابستگى سران و خودباختگى كشورهاى اسلامى زمينه را براى تحقق  متأسفانه به جاى مقابله با

ها مذكور، آن در پاسخ سؤال آنان مهيا نموده و دشمن را در وجهه يك دوست صميمى پذيرفته است. اهداف

به آن رضايت دادند و آن را از آثار  دانند وت مىشوند: گروهى از ايشان ، نتايج آن را با كيفيسه گروه مى

ديگر برخلاف ايشان، نتايج مذكور را از آثار تاريك  ولى گروه ,دانندروشن و درخشان زندگى غرب مى

 ها را به اينرانى، آنخواهند كه آن نتايج را بپذيرند و فقط منافع مادى و شهوتنمى شمارند وزندگى غربى مى

خواهند كه دارند و نه مى دانند و نه از نتايج آن خبرته است. گروه سوم نه اين نظريات را مىزندگى وادار ساخ

خواهند چيزى كه در جهان معمول و معروف است از آن مى رابطه بين اين نظريات و نتايج آن را بدانند، بلكه

 .كنند پيروى و متابعت

اند. آورده، خود را تسليم آن نموده دنيت غربى ايمانگروه اول كسانى هستند كه به فلسفه، نظرات و اصول م 

نگرند و آرزو دارند و با عينك مؤسسين تمدن جديد اروپا مى كنندها در همه امور با طرز فكر غربى فكر مىآن

اين  لذا آخرين هدفشان از تعليم و تربيت زن.نمايندگذارى مىمطابق اروپا پايه كه زندگى مدنى ممكلتشان را

بوده، فن اشباع غرايز  ه او روش به دست آوردن روزى را ياد بگيرد و در عين حال، نقل و نبات مجالساست ك

 .و مقام و منزلت او در خانواده اين باشد

اكثرا »گروه دوم،  «دنيوى. زده و اين است راه ترقى و تمدنآل در نظر اين گروه غربايده اين است زندگى 

اند و تا به حال نيز مردد كه آن را با احكام حجاب مخلوط كرده اندرا تراشيده مسلمان بوده و از خود احكامى



71 

 

كنند و گاهى از انجام آن امتناع به دستورهاى اسلام عمل مى گاهى، اند و نه با اين طائفهطائفه اند، نه با آنبوده

 هاى اسلامى،ربى و بعضى روشهاى غگويند با جمع بين بعضى روشدر اشتباهند كه مى ورزند. ايشان كاملاً مى

ها اسلامى در منازل و خانه هاى هردو برخوردار گردند و به اين ترتيب، هم اخلاقتوانند از منافع و خوبىمى

سالم مانده است و هم از محاسن و امتيازات  محفوظ مانده و رعايت شده است، هم نظام خانوادگى مستحكم و

حرص و علاقه زياد به . ها و مضرات آن در امان مانده استبدى و ازنظام اجتماعى غرب برخوردار گرديده 

 توجه زياد به-جذاب و چسبان و نازك، فنا شدن در تجملات و زينت، شركت در محافل و هاىپوشيدن لباس

گذاشتن حدود اجتماعى  ها نتايج تجاوز و زير پاهاى برهنه، تعليم به سبك و شيوه غربى و...، تمام اينعكس

نرسد، احمقانه خواهد بود كه فكر شود  م است كه اگر ضرر آنها به طور عاجل و سريع به نسل موجوداسلا

ماند، زيرا هر مكتب و اجتماعى كه در مسير انحراف قرار گيرد،  هاى آينده هم از ضرر آن در امان خواهندنسل

د هاى بعدى برسآن نسل به نسله از گردد، ولى وقتى كاز صراط مستقيم منحرف مى در ابتداى مسير اندكى

اين گونه عمل  كسانى كه. شك آن اشتباه و انحراف بسيار گسترده و غير قابل پيشگيرى خواهد بود بدون

هاى آينده به اند، نسلدارند و به آخر راه نرسيده نمايند، لازم است بدانند كه اگر آنان فعلاً در ابتداى راه قرارمى

سومى نيز هستند كه از اشخاص نادان و غافل شده است و داراى اهميت و كفايت  هگرو. آخر راه خواهند رسيد

اهميت و ارزش  نيستند كه بتوانند مسائل را تحليل كرده و در آن تفكر نمايند و نظر بدهند. اين گروه و قدرتى

  «ندارند تا در رابطه با آنان بحث كنيم.

در  اللهّ فضل آيه اللهّ يا تقليد در هر شرايطى درست و شايسته است اند كه آسؤال كرده در اين باره برخى         

 :انداين مورد جواب داده

خوريم، بايد بين اين برمى هاى علمى يا عملى يا فكرىدر زمينه طبيعى است هنگامى كه به تجارب ديگران  

گر در غرب چيزى مشاهده اسلامى ترسيم شده در اين دايره، مرز بگذاريم. آن گاه ا تجارب و بين خطوط

بود، بايد از آن  هماهنگ -خواند تر فرا مىكه با اصول كلى اسلامى كه انسان را به رشد و توسعه فزون كرديم

زيستند ولى كه گذشتگان ما با آن مى هاى مثبتى استبه اعتبار اين كه آن، نهاد ارزش ,كنيم تجربه استفاده

اما  ,شرايط موجود آنان را از اين تجربه به دور نگه داشته است شوند زيراامروز، در ميان مسلمانان تجربه نمى

حد همانند مسأله آزادى به آن شكل بى -هاى اصيل اسلامى مخالفت دارد غرب با ارزش اگر ديديم واقعيتى در

فاصل كنيم و حد  هاى غرب جداهاى اسلامى را از ارزشبند است، بايد مرز ارزشحصر كه غرب بدان پاى و

 1.آن دو را مشخص كنيم

 

 

 فصل چهارم

 زنان و مردان جسمی،روانی و رفتاري ميان تفاوت هاي 
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 مبحث اول : تفاوت هاي جنسيتی

 گفتار اول: از لحاظ جسمی

مرد به طور متوسط درشت اندام تر و زن كوچك اندام تر, مرد بلندقد تر و زن كوتاه قدتر, مرد خشن تر و زن 

لفت تر و صدای زنان نازكتر و لطيف تر, رشد بدني زن سريع تر و رشد بدني مرد كند ظريف تر, صدای مرد ك

تر است حتي گفته مي شود جنين دختر از جنين پسر سريع تر رشد مي كند. رشد عضلاتي مرد و نيروی بدني او 

زود تر از مرد به از زن بيشتر است. مقاومت زن در مقابل بسياری از بيماری ها از مقاومت مرد بيشتر است. زن 

مرحله بلوغ مي رسد و زود تر از مرد هم از نظر توليد مثل از كار مي افتد, دختر زود تر از پسر به سخن مي آيد. 

مغز متوسط مرد از مغر متوسط زن بزرگ تر است, ولي با در نظر گرفتن نسبت مغز در مجموع بدن, مغز زن از 

فس هوای بيشتری از ريه زن است و ضربان قلب زن از ضربان قلب مغز مرد بزرگ تر است. ريه مرد قادر به تن

 1مرد سريع تر مي باشد.

 گفتار دوم: از لحاظ روانی

د مبارزانه و و جنبش بيش از زن است. احساسات مرميل مرد به طور ورزش و شكار و كار های پر حركت 

ر تر و زن آرام تر و ساكت تر است. جنگي و احساسات زن صلح جويانه و بزمي است. مرد متجاوز تر و غوغاگ

زن از توصل به خشونت درباره ديگران و درباره خود پرهيز مي كند و به همين دليل خودكشي زنان كمتر از 

مردان است. مردان در كيفيت خودكشي از زنان خشن ترند. مردان به تفنگ, دار, پرتاب كردن خود از روی 

نان به قرص خواب آور و ترياك و امثال اينها. احساسات زن از مرد ساختمان های مرتفع متوسل مي شوند و ز

جوشان تر است و مرد سريع الحيجان تر, يعني زن در اموری كه مورد علاقه و ترسش است زودتر و سريع تر 

تحت تاثير احساسات خويش بقرار مي گيرد. مرد سرد مزاج تر از زن است. زن به زينت, زيور و جمال و 

های مختلف علاقه ای زياد دارد. احساسات زن بي ثبات تر از مرد است. زن از مرد محتاط تر,  آرايش و مد

مذهبي تر, پر حرف تر و ترسو تر و تشريفاتي تر است. احساسات زن مادرانه است و اين احساسات از دوران 

كانون خانوادگي بيش از مرد كودكي در او نمودار مي شود. علاقه زن به خانواده و توجه ناآگاهانه او به اهميت 

است. زن در علوم استدلالي و مسايل خشك عقلاني به پای مرد نمي رسد, ولي در ادبيات, نقاشي و ساير مسايل 

كه با ذوق و احساسات مربوط است دست كمي از مرد ندارد. مرد از زن بيشتر قدرت كتمان راز را دارد و اسرار 

ي كند و به همين دليل ابتلای مردان به بيماری ناشي از كتمان راز بيش ناراحت كننده را در درون خود حفظ م

 از زنان است. زن از مرد رقيق القلب تر است و فورا به گريه و احيانا به غش متوسل مي شود.

 

 

 گفتار سوم: از نظر احساسات به يكديگر
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كه او را پسنديده و انتخاب  مرد بنده شهوت خويش است و زن در بند محبت مرد, مرد زني را دوست ميدارد

كرده باشد و زن مردی را دوست ميدارد كه ارزش او را درك و دوستي خود را قبلا اعلام كرده باشد. مرد مي 

خواهد شخص زن را تصاحب كرده و در اختيار بگيرد و زن مي خواهد دل مرد را مسخر كند و از راه دل بر او 

ن بر او مسلط شود و زن مي خواهد از درون قلب مرد بر مرد نفوذ مسلط شود. مرد مي خواهد از بالای سر ز

كند. مرد مي خواهد زن را بگيرد, زن مي خواهد او را بگيرند. زن از مرد شجاعت و دليری مي خواهد و مرد از 

زن زيبايي و دلبری. زن حمايت مرد را گرانبهاترين چيزها برای خود مي شمارد زن بيش از مرد قادر است بر 

 1هوت خود مسلط شود. شهوت مرد ابتدايي و تهاجمي است و شهوت زن انفعالي و تحريكي.ش

 در كتاب زن در آئينه تاريخ اين تفاوت ها ميان زن و مرد ذكر شده است:

 زنان مشوش و نگران و مردان شكيبا و آرام ترند. .1

 حس حسادت و جاطلبي و قدرت جلب رقابت زنان بيشتر است. .5

 , زود قهر مي شوند, زود مي گريند, زود مي ترسند.زنان زود مي خندند .7

 مردان ستيزه جو, حسد و كم التماس ترند. .3

 مرد در حادثه آفريني و زن در تقليد قدرت بيشتر دارد. .2

شمل موزن, روان شناس امريكايي, در كتاب انقلاب جنسي درباره دفاع از اين كه زن قوی تر از مرد  پروفيسور

اشق شده و پايدار تر از مرد درين مسئله است و دليل اين ادعا را در زياد نويسي نامه زن زودتر ع  است نوشته:

 های عاشقانه توسط دختران نسبت به پسران مي داند.

 در كتاب الحجاب في الاسلام از فاضل ادهمي تقاوت های زياد ميان مردان و زنان نقل شده: 

ترين مسئله شكوه مي كند, بدون سبب آزرده مي شود, زن پيوسته سخن مي گويد, بدون سبب مي گويد, از كم

 خواسته هايش پايان ندارد....

زن قدرت تعمق و تفكر و درك معقولات به اندازه مردان ندارد. بدين جهت در دانش رياضي, فلسفه و دانش 

 5های مبتني بر آنها مردان بر زنان تفوق دارند.

از آنجمله . بدست آورده است بعمل آورده و تفاوتهائي دهائي ميان روحيه زن و مرپروفسور ريك مقايسه

 اما هيچ لذتي برای زن . خسته كننده است كه دائم نزد زني كه دوستش دارد بسر برد برای مرد "  : ميگويد

خواهد هر روز به همان حالت دلش مي مرد " اش بسر بردعلاقه بالاتر از اين نيست كه هميشه در كنار مرد مورد

 تری از بسترای باشد و هر صبح با قيافه تازهخواهد موجود تازهمي زن هميشه باقي بماند . اما يك هميشگي

است .  "دارم  دوستت عزيزم ترا "تواند بزني بگويد : اصطلاح ايكه يك مرد ميبهترين جمله"  د.برخيز

اگر  " .ميباشد "كنم و افتخار ميمن بت " گويد ، جملهمي اشای كه يك زن بمرد مورد علاقهزيباترين جمله

آيد . مردها از مردی جالب توجه مي ديگر بسر برده باشد بنظر زنان مردی در دوران زندگيش با چندين معشوقه

                                                 
 .667-662, صص همان اثرمرتضي مطهري,  1 
 . 661-667, صص همان اثرمهدي مهريزي,  6 
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ميشوند احساس  مردها وقتي كه پير"  . آيدزندگيش وجود داشته باشد بدشان مي يك مرد در زني كه بيش از

كنند زنهای مسن احساس رضايت مي . دهنديعني كارشان را از دست مي خود گاهكنند ، چون تكيهبدبختي مي

خوشبختي از نظر مردها بدست "  . هستند : يك خانه و چندين نوه بهترين چيزها را از نظر خودشان دارا . چون

 بخوشبختي برای يك زن يعني بدست آوردن قل" قابل احترام در ميان اجتماع است شخصيتي آوردن مقام و

اش را بدين و مليت خود علاقه خواهد كه زن مورديكمرد هميشه مي"  . برای تمام عمر يكمرد و نگاهداری او

آسان است ، عوض كردن دين و  نام خانوادگيش بعد از ازدواج برای يك زن همانقدر كه تغيير دادن"  درآورد

  . "1است كه دوستش دارد آسان مليت نيز بخاطر مردی

 تفاوت هاي حقوقیمبحث دوم: 

دكتر وهبه زحيلي در كتاب خود تحت عنوان فقه خانواده در جهان معاصر تفاوت های حقوقي زن و مرد را 

 طور ذيل بيان نموده است:

 اداي شهادت گفتار اول: 

دشمنان و منتقدين بر اسلام پيرامون شهادت وگواهي دادن زن در اسلام سوالات و شبهاتي مطرح كردند كه مي 

د: چرا قرآن شهادت مرد را معادل شهادت دو زن مي داند؟! آيا اين پائين آوردن ارزش و كرامت زن گوين

نيست؟! آيا اهانت به كرامت زن نيست؟! آيا زن را نصف انسان بشمار نياورده اند؟! آيا اين ادامه اوضاع جاهلي 

 5قبل از اسلام نيست كه زن را بسيار پست مي دانستند؟!

ادت زنان عمده ترين مورد قرآني به آيه مداينه تعلق مي گيرد و مداينه عبارت از مدت زمان در رابطه به شه

 گرفتن قرض و ذمه مالي است كه پرداخت آن به زمان آينده موكول شده باشد.:

مَّن تَرضْوَْنَ منَِ الشُّهدََاء أَن تَضلَِّ إْحدَْاهمُاَ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيديَنِْ من رِّجاَلِكُمْ فَإِن لَّمْ يكَوُنَا رجَُلَينِْ فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ مِ

 (585...)بقره/فتَُذَكِّرَ إِحْدَاهمَُا الأُخْر

، از ميان گواهانى و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن ترجمه:

( ديگر، وى ( فراموش كرد، )زنِتا )اگر( يكى از آن دو )زن( رضايت داريد )گواه بگيريد(، كه )به عدالت آنان

ن آيت است و در زمينه سندگيری و شهادت تفصيل بيشتری يطولاني ترين آيه قرآن هم ...را يادآورى كند

و ساير مفسرين گفته اند كه اين آيه فقط در مورد بيع سلم  "رض"فراهم مي سازد. حضرت عبدالله ابن عباس 

  7.نازل شده است

اين شرط كه در شهادت دو زن جايگزين يك مرد مي شود را مي توان با اين واقعيت كه ابن قيم بيان داشته 

است توضيح بدهيم كه زن ها عرفا در معاملات تجارتي يا منازعات قضايي اشتراك نمي كردند و بنابر همين 

نقطه ديگری كه ابن قيم و شيخ شلتوت بر  دليل بود كه قوه حافظه آنها نسبت به مردان ضعيف تر قلمداد مي شد.

                                                 
 . 616-661, صص همان اثرمرتضي مطهري,  1 
 .637, ص همان اثرجمال محمد فقي رسول,  6 
 بيع سلم آن است که پول هنگام عقد قرارداد پرداخت شده اما تسليمي مال به زمان آينده محول شده باشد. 3 
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آن تاكيد نموده اين است كه نص فرآني درين جا به لحجه اقناح و ترجيح آمده است نه اينكه خطاب به شيوه 

تشريع حكم قاطع باشد به عبارت ديگر نص اين آيه مانع اين احتمال نمي شود كه يك زن بحيث شاهد عمل 

ين ترتيت خدای متعال نگفته است كه قضايا در آن حضور داشته باشد. بدث شاهد كند بدون آنكه مردی منحي

 را به اساس شهادت دو مرد رسيدگي نمائيد و اگر دو مرد نبود پس يك مرد و دو زن بايد وجود داشته باشد.

شيخ شلتوت مي نويسد كه شهادت يك زن يا شهادت زنان بدون همراهي مردان برای اثبات حقيقت و تامين 

قابل قبول است. اشاره به حضور دو شاهد از طبقه زنان به اين معني نيست كه قاضي نمي تواند قضيه را به  عدالت

 اساس شهادت زنان مورد رسيدگي قرار ندهد.

محمد عبده اين نظر را تائيد مي كند كه اشاره قرآني به مساوی بودن دو زن يا يك مرد در موضوع شهادت 

معه آن زمان را مجسم مي سازد طوريكه زنان حقيقتا در معاملات تجارتي و فقط و فقط وضعيت حاكم در جا

 فعاليت های بازار دخيل نبودند.

شريعت شهادت يك زن را مجاز دانسته و به آن حيثيت ثبوت كامل را در مسايلي كه در آن آشنايي و فهم زنان 

گي, حمل و بارداری, ولايت اطفال نسبت به مردان بيشتر است ميدهد كه مثال های آن شامل مسايل خانواد

وغيره مي گردد.در جای ديگر آنچنانكه محمود شلتوت بدان اشاره دارد قرآن شهادت زنان را با شهادت مردان 

 در موضوع لعان مساوی قرار ميدهد:

 أَحدَهِِمْ أَرْبَعُ شَهاَداَتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقيِنَ  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجهَُمْ وَلَمْ يكَُن لَّهُمْ شُهدَاَء إلَِّا أَنفُسُهُمْ فشََهاَدَةُ

عَنْهاَ العْذََابَ أنَْ تَشْهدََ أرَْبعََ شَهاَدَاتٍ باِللَّهِ إنَِّهُ لَمنَِ  وَالخَْامِسَةُ أنََّ لَعنَْتَ اللَّهِ علََيهِْ إِن كَانَ منَِ الْكَاذِبِينَ ويَدَرْأَُ 

دهند و جز خودشان گواهانى ]ديگر[ و كسانى كه به همسران خود نسبت زنا مى( ترجمه: 8-1ر/.)نوالْكَاذِبِينَ 

و ]گواهى در  ندارند هر يك از آنان ]بايد[ چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه او قطعا از راستگويان است 

شود ساقط مى جزاو از ]زن[  د خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشدفعه[ پنجم اين است كه ]شوهر بگويد[ لعنت

 .در صورتى كه چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه ]شوهر[ او جدا از دروغگويان است

درباره شلتوت توضيح مي دهد كه در مسايل مربوط به كرامت انساني و عدالت, اسلام ميان جنس زن و مرد از 

ل نمي شود و از اينكه شرايط محدوديتي قاي رابطه به شهادت زنانتبعيض كار نمي گيرد. از آنجای كه در 

علميت و آشنايي آنان با مسايل تجارت تغيير نموده است ممكن است شهادت زن در هر نوع تركيبي پذيرفته 

شود چرا كه ادای شهادت يك عمل مربوط به اهليت و شايستگي است و اين عمل در تامين عدالت و دريافت 

   1ی آن محدوديت های غير لازم وضع گردد.حقيقت كمك مي كند پس نبايد بالا

كميسون حقوق بشر سازمان ملل متحد به تاريخ  21و تفسير ديگر كه از جانب نماينده دولت ليبيا در اجلاس 

بقره( غرض  585بيان شده و قابل توجه مي باشد اين است كه حتي در مورد دين در آيه شريفه ) 55/1/1731

ن هميشه برابر شهادت يك مرد است بلكه منظور از دو نفر بودن زن در ادای شهادت اين نيست كه شهادت دو ز

                                                 
 .9-2, صص همان اثرمحمد هاشم کمالي,   1 
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پيشگيری از فراموشي است كه اگر يكي فراموش كرد آن ديگری ياداوری نمايد پس اگر در كنار زن يك مرد 

ت مرد باشد و بتواند بر جزئيات امر شهادت دهد نيازی به زن ديگری نمي باشد شهادت زن اولي معادل شهاد

 1محسوب مي گردد.

اينكه شهادت زنان در بعضي موارد با مردان متفاوت و گاهي مركب و آميخته و زماني فقط شهادت زن پذيرفته 

  5نور( واضع گرديده است. 17و  3نساء,  12مائده,  111طلاق,  5بقره,  585مي شود در آيات قرآن )

 گفتار دوم: حق وراثت

به تاريخ حيات انسان بر مي گردد, اين پديده ريشه ای فطری دارد. زيرا شوق و  ميراث پديده ای ديرينه است و

كشش به مال در انسان مشهود است. ارث مانند ديگر سنت های اجتماعي دارای تحول تدريجي بوده است. 

را  چيزی كه در اكثر دوره های كهن جای انكار ندارد محروم ساختن زنان از ارث بوده خواه بدان جهت كه او

انسان نمي دانستند تا سهم برد, يا اينكه ثروت خانواده را به ديگری مستقل مي كند زيرا زن با ازدواج از 

عضويت خانواده خارج مي شود يا اينكه زن مرد ميدان نبرد نيست و هزينه آن بر دوش او نيست تا سهم بر 

 7باشد.

حروميت زنان را از ارث در ازمنه قديم استاد مرتضي مطهری در كتاب نظام حقوق زن در اسلام علل م

 جلوگيری از انتقال ثروت خانواده ای به خانواده ديگر و ضعف قدرت سربازی زنان ميداند.

در زمان اعراب جاهليت برادر حسان بن ثابت شاعر معروف عرب مرد و از او زني با چند دختر باقي ماند. پسر 

چيزی به زن و فرزندان او نداند. زن او شكايت نزد رسول اكرم عمو های او همه دارايي او را تصرف كردند و 

برد. رسول خدا آنها را احضار نمود. آنها گفتند: زن كه قادر نيست سلاح بپوشد و در مقابل دشمن بياستد, اين 

ما هستيم كه بايد شمشير به دست گيريم و از خودمان و از اين زنها دفاع كنيم, پس ثروت هم بايد متعلق به 

 3مردان باشد. ولي پيامبر اكرم حكم خدا را به آنها ابلاغ كرد.

شريعت اسلامي با ظهور خود بر اين سنن خط بطلان كشيد و زن را مانند مردان مستحق ارث دانست. در قانون 

اسلام زن و مرد به اساس موقعيت خود در خانواده ارث مي برد. ملاك ارث ذكوريت و اناثت نيست با توجه بر 

ه مهر و نفقه بر عهده مردان است نوعي توازن در سهم ارث برقرار شده است بدين ترتيب كه مردان دو برابر اينك

 زنان ارث برند.

كند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى( ترجمه: 11. )نساء/يُوصِيكُمُ اللهُّ فِي أوَلْادَِكُمْ لِلذَّكَرِ مثِْلُ حظَِّ الأنُثيََيْنِ

 .هم دو دختر استسهم پسر چون س

 

 اول: شبهات وارده بر ارث زنان

                                                 
 .192-193, صص همان اثرعلي کاظم زاده,   1 
 .193-191, صص همان اثرعلي کاظم زاده,   6 
 .302, ص , همان اثرمهدي مهريزي  3 
 .661-611, صص همان اثرمرتضي مطري,     3 
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شبهاتي كه در عصر حاضر بر تفاوت های ارث زنان و مردان در شريعت اسلامي وارد شده با اين توضييحات 

 قابل جواب است و اين پرسش ها عبارت اند از:

ان زن و مرد در ارث پيشرفت و ترقي خانواده و كشور مرهون مساوات زن و مرد است. بر اين اساس بايد مي .1

 و طلاق برابری برقرار شود. اين را اقبال از شاعر ترك زبان بنام ضياع غوك اليا نقل مي كند.

امروزه زنان مانند مردان به كسب و كار مشغول اند و در تامين نياز های زندگي ياور مردان اند بر اين اساس  .5

 بايد قانون ارث نيز بازسازی شود.

 مسلمان بر اين پايه از تفاوت داده اند اين است كه:  جوابي كه نويسندگان

 مهر, نفقه, هزينه جهاد و ديه بر عاقله بر عهده مردان است و زنان از آن معاف اند. .1

 7/1ثروت هستند ليكن از  7/5در بررسي كلي بهره زنان از ثروت بيش از مردان است. يعني مردان مالك  .5

 يه و هزينه های ديگر نيز از آن كسر مي شود.آن بهره مي بردند زيرا خرج عيال, مهر

 اسخ ديگری نيز داده شده  كه در موارد زن و مرد به گونه ای برابر ارث مي برند مانند:وپ

 ارث مي برند. 1/1پدر و مادر هركدام  .1

 خواهر و برادر اخيافي )مادری( و فرزندان آنان يكسان ارث مي برند. .5

 جد و جده مادری يكسان ارث مي برند. .7

  1ماما و خاله يكسان ارث مي برند. .3

سهم دختر گاهي از سهم برادران ميت بيشر است, مانند اينكه شخصي بميرد و دو دختر و دو برادر يا بيشتر  .2

مي برند و  "عصبه بودن"طريق  زاتركه و برادر ها يك سوم تركه را داشته باشد كه دختر ها دوسوم مهم 

 ال را دارند.دختران پسر نيز با برادرانش همين ح

گاهي همسر يك چهارم از ماترك شوهرش را مي برد همانگونه كه شوهر گاهي يك چهارم از ماترك  .1

 5زنش را مي گيرد.

 7اعراب جاهليت گاهي به پسر خوانده, هم پيمان ارث مي دادند و حتي زن را جز سهم الارث مي شمردند.

 دوم: ارث زن در کشور هاي غربی

 ر های دارای تمدن ارث زن را بررسي مي نمائيم كه كدام درجه را دارا اند.حالا در غرب خصوصا كشو

 الف: نظام حقوقی روم و يونان قديم

زنان در روم از ارث محروم بودند. روميان تنها به زناني كه پس از مرگ همسرشان شوهر نكرده بودند ارث 

دند. افلاطون در فصل يازدهم از كتاب مختصری مي دادند ولي دختر های شوهردار به كلي از ارث محروم بو

                                                 
 .309-302, صص , همان اثرمهدي مهريزي 1 
 .320, ص , همان اثرجمال محمد فقي رسول 6 
 .666-661, صص , همان اثرمرتضي مطهري  3 
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قوانين تصريح نموده پدری كه پسر ندارد و چند دختر دارد مي تواند برای يكي از دختران شوهری برگزيند و 

 او را به جای پسر وارث خود قرار دهد.

 ب: نظام حقوقی انگلستان و فرانسه

پدر تنها به پسر ارشد منتقل ميشد و در غير اين در نظام حقوقي انگلستان و فرانسه تا چندی پيش تمامي ماترك 

 صورت منحصر به فرزند ذكور بود و فقط آنها وارث پدر بودند. دختران به ماترك متوفي سهمي نداشتند.

 ج: نظام حقوقی چين, سويدن, نايجريا, دنمارک و جاپان

ادند. در جاپان هم دختران از درين كشور ها به دختر به جای ارث فقط به هنگام زناشويي اندكي جهزيه مي د

ميراث محروم بودند و اگر فرزندان پدری منحصر به دختر بود وی ناگريز بود پسری را به فرزندی قبول كند و 

 1او را وارث خويش قرار دهد.

 گفتار سوم: ديت زنان و مردان

امد كه بر اثر كشته شدن ديه خانمي كه بطور غيرعمد به قتل رسيده باشد ، نصف دية مرد است زيرا زيان و پي

مرد به وجود ميايد نسبت به پيامد های ناشي از قتل زن ، بيشتر ميباشد اما عده از علماء دية مرد و زن را يكسان 

خود اين موضوع « ملامح المجتمع المسلم»ميدانند كه از جمله آنان علامه يوسف قرضاوی است وی در كتاب 

 «د از نظر انسانيت و نفس يكسان اند لذا از نظر ديه نيز يكسان ميباشند.چون زن ومر» را تأكيد كرده است كه: 

 گفتار چهارم: از نظر عهده دارشدن رياست حكومت 

مفسرين دو منصب )رهبری و قضاوت( را مخصوص مردان دانسته اند و عمده ترين دليل كه در اثبات نظر خود 

 د متعال مي فرمايد:نقل قول كرده اند آيه قرآني ذيل است كه در آن خداون

مردان ( ترجمه: 73.)نساء/الرِّجَالُ قَوَّاموُنَ علَىَ النِّسَاء بمِاَ فَضَّلَ اللهُّ بَعضْهَُمْ علَىَ بعَضٍْ وَبمَِا أَنفَقُواْ منِْ أمَوَْالهِمِْ

موالشان خرج سرپرست زنانند به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و ]نيز[ به دليل آنكه از ا

 .كنندمى

 آيت ديگری كه اكثرا در سابق اين موضوع ذكر مي شد. قرار ذيل است:

و مانند همان ( ترجمه: 558. )بقزه/وَلَهُنَّ مثِْلُ الَّذیِ علََيْهنَِّ باِلمَْعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَليَهِْنَّ درََجةٌَ واَللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

به طور شايسته به نفع آنان ]بر عهده مردان[ است و مردان بر آنان درجه برترى ]وظايفى[ كه بر عهده زنان است 

 .دارند و خداوند توانا و حكيم است

 هم چنان يكي از احاديث پيامبر چنين روايت شده است:

 5لن يفلح قوم ولو امرهم امراه. ترجمه: هرگز چنان قومي كامياب نمي شود كه زمام امور خود را به زن بسپارد.

ستره محكمه پاكستان مفهوم هردو آيت را تحت تدقيق و بررسي قرار داد و اين كار باعث شد بحث های در 

در آيه اول بميان آيد و محكمه تعدادی از تفاسير را مورد بررسي قرار داد  "قوامون"مورد معني و مفهوم كلمه 

                                                 
 .01-21, صص همان اثرعلي کاظم زاده,   1 
 .611, حديث شماره 1, کتاب صحيح بخاريبخاري,   6 
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كننده آمده است و از اين كلمه ترجمه های در اين آيه كلمه قوامون به مفهوم نفقه دهنده يا سرپرست يا حمايه 

, "اشخاص دارای صلاحيت", ", دارندگان قدرت مطلق"روسا", "فرمانروايان"زيادی صورت گرفته كه معاني 

يا رئيس خانواده وغيره بود. اما ستره محكمه بدين باور بود كه اكثر اين معاني نادرست است. زيرا كلمه  "ولي"

شتق شه كه معني مهيا كننده, حمايت كننده يا فراهم كننده نفقه برای شخص ديگر با م "قوامه"قوامون از اصل 

استفاده از وسايل معيشتي را افاده مي كند. عبدالله يوسف قوامه را حمايت كننده و كسي كه امور زنان را تنظيم 

ي طبيعي يكي از مي كند, ترجمه نموده است. اگر كدام نوع برتری وجود داشته باشد در مهارت و شايستگ

جنسين و نقص جنس ديگر نيست, بلكه فقط مسئوليت نفقه دهي است و اگر مرد به زن نفقه فراهم نكند پس او 

 قوام بوده نمي تواند.

ابن حزم بدين باور است كه بجز وظيفه خلافت, زنان واجد شرايط ساير مناصب دولتي اند. برای تائيد اين 

 كند:مطلب به آيه قرآني ذيل اشاره مي

دْلِ إِنَّ اللّهَ نِعمَِّا يَعِظُكُم بِهِ إنَِّ إِنَّ اللّهَ يأَْمرُُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأمََاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإذِاَ حَكمَْتُم بَينَْ النَّاسِ أَن تحَكُْمُواْ باِلْعَ

ها را به صاحبان آنها رد كنيد و پردهدهد كه سخدا به شما فرمان مى( ترجمه: 28. )نساء/اللّهَ كَانَ سَميِعًا بَصيِرًا

كنيد به عدالت داورى كنيد در حقيقت نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن پند چون ميان مردم داورى مى

 .دهد خدا شنواى بيناستمى

اساسا خطاب اين آيه قرآني بدون تفكيك متوجه مردان و زنان است و بايد به همين نحو از آن پيروی شود. در 

بطه حديث كه اكثريت علما در تائيد اينكه زنان واجد شرايط احراز منصب امامت )رهبری( نيستند, بر آن را

استناد نموده اند ظاهر آن غير قاطع است چرا كه اين حديث در واقع در يك سياق خاص گفته شده و آن زماني 

 م امور مملكت را بدوش گرفته بود. است كه به پيامبر اسلام گزارش دادند كه دختر خسرو امپراتور فارس زما

نويسندگان معاصر پيرامون اصول حكومت داری اين نقطه را علاوه نموده اند كه برخلاف ادوار گذشته در 

كشور های مدرن امروزی قدرت ميان ارگان های مختلف دولت تقسيم گرديده و اين تفكيك قوا يكي از 

( حكمفرما در بسياری از Checks and Balanceن )ويژگي های قانون اساسي و سيستم نظارت و تواز

كشور های اسلامي گرديده است. حديث متذكره از آن زني حرف مي زند كه در اداره تمام امور دولت را 

 بدست مي گيرد و اين چيزيست كه ديگر قابل تطبيق نيست.

قعي صورت گرفته يا خير, درباره اينكه درمورد تخصيص دادن مناصب عالي رهبری به مردان كدام اجماع وا

يكي از مفسرين سوالي را مطرح كرده كه تقريبا همگي درباره وقوع اجماع درين موضوع سخن گفته اند ولي 

تاهنوز كسي پيدا نشده كه موجوديت همچو اجماعي را مورد سوال قرار دهد كه آيا واقعا وجود داشته يا خير؟ 

م اجماع وجود نداشته بلكه تماما فرضي بوده كه ممكن است بنابراين معلوم مي شود كه در اين موضوع كدا
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انعكاس دهنده واقعيت های دوره قرون وسطايي بوده نه نمايانگر رهنمود های اصولي و قرآن و سنت كه حكم 

 1الزامي ای را بميان نمي آورد.

كه در آن اهليت را ظر است كه زنان ممكن است منصب قضاوت را در موضوعاتي به اين ن "رح"امام ابو حنيفه 

دارا مي باشند به عهده بگيرند, پس بدين معني است كه زنان مي توانند عملا در تمام عرصه ها ايفای وظيفه 

 نمايند بجز در مسايل كه مربوط به حدود و قصاص اند.

ات بشمول در رابطه به منصب قضايي, ابن جرير الطبری بدين باور است كه زنان مي توانند در تمام انواع منازع

قضايای حدود و قصاص ايفای وظيفه كنند و از نظر او مهم ترين شرط احراز پست قضا فهم شريعت و قابليت 

 شخص در اعمال اجتهاد مي باشد كه مردان و زنان درين موضوع دقيقا در عين موقعيت قرار دارند.

اشت, دعوای خود را در محكمه در قضيه انصار برني عليه دولت پاكستان, شخص عارض كه انصار برني نام د

داير نمود و در آن تعين قضات زن را به چالش گرفته و در محضر محكمه شرعي فدرال استدلال نمود كه اسلام 

جدايي زنان را يك امر ضروری دانسته و روی همين ملحوظ, تعين زنان منحيث قضات در تضاد با دساتير اسلام 

تان مي باشد. وكيل مدافع شخص عارض استدلال نمود كه از آنجای قانون اساسي پاكس 517و تخطي از ماده 

كه شهادت دو زن مساوی است با شهادت يك مرد, بنابرين برای رسيدگي به يك قضيه, اقلا موجوديت دو 

قاضي زن ضروری و لازمي است. محكمه متذكره نظر و قياس وی را رد نموده چنين اظهار نمود كه قبول نظر 

اين معني خواهد بود كه هيچ قاضي نمي تواند يك قضيه مدني يا جزايي را به تنهای مورد وكيل مدافع به 

رسيدگي قرار دهد. طبق قواعد فقهي در قضايای غير از قضايای زنا كه برای اثبات آن موجوديت چهار شاهد 

قل موجوديت عيني لازم است, در منازعات مربوط به املاك و همچنان جرايم متعلق به حدود و قصاص, حدا

دو نفر شاهد مرد لازم است تا جرم ثابت گردد. اگر از استدلال وكيل مدافع نتيجه نهايي گرفته شود, چنين 

حالتي بميان خواهد آمد كه تعداد  قضاتي كه به يك قضيه رسيدگي مي نمايد بايد با تعداد شهودی كه برای 

 اثبات قضيه ضروری است همخواني داشته باشد.

ه بعدا به بررسي مفصل موضوع از لابلای آيات قرآن و احاديث نبوی پرداخت و بدين نتيجه محكمه متذكر

رسيد كه در كتاب و سنت هيچ محدوديت صريح يا ضمني در رابطه به تقرر قاضي زن وجود ندارد, بنابرين اين 

ده باشد جواز هر آنچه در قرآن و حديث منع نش"موضوع در حوزه اباحت و اين قاعده كلي قرار دارد كه 

ابن جرير الطبری, ابن حزم ظاهری, ابن طراز شافعي, ابن القاسم و روايتي از امام مالك و از انديشمندان 5."دارد

معاصر محمد مهدی حجوی, محمد عزت دروزه و نادره شنن برين زای مي باشند كه قضاوت زن در همه 

 :احكام مباح مي باشد و آنها دلايل ذيل را ارائه مي دارند

شفا بنت عبدالله عدوی را بر امر بازار گماشت. مراقبت بر بازار همان شغل  "رض"حضرت عمر  .1

محتسبي است كه كاملا به امر قضاوت مربوط است, زيرا هر دو جزو ولايت عامه اند امام يا نائب او, آن را به 

                                                 
 .1-3, صص همان اثرکمالي, محمد هاشم  1 
 .9-3, صص , همان اثرمحمد هاشم کمالي 6 
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ردم محافظت كنند. اشخاص معروف به علم و عدل و حسن اخلاق واگذار مي كند تا از حقوق و مصالح م

 بنابرين هرچيزی كه دليل قيام زن به وظيفه محتسبي داشته باشد, دليل جواز قضاوت زن واقع مي شود.

چون فتوا دادن زن جايز است, پس به قياس بر آن قضاوتش نيز جايز است, چون مدار قياس در شريعت  .5

از وی پرسيده مي شود, پس هرگاه  اسلام بر وجود علت است, علت جواز فتوای زن علم وی به مسائلي كه

 كاملا از احكام آگاه و بدانها علم كافي داشته باشد قضاوت اش نيز صحيح است.

غرض و هدف از احكام آن است كه قاضي آنها را تنفيذ نمايد, شهادت بينه را بشنود و ميان متخاصمين  .7

هردو ممكن است, پس قضاوت زن  داوری كند و قضايا را حل و فصل نمايد, اين كار برای زنان و مردان

 1همچون قضاوت مرد جايز است.

 مردان در خانواده  اداره و رهبري : مبحث سوم 
به معني رهبری و رياست را به مردان داده تا با استفاده از  تخصص و تجارب « قوامت » اسلام منزلت مديريت و

تنظيم نمايند.به همين ملحوظ تصميم گيری درين شان ، امور مربوط به  خانواده ومنزل را به نحو احسن ترتيب و

                               زمينه  به آنان سپرده شده است.خداوند متعال ميفرمايد:

ترجمه: مردان (33/) النساء.من اموالهم انفقوا   الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما 

ش دارند، بدين علت كه خداوند برخي را بر برخي ديگری برتری داده ونيز به مسؤوليت سرپرستي زنان را بردو

 آن سبب كه )معمولا مردان كارميكنند( واز حاصل كار خود )برای خانواده( خرچ مينمايند.

اعطای صلاحيت قوامت و رهبری برای مردان چنانچه در آيه مباركه فوق الذكرآمده است ، نظر به دلايل زير 

 است : صورت گرفته

اول : برخورداری مردان از تجارب بيشتر وآشنائي فراوان تر با مسائل زندگي وتوانايي وشايستگي در ادارة امور 

در اغلب اوقات . اما چنانچه گاهي برخي از زنان درادارة امور تدبير وسياست دارای تواناييهای بيشتری باشند، به 

ومعمولاً اكثريت وغالب معيار وملاك قرار ميگيرد. اين تفاوت  اين معنا نيست كه همة زنان آن گونه مي باشند

را ما در زندگي روزمره خود و در داخل خانواده ها ی خود به خوبي مشاهده كرده ميتوانيم وتواناييهای را كه 

 عملا درمردان مشاهده ميكنيم ،درزنان كمتر به نظرميرسد.

 5اخت مهريه ، تأمين زندگي زن وفرزندان....دوم: التزام مرد به مسؤوليتهای مادی مانند: پرد

 

 

 

 

                                                 
 .260-262, صص همان اثرجمال محمد فقي رسول,  1 
 .61-62صص  1396عبد العزيز سليمي )تهران: انتشارات احسان (، :،ترجمه فقه خانواده درجهان معاصر و هبه زحيلي ،  6 
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 نتيجه گيري

 

محو شده و زنده گي خانوادگي در نتيجه گفته ميتوانيم كه آزادی غربي سبب شده تا اتحاد و هم پارچگي 

انسانهای غربي شكل زندگي حيوانات را بخود بگيرد و زنان مطابق قانون غربي به اموال تجارتي تبديل گردند ، 

رف از آنها برای اعلانات تجارتي فلمهای تجارتي، كانالهای تجارتي ، جسم فروشي ، نصب تصوير های كه ص

 زنان در پشت شامپوو ساير آشيای بي ارزش تجارتي .

زنان درجامعه غربي به ابزار و وسيله در دست مردان مبدل شده اند اما نتايج قوانين اسلامي در طول تاريخ اسلام 

ي بي خديجه ، بي بي فاطمه الزهرا ، بي بي سميه ، بي بي اسمآء و خانم مبارز عصر جديد اسلام زنان را مانند ب

فاطمه قطب و ساير زنان قهرمان را ببار آورده است .كه اين زنان وسيله و ابزار نه بلكه خودشان تاريخ را منحيث 

 شخصيت های عالي مملو ساخته اند .

باقي نيست زنان جز توصل جستن به دامان شريعت الهي چيزی ديگری  يقينا در عرص كنوني راهي نجات برای

. 

آری ! حقوق و آزادی در نزد مسلمانان مقيد به قيود اخلاقي ميباشد اين قيود در نزد غربي ها مفقود است ، 

افراد  حقوق و آزادی در نزد مسلمانان با د ر نظر داشت بهبود جامعه انساني تعين شده و در غرب آزادی متعلق به

 است .

 مسلمانان بين آزادی و بي بندو باری فرق قايل اند اما غربي ها بي بند و باری های فردی را آزادی مي پندارند .

در نزد اسلام كسانيكه خارج از فطرت انساني و اخلاقي باشد بردگان شهوت وهوس بازان گفته ميشود اما درنزد 

انجام بدهند، مسلمانان زنا را خارج از اخلاق انساني و فرهنگي  آنها چنين اشخاص آزاد اند كه هرچه بخواهند

خويش ميدانند در حاليكه غربي ها چنين روش را در چوكات اخلاق و قانون خويش تثبيت كرده اند . اسلام 

فروش زنان و عرضه آنها را در تلويزيون ها برای استفاده جويي از بدن آنان يك نوع بردگي ميداند در حاليكه 

 بي ها عرضه نمودن بدن زنان را غرض استفاده ها جنسي در كانالهای تلويزيون جزء حقوق و آزادی ميدانند.غر

به هر حال اسلام انسانها را امر به احترام نمودن مادر خانم دختر و همه زنان ميكند ، اما چنين چيزی در جامعه 

 غربي ديده نميشود .

پس اين دين مقدس اسلام است كه بدفاع از به گور شدن دختران  يقينا ظهور اسلام هم مرتبط است با زنده

 یّ  أ  ب   6ت ل  ئ  س   ة  د  ا المؤ  ذ  ا   و  موضوع اشاره ميكند : ) حقوق زنان برخاسته است ، چنانچه اين آيه قرآني به اين

بكدام گناها  هترجمه : وقتيكه دختران زنده به گور كرده شده پرسان كرده شود ك  [.1-8( ]تكوير:ت ل  ت  ق   نب  ذ  

 شما كشته شده ايد؟ 
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پس نتيجه كلي بحث ما همين شد كه اسلام متضمن تمام حقوق و آزادی های زن به طور جزم و يقين ميباشد ، 

 چي زيباست كه نتيجه بحث خود را با اين شعر اقبال خاتمه دهيم :

 ماانوس ــــرمايه فـــــتاب تو س ــــــــوس مــــــا رده نامـای ردايت پ

 لت استـــقوت دين و اساس م         مت استـــــت پاك تو مارا رحــطين

 ستـــــــلا الا آموختي اورا نخما چون لب از شير تو شست           كودك 

 چشم و گوش از اسوه زهرا مبند ند ــــا دارد بلــطرت تو جذبه هــــف
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